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های شاهنامه به روایت فرش

 ایرانی 

 عبدالحسین قاسم نژاد 

صنایع دستی و  کارشناس ارشد

 ایرانی فرش

 
نژاد    ۀدربار قاسم  عبدالحسین  رنگرزی    ۀ آموختدانشنویسنده:  گرایش  با  دستباف  فرش  کارشناسی  رشته 

در دانشگاه شروع به پژوهش و    ۲۰۱۱گیاهی و کارشناسی ارشد صنایع دستی با گرایش پژوهش. از سال  

اتدریس کرد اندیش هنر"مدیرعامل شرکت    و.  برنا  ارتقای مهارت    ۀکه در حوزاست    "آریا  آموزش و 

 فعالیت دارد.دستباف  فرش ی و مجموعه دار گیفروشند وفردی 

شناسی، تاریخی و روایی در بین ادبیات های ادبی، اسطورهبه دلیل ویژگی   حکیم ابوالقاسم فردوسی  شاهنامه  پیشگفتار:

شود که بتوان آن را مورد کاوِش چند باره قرار رود. همین ویژگی شاهنامه، موجب میداران به شمار میجهان از نام

دیدگاه از  و  میداد  بهتر درک  ایرانیان  برای  که  شاهنامه  از  پنهان  وجهی  کرد.  بررسی  گوناگون  ایجاد  های  شود؛ 

دهد که در برگردان به زبان دیگر، ضرباهنگ ها است و این بدان روی میتصویری ذهنی و یا انگاشت ذهنی از روایت 

شود، به ویژه در سبک شاهنامه که صنایع ادبی به کار رفته در آن افزون بر جذابیت،  واژگانی شعر ناخواسته ناپدید می

دهد. گویی ویژگی و جذابیت ادبیات همین ایجاد  پندار و شخصی میسویی خویش به ایجاد تصویر ذهنی سمت و  

 شاهنامه شناسی  پروندۀ ویژه:

 با مشارکت:
 عبدالحسین قاسم نژاد

 ناصر کنعانی

 روبن آبراهامیان -اٌوانس اوٌانسیان

 مجید نفیسی

 محمد حسین ابن یوسف

 مجید جهانبانی

 شیریندخت دقیقیان

 نادر مجد

 عباس یوسفیانی

 جواد مفرد کهلان
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راستا گشته و فضاهای برساخته، در ذهن پدید آورده  تصویر ذهنی است و هرچه در هنگام خواندن، بیشتر با آن هم 

 شود، آن اثر ادبی خواهان بیشتری در بین مردمان خواهد داشت. 

 نگارگری و تصویرسازی شاهنامه  ۀنیپیش

تواند تصویرِ ذهنیِ گروهی با فراگیری تواند شخصی باشد و هم میتصویر ذهنی از یک روایت یا داستان، هم می

شمار باشد، چه آنکه یک شخص یا چند تن با فرانمایی دریافت خویش، میراث تصویری دیگرانی را نیز ایجاد  بی

ترین توان گفت کهن آن دیگران با دیدن آن فرانمایی، آن داستان را به یاد آورند. درباره شاهنامه می  نماید بدینگونه که

برابر با حکومت سلطان ابوسعید   1م.(   ۱۴خ. )سده    ۸نسخه نگارگری شده، در دوره ایلخانان مغول بوده، میانه سده  

های توان سرآغاز فرانمایی از روایتبهادرخان. این نسخه که به شاهنامه ایلخانی یا شاهنامه دموت شهرت دارد را می

های دیگری از شاهنامه شناسایی شده که در شمار  شاهنامه در بین مکتوبات پنداشت. دو دیگر تا زمان معاصر نسخه

شوند ) از جمله شاهنامه بایسنقری، شاهنامه طهماسبی، شاهنامه رشیدا و ...(، اینان بخشی آثار هنری ایران شناخته می

اند و از پردازی ایرانی شکل یافتاز تصور ذهنی و انگاشت ذهنی ایرانیان هستند که از یک سو در دامن سنت نقش

 اند.  های بهم پیوسته خط سیر فرهنگی ایران را ایجاد کرده و میراث تصویری ایرانیان را ساخته سوی دیگر چونان حلقه

مکتوب نمودن و ثبت کردن تا نزدیک به یکصد سال پیش فرایندی دشوار و محدود بوده است، که اندک اندک با  

شود. در ایران صنعت چاپ از دوره قاجار و با خواست  گسترش صنعت چاپ، فرایندی در دسترس و عمومی می 

خ. تا پایان   ۱۳انجامد؛ از حدود سده  شود، که گسترش آن تا پایان همین حکومت به طول میعباس میرزا آغاز می

های فارسی در کشورهای دیگر مانند در این بازه زمانی برخی از کتاب  2م.(.    ۲۰تا پایان سده    ۱۹خ. )سده    ۱۴سده  

های چاپ شده قرآن، دیوان ترین کتابشد. به هر روی از مهمهندوستان، عثمانی، و ... چاپ و به ایران آورده می

شوند. اما بر اساس ها دیده میهای آنتیک و مجموعه اشعار، ادعیه و شاهنامه بوده است که امروزه نیز در بازار کتاب

تر بوده و پس از گسترش این صنعت به عنوان یک های موجود، تصویرگری در صنعت چاپ نوین مستندات و کتاب

رو به این صنعت افزوده شده است. در این بازه زمانی دو شیوه چاپ وجود داشته؛ چاپ سربی و چاپ  دگرگونی پیش

هایی از جنس سرب، واژگان و سپس سطرها نگاشته و در سنگی. در چاپ سربی با کنار هم گذاشتن تک حروف 

شد. در چاپ سنگی نخست بروی  ر کاغذ چاپ میشدند و با اندود جوهر، نوشته بقالبی برابر با قطع کاغذ چیده می

 
تر از شاهنامه ایلخانی و دیرینگی آن شود را کهنهای نوین، شاهنامه کاما که در موسسه هندی کاما نگهداری میپژوهش  - ۱

های مکتب شیراز  ترین شاهنامه جهان با شاهنامههایی از کهندانند. )ن ک: بررسی تطبیقی نگارهرا در دوره سلجوقی می
 ه.ق( ۷۲۵اینجو )

درباره نخستین کتاب چاپ شده در ایران چند تاریخ بیان شده است، اما در همه منابع نخستین درخواست را از سوی   - ۲
 اند.عباس میرزا بیان کرده
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شد، سپس کاغذ مرطوب و برروی سنگ مرمر قرار داده شده تا نوشته از روی یک کاغذ نوشته یا تصویر نگاشته می

ها و تصاویر با واکنش شد تا فضای بین نوشتهکاغذ بر مرمر بنشیند. با استفاده از اسید نیتریک سطح سنگ آغشته می

 ( ۱۳۶-۱۳۵، ۱۳۸۵اسید فروخورده و سطح نوشته برجسته گشته و برای چاپ آماده شود. )رفیق،  

هایی را چاپ و نشر دهند.  صنعت چاپ سنگی ابزاری گشت تا ایرانیان بر اساس سلیقه و ذوق خود، کتاب  ،به هر روی

داشت، دو دیگر ایجاد تصویر و آراستن  زیرا چاپ سربی با حروف شکسته و بسته، آن زیبایی خواسته ایرانی را نمی

،  ۱۳۸۴گشت که این نیز با پیشینه کتابت و نسخه برداری ایرانی همسان بود. )دبیری،  متن در روش سنگی ممکن می 

و خان؛ حسینی ۶۸ روایتگری شاهنامه، موجب می۷۹- ۷۸،  ۱۳۸۴سالار،  راد  ویژگی  از صنعت ( آن  استفاده  با  شود 

 هایی نگارگری شده نشر یابند، تا آن دسته از ایرانیان که امکان خواندن داشتن از آنها بهره ببرند.  چاپ، نسخه

های پیشا اسلامی های عمومی در ایران بوده که پیشینه اینان را در سده خوانی جز سرگرمی خوانی و شاهنامهنقالی، پرده

خوانی که به طور ویژه برای برخوانی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بوده از زمان حکومت شناسند. شاهنامهمی

صفویان آغاز شده است. از آغاز نیز در گردهمایی مردمان و جایگاهی عمومی که امکان استراحت و پذیرایی بود 

هایی متناسب با روایت بر پارچه یا چرم نقش شود در هنگام حکومت قاجار بوده که نگاره گشت. پنداشته میبرپا می

تاریخیمی رویدادهای  روایتگریِ  آوازی خوش  به  رسا  با صدای  و شخصی  داستان-شده  را  مذهبی،  شاهنامه  و  ها 

 ( ۱۱۶- ۱۱۴کرد. )ساریخانی، ،یم

 شهر رانیمردمان ا ی و تمناها اتیدرون یفرش دستباف راو

ایران مردمان  تمناهای  و  راوی درونیات  ثبت میفرش دستباف  و  نگاشته  بافتن  با  است که  آثار شهر  نخستین  شود. 

گردد، باستانی و شواهد که نشان از بافت منسوج برای کاربرد زیرانداز و پوشاننده کف بنا باشد به شهرسوخته بازمی

باف بدست آمده که بر پودی و حلقه-هایی به روش تاریپ.م. در این منطقه باستانی ایران، بافته  ۳۲۰۰شمار  با سال 

نژاد، توان شهرسوخته را خاستگاه زیرانداز بافی دانست. )قاسمسان میاند، بدین اساس شواهد کاربرد زیرانداز داشته

۱۳۹۲  ،۸۰-۱۰۰)  

پردازی نو شدن در نقش توان یک سیر آغاز، دگرگونی و نوبه دو دیگر با توجه به آثار باستانی برجای مانده در ایران می

با پیشینه  را دریافت. کهن  هایی است که در منطقه تیمَرِه پا برجاست، و  نگاره سال، سنگ  ۴۰،۰۰۰ترین این شواهد 

نیز یافت شده هایی که در محیط طبیعی ایجاد شده باشند در برخی دیگر از جایگاهچنین نگاره های باستانی ایران 

 های منقوش از هزاره هفتم تا هزاره نخست پ. م. و دیگر آثار )سنگی، استخوانی و فلزی(  است. در گام پسین، سفالینه
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ها، درونیات و تمناّهای ساکنین نجد ایران پردازی بر آنها وجود داشته بستر فرانمایی و ثبت دریافتکه امکان نقش

اندازی بر زیرانداز در ادامه و راستای همین سنت بوده است؛ بدین معنا آن دریافت، ( نقش۴)پیشاآریایی( بوده. )تصویر  

بافتند تا برکت )انرژی( آن بر درونیات و تمنّاها که برای برکت افزایی، تعادل و فراوانی بوده را بر بستر زیست می

 یکان خانواده موثر افتد.یکان

 

 

،  CM  83×93قالی بافت لیلیان اراک، »استحمام شیرین در سرچشمه و دیدن خسرو او را«؛    )راست(  ۱۱تصویر  

 . ۲۲۳های تصویری ایران، ص م.(، قالیچه ۲۰خ.) سده  ۱۴سده  

خ. )میانه دوم سده   ۱۲، میانه سده  CM  136 ×196قالی بافت تبریز، »جنگ رستم و خاقان چین«؛    تصویر )چپ( 

 . ۳۹، ص  DREAMYم.(، مجموعه خصوصی ابوالفضل غیبی، ۱۸
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 فرش دستباف فن و هنر مردمان ایرانی 

می فرش  دربر  را  بسیاری  ایران گستره  در  به گونه بافی  کنون  گیرد  تا  این    ۵۳ای که  و  است،  ملی شده  ثبت  منطقه 

گونه دار بافت   ۳۲سان  های بافت نیز وجود دارد، بدین گستردگی افزون بر گوناگونی طرح و نقش، در ابزار و شیوه 

ایران استفاده می بر خاستگاه و شکلفرش در  اینان نشان گیری فن فرششود، که خود نشانی است  ایران.  بافی در 

فرشمی لایه دهد  در  فراگیر  هنرهای  و  فنون  جز  از  بافی  بخشی  بانوان  برای  که  بوده  ایران  اجتماعی  مختلف  های 

  رفته است.شمار میهای فردی بهمهارت

تر گفته شد شاهنامه به عنوان یک اثر ادبی، قالب و شیوه روایی یکتایی دارد که ایرانیان بر آن کشش و چنانکه پیش

سان در کند و بدین اند، شیوه روایی که تصویر ذهنی و یا انگاشت ذهنی برای مخاطب ایجاد میجذبه فراوانی یافته

 ادوار گوناگون از سده هشتم خورشیدی تا کنون بسیاری بر آن بودند که تصویر ذهنی خود را فرابنمایند. 

فرش دستباف به عنوان یک فن یا هنر درون خانوادگی که در تمامی گستره ایران برآن آگاهی دارند یکتا امکانی 

بوده است که مردمان لایه فراگیر اجتماعی از طریق آن فرانمایی و ثبت پندارشان را ممکن بسازند. تا پیش از دوره  

  . شدتابلو و یا پرده بوده و جز هنرهای حکومتی پنداشته می  قاجار فرانمایی تصویر از روایات در قالب نگارگری نسخ،

ای داشته باشند. اما در دوره توانستند از این هنر بهره داشتند میو در برخی از موارد پشتیبانانی که بُنیه مالی درخور می

قاجار صنعت چاپ امکان در دسترس بودن تصویر را برای مردمان لایه فراگیر اجتماعی ایجاد و یا بیشتر کرد. بدین 

معنا این اقلام فرهنگی سازنده سنت تصویری جامعه ایرانی گشته است. در موازات این دگرگونی، فرش دستباف 

ال به  نیاز  ایجاد تصاویر  )نقش برای  ایجاد نقش  انتزاع و  از  تا  نمونه نقش گو دارد  برای  اندازی مایه( وابخشیده شود. 

ما اینان نماد هستند، ها )چه زنانه، چه مردانه، چه فرا انسانی و چه جانور( در فرش دستباف ایران وجود دارد اپیکره 

 . کنندای که یک مفهوم را شناسان و قابل درک میمایهنقش 

شود، اشاره مستقیم به به همان روایت از شاهنامه است و اندازی می در مقابل هنگامی که نبرد رستم و دیو سپید نقش

های نگارین نیز  نه جز آن. حتی در دسترس بودن کاغذ به صورت فراگیر به عنوان زمینه ایجاد تصویر همچنین پرده

 در این دگرگونی کنش داشته است.   
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خ. )نیمه دوم سده    ۱۳، نیمه دوم سده  CM  130×201قالی بافت ساروق اراک، »رستم و اکوان دیو«؛    :۱۳تصؤیر  

 . RUG 71702 ،www.NAZMIYALANTIQUERUGS.COMم.(، ۱۹



            ۲۷شماره                                                                               آرمان                                                                   

 

12 

 

 

 

خ. )نیمه دوم سده    ۱۳، نیمه دوم سده  CM  130×201قالی بافت ساروق اراک، »رستم و اکوان دیو«؛  :  ۱۴تصویر  

 . RUG 71702 ،www.NAZMIYALANTIQUERUGS.COMم.(، ۱۹
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م.(، موزه فرش ایران، عکس از   ۱۹۰۴خ. )   CM  133 ×210  ،1382قالی بافت کرمان، »هوشنگ شاه«؛    ۱۵تصویر  

 نگارنده. 
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ایران،  به  بلکه ورود فن عکاسی  نبوده است،  ایرانی  بنیان گسترش تصویربافی در فرش  تنها  گسترش صنعت چاپ 

- ۱۲،  ۱۳۶۸اند. )تناولی،  کارت پستال و دیگر محصولات تصویری از اروپا نیز در ذائقه تصویری ایرانیان موثر بوده 

( بنیان بافت ۹و    ۸( )تصاویر  ۱۲۸،  ۱۳۸۴)ملول،    1( برای نمونه گوبلن اهدایی به ناصرالدین شاه با موضوع الهه رقص۳۱

شود، و یا الگویی به نام دورنما فرش با عنوان صوراسرافیل گشته که هنوز در بین تجار ایرانی به همین نام داد و ستد می

هایی بوده که در آن یک کوشک در میانه باغ به تصویر درآمده است، و این  که برگرفته از تصاویر کارت پستال

 شد. بندی در میانه ترنج و گاه به جای ترنج بافته میترکیب 

های شاهنامه کارکرد نداشته بلکه دیگر نکته دیگر؛ منابعی که در این مقال برشمرده شد تنها برای فرانمایی روایت 

در کتاب شاه  بهرام  مجنون، حضور  و  لیلی  دیدار  شیرین،  و  مواجه خسرو  مانند  گرفته  دربر  نیز  را  ایران  ادبی  های 

 شده است. های عامیانه، مذهبی و فرنگی هم استفاده میشکارگاه و ...، حتی از این دست فرانمایی برای داستان

 

 سخن پسین: 

نمودند چون ادوار پیشین دانستند و تلاش میداشته که شاهان خود را سایه خدا میایران دوره قاجار شرایطی را می

شد بلکه به نسبت مردمان  اما در میان جامعه نه تنها آن سامان و چهارچوب حکومتی فهم نمی   ،نامدار به چشم آیند

کند  می  دید. در این شرایط زیستی و حکومتی است که جامعه رجوع به گذشته خودباختر خود را پسین و وامانده می

نماد آن شکوه است؛ به ویژه  پروراند. پنداشته میو آرزوی آن گذشته شکوهمند خود را در سر می شود شاهنامه 

 نامدارانی چون سیاوش، رستم، جمشید جم و هوشنگ شاه. 

 

 

 

 

 

 

 
1

اند. عزیزی، حسن؛ واکاوی دانسته (Pomona)در پژوهش نوین، موضوع این اثر هنری را وابسته به اسطوره پومونا    - 

 ، ۲۷/ ۱۴۰۲/۰۱ بازتاب اسطوره رومی »پومونا« بر فرش کرمان، موزه فرش ایران 
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های تصویری م.(، قالیچه  ۲۰خ. )ابتدای سده    ۱۴، سده  CM  128×202قالی بافت همدان، »هوشنگ شاه«؛  

 . ۱۴۱ایران، ص 
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 AZERBAIJAN CARPETم.(  ۱۹خ. )سده   ۱۳سده   قالی بافت تبریز، »جنگ رستم و اکوان دیو«؛

MUSEUM 
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، نیمه نخست CM  247×335« )چند روایت از شاهنامه(؛  جنگ اسکندر با جادوگرانقالی بافت کاشان، »تصویر:  

 . ۳۵، ص HALI ،NO 53م.(،  ۱۹خ. )میانه سده  ۱۳سده  
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، نیمه CM 247 ×335« )چند روایت از شاهنامه(؛ جنگ اسکندر با جادوگرانقالی بافت کاشان، »-۱۹

 . ۳۵، ص  HALI ،NO 53م.(،   ۱۹خ. )میانه سده  ۱۳نخست سده 



            ۲۷شماره                                                                               آرمان                                                                   

 

19 

 

 

 منابع:

های چاپ سنگی چاپ ایران در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، شمسه ؛ بررسی شاهنامهآراسته، منوچهر

، پاییز و زمستان ۱۷و    ۱۶ها و مرکز اسناد رسمی آستان قدس رضوی(، ش  ها موزه)نشریه الکترونیک سازمان کتابخانه

۱۳۹۱ . 

 . ۱۳۹۴(، قم: عطف، اولریش مارزلف)  بیست مقاله در باب تاریخ چاپ سنگی در ایران؛ نیا، محمدجواداحمدی 

باسم محمدی، الدینبصام، سیدجلال بهشت، مترجم:  امیراحمد ذریه زهرا؛ رویای  ، محمدحسین فرجو و سید 

 . ۱۳۸۴تهران: سازمان اتکا، 

 . ۱۳۹۶، نظام؛ آسیب شناسی ساختاری صنعت چاپ در ایران، تهران: خانه کتاب، بهرامی کمیل 

 ۲۹- ۲۲،  صص  ۱۳۸۳ )بهار و تابستان(، ۲۴و  ۲۳ش  ران،ی، فرش دستباف ایعرب جن هایتازه؛ روسیپرهام، س

 . ۱۳۶۸های تصویری ایران، تهران: سروش، ؛ قالیچهتناولی، پرویز 

 . ۶۵-۵۹، صص ۱۳۸۴، تابستان ۶۲؛ چاپ سنگی و دلایل رواج آن در ایران، فصلنامه کتاب، ش دبیری، اکرم

به  متعلقو( شاهنامه شامل) یدوره صفو از افتهیشاهنامه مصور نو  یمعرف یبرا یپژوهش؛ راد، عبدالمجیدحسینی 

، صص ۱۳۹۲ زمستان ،۴ ش ،۱۸ دوره تجسمی، هنرهای - زیبا ، نشریه هنرهایتهران اورانین ۀکاخ موز ۀکتابخان

۵۴ -۴۳ . 

  های چاپ سنگی مصور دوره قاجار، نشریه هنرهای؛ بررسی کتابسالار و زهرا خان  راد، عبدالمجیدحسینی 

 . .۷۷- ۸۶، صص  ۱۳۸۴، پاییز ۲۳زیبا، ش 

 . ۱۲۰- ۱۱۴، صص ۵۰ای در دوره قاجار، میراث جاویدان، سال سیزدهم، ش خانه؛ نقاشی قهوه ساریخانی، مجید

ابوالعلا تهران: خانه  سودآور،  بهارلو و کیانوش معتقدی،  نامه، مترجم: علیرضا  ابوسعید  ایلخانی  بزرگ  ؛ شاهنامه 

 . ۱۴۰۳فرهنگ و هنر، 

 . ۱۳۸۸تاریخ چاپ سنگی در ایران، مترجم: پروین منزوی، تهران: پویای معین، اُلیمپیادا پاولونا؛ شچگلوا، 

 . ۱۳۷۴)زمستان(،  ۱۴های چاپ سنگی، میراث فرهنگی، ش ؛ شاهنامهنژاد، جوادصفی
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معصومه وفهیمی   اصغر  ،عباچی،  بررسی  محمود   فر  با   شاهنامه  ترینکهن   از  هایینگاره  تطبیقی  طاووسی؛   جهان 

 زمستان  ، ۴  ش  ،   ۲  دوره  تجسمی  هنرهای  -   زیبا  هنرهای  ق(، نشریه. ه  ۷۵۸  -  ۷۲۵)  اینجو  شیراز  مکتب  های شاهنامه

 . ۷۴-۶۳، صص ۱۳۹۶

 . ۱۳۸۴بهارستان، تهران: انتشارات زرین و سیمین،  غلامعلی، ملول؛ 

 . ۱۳۹۰شناسانه در زیراندازبافی ایران، تهران: برگ نو، ؛ پژوهشی باستان نژاد، عبدالحسینقاسم

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سوره، ؛ واکاوی نقوش عجایبنژاد، عبدالحسینقاسم پایان  ایران؛  قالی  نگار در 

۱۳۹۲ . 

 . ۷۵-۶۱، صص ۳۵؛ تاریخچه چاپ سنگی در ایران، کتابداری، ش مسعودی، اکرم

 .۳- ۲، صص ۱۳۹۸زمستان  ،۳های چاپ سنگی، کلیات کتاب ماه، سال چهاردهم، ش ؛ کتابمطلبی، داریوش

، صص  ۱۳۸۷، پاییز  ۳ها و پیشینه چاپ سنگی و سربی، آینه میراث، سال ششم، ش  ؛ ویژگی نقیبی، سیدابوالقاسم

۳۲۷-۳۳۷ . 

ABDOLHOSSEIN GHASEMNEJAD, DREAMY: THE FAMOUS CARPETS OF 

ABOLFAZL GHAIBI'S PRIVATE COLLECTION. TEHRAN: 2021, ANDISHE 

ASRE. 



            ۲۷شماره                                                                               آرمان                                                                   

 

21 

 

 

 پیشگفتار  

از دودمان ساسانیان که از سال    1در میان سی و نُه پادشاه

سال بر گستره پهناور   ۴۲۷میلادی به مدت    ۶۵۱تا    ۲۲۴

ند، تنها بهرام  نمودامپراتوری ایران ساسانی فرمانروایی  

 2با چهره ای اسطوره   "بهرام گور"پنجم است که به نام  

. سراسر زندگانی این پادشاه،  کندای جلوه گری می  

)از   )  (میلادی  ۴۰۰زایش  ( میلادی  ۴۳۸تا درگذشت 

دوران   است.  افسانه  و  افسون  به  ساله    ۱۸آمیخته 

شکار    کمانکشی و پادشاهی او که لبریز از رزم و بزم و  

شباهت دارد تا   اطیریبود، امروزه بیشتر به رویدادی اس 

واقعی و تاریخی. مرگ زودرس و   بازه زمانیبه یک  

و رازآلود   سی  سن  در  او  آسرارآمیز  شدن  ناپدید  و 

هشت سالگی، هنگامی که از نهایت قدرت و تندرستی  

و روانی برخوردار بود و دوران پادشاهی اش   جسمانی

اوج شکوه و جلال خود را طی می کرد، علت دیگری  

او.   اسطوره گشتن  برای  انگیزی  است  های خیال  داستان  و  ها  دربافسانه  ها که  ها،    و  اره شادخواری  خوشگذرانی 

و همچنین اشعار  ی او روایت شده و هنوز هم می شوند،  ها  منشیبزرگ و ها  دلاوری میگساری ها و عشق بازی ها،

آنچنان دلکش و جذاب هستند که رویدادهای  گاه  بسیاری که شعرای پارسی زبان در توصف زندگانی او سروده اند،  

 د. شوناز دیده ها پنهان می  شواقعی و تاریخی دوران پادشاهی ا

 ین گونه توجیه نمود:  بدشاید بتوان حماسی را اسطوره یک به تاریخی واقعیت یک از پادشاه این  استحاله

 
1

 درباره القاب "شاه"، "پادشاه"، "شاه شاهان" و "شاهنشاه" نگاه کنید به:   

 . ۳۰تا  ۲۸صفخات ، ۱۳۴۶آیین شاهنشاهی ایران" نوشته ذبیح الله صفا، انتشارات دانشگاه تهران " -

  history)که در زبان انگلیسی به دو شکل   istoriaاسُطوره )جمع: اسَاطیر( لغتی است تازی و گرفته شده از واژه یونانی  2

های نمادینی هستند درآمده است(. منظور از این اصطلاح ادبی و حماسی، افسانه ها و داستان   داستان =  story   = تاریخ و

که ساخته و پرداخته تخیلات انسانی می باشند و در عین حال حقایقی  از مسائل بنیادین زندگی و مرگ و سرنوشت رازآلود 
 انسان و دیگر موجودات زنده را  در بردارند.  

 : گور بَهْرامِ پنجم یا  بَهْرامِ

 تاریخ یا اسطوره 

  ناصر کنعانی

 برلین 
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بهرام دوران کودکی و نوجوانی خود را درمیان اعراب گذرانید، با زبان آنان سخن گفت و از رسوم آنان پیروی کرد  

آفریدند او    دلاوری ها و جوانمردی های در باره  های بسیاری  رایان عرب سروده  سُو همین سبب شد که بعدها چکامه  

او پس از تاج رُبایی از میان دو    درباره زندگانی سرشار از عشقبازی هایش بر قلم راندند.  افسانه های هیجان آمیزی و  

شیر ژیان و نشستن بر تخت پادشاهی رفتاری درپیش گرفت که با خواسته های رهبران زردشتی و تمایلات بلندپایگان 

ایران همخوانی داشت و این صاحب قدرت و نفوذ نیز در عوض افسانه ها و داستان های هیجان بخش و دلپذیری  

رباره او در میان مردم پراکندند. تاریخنگارانی ایرانی و تازی هم که پس از فروپاشی دودمان ساسانی، رویدادهای د

دوران پادشاهی او را مورد بررسی قرار دادند، کم و بیش به آن افسانه ها و داستان ها توجه داشته و با روایات خود 

این گونه حکایات و   دیربازی است که بخشیدند. و حال  ساسانی  و اساطیری به این پادشاه    طبیعی ماورایچهره ای  

صورت های گوناگونی در عرصه های    تاریخی او را در پس خود پوشانیده اند و به  ۀحجابی چهر  روایات همچون 

تبار و    باستانشناس اوکراینی   ،1رومن گیرشمن ادبی و هنرهای تصویری فرهنگ مردمی ایران جلوه گری می کنند.  

تاریخ   با  ارتباط  در  ارزشمندی  تحقیقات  که  فرانسوی  ویهودی  در وصف   فرهنگ  است،  داده  انجام  ایران  تمدن 

 نوشته است:   یایرانشعرا و هنرمندان محبوبیت بهرام در نزد 

 پایان  از   پس  حتی  –»هیچ پادشاه ساسانی از وجاهت ملی مانند بهرام پنجم برخوردار نگردیده است. او در طی قرون  

 2« .است  شده  ایرانی هنرمندان  جالب موضوعات از یکی – ساسانی شاهنشاهی

 آمده است:   "تاریخ جامع ایران"و در کتاب 

»سرگذشت و داستان های بهرام پنجم ساسانی با نام بهرام گور در ادب فارسی و منابع اسلامی مشهور است. او نه تنها  

ملقب شده است. سبب این نام گذاری را   "گور"در منابع اسلامی متقدم، که در برخی از متن های پهلوی نیز به لقب  

خر دانسته اند. به هر حال، بهرام گور نه تنها در ایران باستان، بلکه برخی منابع، علاقه و چیره دستی بهرام در شکار گور

در ایران عهد اسلامی نیز فرمانروایی ممتاز و مطلوب محسوب می شده و شاید به همین دلیل، اندک اندک شخصیتی 

 3حماسی یافته، به قلمرو افسانه ها وارد شده است.«

 
1

 Roman Ghirshman (1895-1979)    

،  ۱۳۷۲"ایران از آغاز تا اسلام" تألیف ر. گیرشمن، ترجمه محمد مُعین، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم   ۲
    ۳۵۷صفحه 

،  ۱۳٩۴"تاریخ جامع ایران" نوشته گروهی از تاریخنگاران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد دوم، چاپ دوم   ۳
 .  ۵۲۶صفحه 
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در این نوشتار کوشش شده است تا جنبه های واقعی و تاریخی و همچنین افسانه ای و اساطیری این پادشاه در دو 

و  تاریخنگاران  های  یافته  و  جُستارها  اساس  بر  او  پادشاهی  دوران  نخست  بخش  در  شوند.  مطرح  جداگانه  بخش 

به اختصار بیان می گردد و در   "بهرام پنجم،  شخصیتی تاریخی"پژوهشگران ایرانی و خارجی، تحت عنوان  

بخش دوم رفتارها و کردارهای شگفت انگیز او بر اساس داستان ها و افسانه ها و سروده های شاعران پارسی زبان 

 بازگفت خواهند شد.   "بهرام گور، چهره ای اساطیری"تحت عنوان 

 بخش نخست 

 " پنجم، شخصیتی تاریخی بهرام"

دوران فرمانروایی دودمان ساسانی و همچنین پادشاهی نسبتاً کوتاه بهرام پنجم هم در منابع تاریخی قدیمی و هم در 

به تفصیل، حکایت شده است. از میان منابع متعدد قدیمی که به گاه به اختصار و گاه  کتاب های تاریخی عصر نوین،  

نثر تحریر شده اند، می توان به ترتیب زمانی از سه مأخذ نام برد که هر یک از آنها به نوبه خود از اهمیت شایانی 

 برخوردار می باشد:  

)  "والطَ  اَخبارُال"  .۱ وَنَند  بن  داود  بن  احمد  نوشته  بزرگ(  دینوری (،  ۸۹۵-۸۱۵)تاریخ  ابوحَنیفه  به  معروف 

حوادث دولت  ساسانی و همچنین    مهم ترین رویدادهای اجتماعی، سیاسی و نظامی ایرانشامل  که    ،تاریخنگار ایرانی

این مؤلف  می باشد.  (  میلادی ۸۴۲تا    ۸۳۳از  )هشتمین خلیفه عباسی  معتصم،  های عرب پس از اسلام تا پایان خلافت  

واقع در بخش شرقی استان کرمانشاه   ر شهر باستانی دینوَ، در  به شمار می رود  نگارین تاریخی یکی از معتمداثر که  

توان    را میاو    "اخَبارُالطّوال"  کتاب.  تیاف ر تمامی علوم و دانش های زمان خود دست  شد و در بزرگی بزاده    امروزی

نمود: زندگانی پیامبران از حضرت آدم تا حضرت مسیح، سرگذشت پادشاهان اساطیری ایران به سه بخش تقسیم  

مانند جمشید و ضحاک و فرمانروایان تاریخی ایرانزمین، به ویژه شاهان ساسانی، و سرانجام تاریخ اسلام و جنگ های  

 ه شده است:  اعراب مسلمان با ایرانیان در زمان خلافت عُمَر. این اثر به زبان فارسی ترجم

  .۱۳۶۴، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، نشر نی، ابوحنَیفه احمد بن داود دینوری "اَخبارُالطّوال"  -

که توسط محمد بن جَریر   "تاریخ طبری")تاریخ پیامبران و پادشاهان( مشهور به    "تاریخُ الرسُُلِ و المُلوک".  ۲

را در  تاریخی  جریانات  و  سال نوشته شد و حوادث    لمیلادی( در مدت چه   ۸۳۹- ۹۲۳تاریخنگار ایرانی )آمُلی  طَبَری  

در نوع خود منحصر که  به تفصیل شرح می دهد. این اثر   میلادی  ۹۱۵سال  آغاز آفرینش جهان تا    ازدو بخش بزرگ  

 گرچه امانت داری نگاشته شده اند،  حفظ  با    آنمطالب    و  به شمار می رودمعتبرترین منابع اسلامی  ، از  به فرد می باشد

هاى حماسی نیز در میان آنها دیده می شوند. جالب اینجاست که طبری در آن قسمت از   روایات غیر واقعى و افسانه
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با دقت و جزئیات و  این اثر عظیم که مربوط به شاهان است، فقط درباره شاهان ایران و از میان آنها نیز بیشتر از همه  

ترجمه هائی از متن کامل و یا بخش هائی از آن به زبان های اروپائی از جمله   ساسانیان سخن گفته است.  ازفراوان  

 صورت گرفته اند. ترجمه فارسی این اثر نیز در دسترس می باشد:  3و انگلیسی 2فرانسوی، 1آلمانی 

 . ۱۳۵۴تا  ۱۳۵۲  انتشارات اساطیر ازجلد(، شانزده ، ترجمه ابوالقاسم پاینده )در "تاریخ طبری "  -

)گزیده اخبار سلاطین ایران و شرح احوال آنان( نوشته   "و سِیَرهِم  غُرَرَاخبارالمُْلوک الْفُرسْ"یا    "رُالسِّیَرْغُرَ "  .۳

روایات بسیاری که حاوی   (میلادی  ۹۶۱-۱۰۳۸تاریخنگار ایرانی )ابومنصور عَبدالمَلِک بن مُحَمَّد ثعَالبی نیشابوری  

در این زمینه محسوب می شود. روایات یکی از مهمترین و مشهورترین منابع  و  درباره تاریخ ایران قبل از اسلام است  

از کیومرث تا فریدون و قیام )  دوران اساطیری  حکایت شده اند:در قالب سه بخش  فردوسی    ثعالبی نیز مانند شاهنامه

از حمله اسکندر  )  از قیام کاوه آهنگر تا مرگ رستم و سلطنت بهمن( و دوران تاریخی)  کاوه آهنگر(، دوران حماسی

به نظر می رسد که مؤلف    (.ساسانی   تا پایان سلسله که فردوسی برای   گرفتهاز همان منابعی بهره    این کتابچنین 

 می باشند:   موجودفارسی به زبان دو ترجمه از این اثر  .سُرایش شاهنامه 

 ۱۳۲۸، ترجمه محمود هدایت، چاپخانه مجلس "شاهنامه ثعالبی در شرح احوال سلاطین ایران"  -

 ۱۳۶۸نشر نقره ، ترجمه محمد فضائلی، "تاریخ ثعالبی، پاره نخست: ایران باستان"  -

ایرانی به رشته تحریر درآمده و حاوی اطلاعات یاز میان کتاب ها ی که در سال های گذشته توسط تاریخنگاران 

 ارزشمندی درباره سلسله ساسانیان و دوران پادشاهی بهرام پنجم می باشند، می توان از آثار زیر نام برد:  

 ( ۱۳۱۱نوشته حسن پیرنیا ) "تاریخ ایران باستان"

 ( ۱۳۳۱) سعید نفیسی  نوشته "تاریخ تمدن ایران ساسانی "

 ( ۱۳۴۷نوشته محمد جواد مشکور ) "ایران در عهد باستان"

 
1

 Theodor Nöldeke: „Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Aus der arabischen 
Chronik des Tabari übersetzt und mit ausführlichen Erläuterungen und Ergänzungen versehn“, 

1879. 

2

 Hermann Zotenberg: „Mohammed Tabarî, Extrait de la Chronique Histoire des prophètes et des 
rois“,  Paris Sindbad 1980.   

3

 Clifford Edmund Bosworth: „The History of al-Tabari”, The reunification of the Abbasid Caliphate. 
(1987); The Abbasid Caliphate (1989); The Sasanids, the Byzantines, the Lakhmids and Yemen 

(1999). 
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 (  ۱۳۶۷)در دو جلد( نوشته محمد جواد مشکور ) "تاریخ سیاسی ساسانیان"

 ( ۱۳۶۸نوشته عبدالحسین زرین کوب ) "تاریخ مردم ایران"

   (۱۳۹۳جلد( نوشته گروهی از تاریخنگاران ) ۱۳)در  "تاریخ جامع ایران"

همچنین می توان در آثار زیر که توسط تاریخنگاران غیرایرانی نوشته و به فارسی ترجمه شده اند، به اطلاعات جالبی 

 درباره خاندان ساسانی و سلطنت بهرام پنجم دست یافت : 

 ( ۱۳۱۷کریستنسنِ دانمارکی، ترجمه رشید یاسمی ) نوشته آرتور "ایران در زمان ساسانیان"

 (  ۱۳۴۴نوشته ریچارد فرای آمریکائی، ترجمه مسعود رجب نیا ) "میراث باستانی ایران"

 ( ۱۳۴۸نوشته گروهی از تاریخنویسان روسی، ترجمه کریم کشاورز )  "تاریخ ایران"

 (  ۱۳۶۳)در دو جلد( تألیف ژنرال سِرپرسی سایکس، ترجمه سید محمّد تقی فخرداعی گیلانی )  "تاریخ ایران"

 ( ۱۳۷۷دانشگاه کمبریج، ترجمه حسن انوشه ))در دو جلد(،  " تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان" 

 ( ۱۳۹۰نوشته کلاوس شیپمان آلمانی، ترجمه کیکاووس جهانداری ) "مبانی تاریخ ساسانیان"

پادشاهی   به  بلکه چگونگی رسیدن  بهرام،  نوجوانی  تنها دوران کودکی و  نه  او،  و  از آنجا که  فرمانروایی  با  روش 

 - شمه  ی این بخشدر ابتدا، بوده هم آمیخته به گونه ای تنگاتنگ درپدرش یزدگرد یکم رازآلود زندگانی و مرگ 

 گفته می شود. یکم و فرجام او  یزدگرددوران پادشاهی ای درباره 

 

 یزدگرد یکم 

به مدت بیست و میلادی    ۴۲۰تا    ۳۹۹چهاردهمین پادشاه ساسانی بود که از    ،)یا یَزدِگِرد( پسر شاپور سوم  1یَزدْگرِد 

بر قلمرو ایران ساسانی فرمانروایی نمود. ساسانیان سرزمین   2" شاهنشاه ایران و انیران  یکمیزدگرد  "یک سال به نام  

 
 یزدگرد ترکیبی است از "یزََد" )خدا( و "کَرتهَ" )ساخته( به معنای "خدا ساخته".  نام  ۱

میلادی( ابداع کرد تا همبستگی   ۲۴۲تا   ۲۲۴لقب "شاهنشاه ایران و انیران" را اردشیر بابکان بنیاگذار سلسله ساسانی )از  ۲
)از یکم  شاپور  او  پسر  را روشنتر سازد.  تأسیس ساسانی  تازه  قلمرو  و جغرافیایی  فرهنگی  دینی،    ۲۷۰تا    ۲۴۰سیاسی، 

میلادی(، این لقب را برای نخستین بار در سنگ نبشته ای در "کعبه زَردُشت" برای خود بکار برد و از زمان هرمزد یکم 
 میلادی( به بعد در سکه زنی ساسانی نیز رایج گردید.  ۲۷۱ا ت ۲۷۰)از 
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سنگ نبشته در  "ایرانشهر  ". نام  می نامیدند  "انیران"  که ساکنان آن ایرانی نبودندرا  هایی    سرزمین   و  "ایرانشهر"خود را  

   آن دوره آمده است.ایالات و شهرهای اصلی ایران استان فارس همراه با اسامی  مَرودشَتواقع در  "شت دُکعبه زَر"

آرایش مو    ونیمرخ  دیده می شود، نیم تنه و    ۱روی سکه ای که از یزدگرد یکم به جای مانده و در سمت چپ شکل  

افزوده   یساسان یسکه ها  هایبه گروه نماد ی اوپادشاه انلال ماه در دورنماد هِ سلطنتی نقش شده اند.  تاج   او در زیر

ترجمه کرده اند که لقب ویژه این  "یزدگرد آرام کننده ایران"یا  "شهر یزدگردِ رام"را به   سکهاین نوشته روی شد. 

و در دو طرف آتشدانی   های بلندی در دست دارند  1مرسَ بَ  دیده می شوند کهدو نگهبان  در پشت این سکه  پادشاه بوده.  

 ایستاده اند.  

 
 2( میلیمتر  ۹سانتیمتر و   ۲قطر ،میلیمتر ۱ضخامت ) : سکه دِرهَم نقره یزدگرد یکم۱شکل 

 یزدگرد بَزَه کار 

سلطنت،   تخت  بر  یزدگرد  جلوس  هنگام  ازبه  آرکادیوس  سوی  هیأتی  نخستین  3فلاویوس  شرقی    امپراتور،  یا  رُم 

شرکت کرده و گزارشی از آن مراسم   تاجگذاریپایتخت ساسانیان فرستاده شد تا در مراسم    5به تیسفون  4بیزانس 

 
گره و باریکی بودند از گیاهی سرسبز به نام "هَوم" که دارای خاصیت درمانگری و شفابخشی های بی    برَسَم یا برَِسمَن شاخه ۱

های آتش   روید و چون به آسانی در شعلههای سنگی می    ها و بر فراز صخره  بوده. گفته می شود که این گیاه در کوهستان
 سوزد، موجب برانگیختگی آتش در آتشدان می شود. می

2

 https://wikibin.ir/article/wp/ 

3

 Flavius Arcadius (395- 408) 

، دو پسرش آرکادیوس و هونوریوس میلادی(  ۳٩۵تا    ۳۷٩امپراتور رُم از  )  Theodosius Iپس از مرگ تئودوسیوس یکم   ۴

Honorius  قلمروی او را بین خود تقسیم کردند. آرکادریوس فرمانروای بخش شرقی مشهور به رُم شرقی یا بیزانس گردید 

 و هونوریوس بخش غربی امپراتوری رُم را از آن خود نمود. از آن پس، این دو بخش دیگر هیچگاه متحد نشدند.  

 درباره شهر باستانی تیسفون )پایتخت اشکانیان و ساسانیان( و کاخ آن )ایوان مدائن(  بنگرید به نوشتار:  ۵
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آن گروه  یکی از اعضا  و    یزدگرد به بیماری سختی دچار شداقامت این هیأت در ایران،  در زمان  از قضا  .  تدوین نماید

به همین جهت این   .بیماری نجات بخشدآن    ازتوانست او را  بود،  حاذق    یپزشک  و  1ساُسقفُی مسیحی به نام ماروتا  که

: یکی ا شدکه یزدگرد دو درخواست او را پذیر  تا آنجاقرار گرفت  پادشاه ساسانی  توجه خاص    روحانی مسیحی مورد

افزون براین،  صدور فرمانی مبنی بر آزادی کلیساها در ایران و دیگری اجازه تشکیل شورایی برای اداره امور آنها.  

فرمانی نیز صادر نمود که بر اساس آن مسیحیان اجازه داشتند کلیساهای ویران شده خود را بازسازی   بعدهایزدگرد  

 .کرده و دین خود را تبلیغ نمایند  به کلیساها سرکشیبه آزادی  های مسیحی مجاز بودند در همه جا    نمایند و اسقف

یک   به  باید  اینجا  مهمدر  اشاره    رُخداد  که  ودنمتاریخی  این  آن  بزرگ 2کُنستانتین   و  کُنستانتین  به  مشهور   ، یکمُ، 

قلمرو خود اعلام در   رسمی  دینتنها   به عنوان را مسیحیتی،  میلاد  ۳۱۳شرقی با صدور فرمانی در سال   رُم امپراتور

ستند، یمی نگرخود  تنها زردشتیان نبودند که به مسیحیان به دیده رقبای دینی و آیینی   ، دیگر. از آن زمان به بعدنمود 

نیز   ساسانی  شاهان  امنیت  آنهابلکه  برای  خطری  خویش  ملی   را  می  سرزمین  ،  3کریستنسِن   آرتوردند.  کرتلقی 

که پژوهش های گسترده و معتبری درباره تاریخ و فرهنگ ایران انجام داده است، در این رابطه   دانمارکی  تاریخنگار

نوشته است: »تا زمانی که دولت امپراتوری روم دیانت رسمی نداشت، عیسویان ایرانی در آرامش می زیستند، اما  

، که خصوصاً در نواحی مجاور سرحد  چون قسطنطین امپراتور روم به عیسویت گروید، وضع تغییر کرد. عیسویان ایران

  4روم بسیار بودند، مجذوب و فریفته دولت مقتدری شدند که هم کیش آنان بود.« 

میلادی به    ۳۴۰سال   ( و ازمیلادی ۳۷۹تا   ۳۰۹ساسانی )از سال   دوم شاپور پادشاهی زمان به این جهت بود که در

و پیروان متعصب آنها نسبت به ترسایان ) و به همین  زردشتی  موبدان سوی بعد سختگیری ها و آزار و اذیت ها از

دیگر( بیش از پیش شدت یافتند. یکی از سرسخت ترین دشمنان مسیحیان )و دیگر اقلیت  پیروان ادیان گونه نسبت به

با    5که در دوران فرمانروایی هفت پادشاه ساسانی  "کَرتیر"بلندپایه و پُرنفوذی بود به نام   های مذهبی در ایران( موبد

کعبه " )در    "کتیبه کرتیر"کتیبه ای مشهور به  اِعمال قدرت می کرد. او در    "موبد اورمزد"و    "هیربد"القابی چون  

 
  ۲۴"ایوان مدائن یا طاق کسرا )کاخ تیسفون(" نوشته ناصر کنعانی، فصلنامۀ پژوهش های فرهنگی آرمان، شمارۀ   -

 .۷۲تا  ۶، صفحات ۱۴۰۲سال هفتم 

1

 Maruthas (†422) 

2

 Constantinus (306-337) 

3

 Arthur Emanuel Christensen (1875-1945)  

 .  ۱٩۴صفحه ، ۱۳۸۵"ایران در زمان ساسانیان" تألیف آرتور کریستنسن، ترجمه رشید یاسمی، چاپ پنجم، تهران    ۴

میلادی(،   ۲۷۱تا    ۲۷۰میلادی(، هرمز یکم )از  ۲۷۰تا    ۲۴۰شاپور یکم  )از  میلادی(،    ۲۴۲تا    ۲۲۴اردشیر بابکان )از    ۵
میلادی(  ۲٩۳میلادی(، بهرام سوم، )فقط چند ماه در سال    ۲٩۳تا    ۲۷۴میلادی(، بهرام دوم )از    ۲۷۴تا    ۲۷۱بهرام یکم )از  

 میلادی( ۳۰۲ تا ۲٩۳و بالاخره نرَْسه ) از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B7%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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سطر است، ابتدا خود را معرفی و القاب اش را در زمان پادشاهان گذشته ذکر کرده و سپس   ۱۹( که دارای  " زَردُشت

کرتیر   1های دینی خود مانند برپاکردن آتشکده ها، مبارزه با مسیحیان و یهودیان و مانویان را بر شمرده است. فعالیت 

میلادی( و آیین نوین او بود و سرانجام موفق شد او را به زندان انداخته    ۲۱۶)زاده در سال    "مانی"از دشمنان بی امان  

میلادی )در دوران پادشاهی بهرام یکم( فرمان قتل اش را صادر نماید )به گفته فردوسی، پوست او را    ۲۷۶و در سال  

 رفتارهای ناشایست بهانه ای به دست رهبران مسیحی درگونه  کندند و پُر از کاه کردند(. جای شگفتی نیست که این  

نمایند. از  ساسانی شرقی دادند تا فرمانروایان آن دیار را مجبور به اتخاذ اقداماتی خصمانه علیه ایرانیان و دولت رُم

و مدبرانه بود و موجب  خردمندانه رویکردی یکم نسبت به مسیحیان اینرو می توان گفت که روش ملایم  یزدگرد

بین دو کشور شد تا آنجا که به گفته برخی از تاریخنگاران، آرکادیوس به هنگام مرگ  برقراری روابط صلح آمیزی 

حقوقدان بیزانسی که او   3پروکوپیوس را به یزدگرد سپرد.  دوم    2تِئودوسیوسمیلادی سرپرستی پسرش    ۴۰۸در سال  

 ترین تاریخنگاران سده ششم پیش از میلاد می شمارند، در این باره نوشت:    را یکی برجسته 

که هنوز   "تئودوسیوس"»آرکادیوس امپراطور روم هنگام وفات خود در شهر بیزانتیوم طفل خردسالی داشت به نام  

به سن بلوغ نرسیده بود. پدر دربارۀ آیندۀ زندگانی کودک و همچنین دربارۀ کشور پس از فوت خود نگران بود و 

شد. آرکادیوس با وجود آنکه در سایر مسائل چندان  نمی دانست برای حل این دو موضوع چه تدبیر عاقلانه ای بیاندی

هوش و درایتی به خرج نداده بود، نقشۀ عاقلانه ای کشید که به وسیله آن هم جان پسرش را از خطر رهانید و هم  

صغیر را جانشین خود و    "تئودوسیوس"تخت سلطنت را محفوظ نگاهداشت؛ بدینمعنی که در وصیت نامۀ خویش  

م قرار داد و یزدگرد شاهنشاه ایران را ولی و سرپرست او معین نمود و از وی تقاضا کرد که در وارث تاج و تخت رو 

سلطنت   و  جان  حفظ  در  امکان  نامۀ    …بکوشد.    " تئودوسیوس"حدود  وصیت  همینکه  ایران  پادشاه  یزدگرد 

آرکادیوس بدو رسید کرامت اخلاق و بزرگواری شایان دقتی از خود نشان داد و چنانکه آرکادیوس از وی تقاضا 

را به فرزندی برگزید و سیاست خویش بر اساس صلح دائمی با دولت روم برقرار کرد و    "تئودوسیوس"کرده بود  

 
 برای اطلاعات بیشتر درباره کرتیر و رفتار بیرحمانه او نسبت به پیروان ادیان و مذاهب دیگر نگاه کنید به دو مقاله زیر:  ۶

 سال - کهن ایران مطالعات رنجبر، فصلنامه کرتیر" نوشته پروین نقش بر تکیه  با ساسانیان دوره در دینی سیاست "ظهور

 . ۱۳۰تا  ۱۰۰، صفحات ۱۴۰۳ تابستان  و بهار ، اول  شماره چهارم

 

Sorour Khorashadi and Seyed Mehdi Mousavi: “How did Kartir become Kartir?”, The International 

Journal of Humanity, Volume 25, Issue 2 (2018), Winter 2018, p. 1-20.  

2

 Theodosius (408-450)  

3

 Procopius (500-554) 



            ۲۷شماره                                                                               آرمان                                                                   

 

29 

 

 

ضمناً نامه ای به مجلس سنای روم نوشت و ولایت و سرپرستی امپراطور جوان را رسماً قبول نمود و به آنان اخطار 

  1کرد که هر کس به دشمنی او قیام کند یا توطئه ای برپا نماید گرفتا ر قهر و سرکوبی شدید او خواهد شد.« 

 ، تاریخنگار و پژوهشگر بریتانیائی، ضمن نقل همین گزارش اضافه می کند که: 2جورج راولیسون

هزار پوند به این به وزن  طلای خالص    دیگری هم که عبارت بود ازعلاوه بر این، میراث ارزشمند  ]آرکادیوس[  »او  

قبول   ویبه نشانه حسن نیت  آنرا هم  که    تمنا نمود  و   التماس]یزدگرد یکم[  اش    ایرانیاز برادر  و    امانت الحاق کرد

 3« کند.

نیز ادامه یافتند،    یکمسلطنت یزدگرد  تا پایان دوران  روابط دوستانه ای که از این پس بین بیزانس و ایران برقرار شد و  

 صلح با اتخاذ روشی    یزدگردمنافعی قابل توجهی هم برای هر دو طرف به دنبال داشتند. رُمی ها شادمان بودند که  

برای ضربه زدن  که  های مناسبی    موقعیتاز اوضاع آشفته سیاسی و اجتماعی بیزانس سوء استفاده نکرده و از  جویانه  

 داشته چشم پوشی نموده. نقل قول زیر از حسن پیرنیا این نکته را تأیید می کند: به بیزانس 

و نیز شامات    [عراق کنونی]»مورخین عقیده دارند که در این زمان یزدگرد به سهولت می توانست بقیّه بین النهرین  

را تصرّف نماید، ولیکن یزدگرد و   [ترکیه کنونی]و آسیای صغیر  [  ینفلسط  و  کشورهای امروزی سوریه، اردن، لبنان ]

  4دوستی که آرکادیوس نسبت به او اظهار می کرد مانع از جنگ ایران با بیزانس گردید.« 

 های مرزبیش از پیش به خود را توجه  این صلح و آرامش فرصت مغتنمی را فراهم می آورد تا یکم نیز یزدگردبرای 

 اشرافو  نجبا  قدرت و نفوذ    دارد و افزون بر این با فراغت خاطر کوشش نماید تا از معطوف    5کشور شرقی  ناامن  

 . نماید جلوگیری دخالت آنها در امور کشوری تا حدود زیادی 

 
1

"جنگهای ایران و روم" تألیف پروکوپیوس، ترجمه محمد سعیدی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم  ۱۳۶۵،   

. ۱۸و   ۱۷صفحات  

2

 George Rawlinson (1812- 1902) 

3

 George Rawlison: “The Sevent Great Monarchies of the Ancient Eastern World“, Volume III: 

“History of the Sassanian or New Persian Empire”, 1875, p. 387. 

 .     ۲۲۲، صفحه ۱۳۸۸"تاریخ ایران قبل از اسلام )ایران قدیم(" تألیف حسن پیرنیا )مشیرالدوله(، چاپ اول، تهران   ۴

 نگاه کنید به دو مقاله زیر:  برای اطلاعات بیشتر درباره علل ناامنی های مرزهای شرقی ایران ساسانی ۵

پیام  - ندوشن،  خادمی  فرهنگ  و  ناهیدآذری  فریدون  نوشته  ساسانی"  دوره  در  ایران  شرق  تاریخی  "تحولات 
 .   ۲۸تا  ۱٩، صفحات ۱۳۸۳باستانشناسی، سال اول، شماره دوم، پائیز و زمستان 

خزایی،   علیرضا و جعفری پاتس، ترجمه جهانگیر  .تی آن" نوشته دنیل شرقی شمال مرزهای و  ساسانی "ایران -

 . ٩۰تا  ۷۰، صفحات ۱۳٩۸ زمستان ، ۲۰ شماره   پنجم، جُندیشاپور، سال فصلنامه 
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  را که   "ناتان  نبِ  هونا"  دختر  ،تا آنجا که شوشاندُختکرد  رفتار می  ملایمت  یزدگرد یکم با یهودیان نیز با احترام و  

در   ، بهرام از او زاده شدکه  ،درباره این زن. به همسری گرفت برعهده داشت، 1جالوت رأس الُیا  "ریش گالوتا" مقام

 چنین آمده است:   "های ایرانشهر شهرستان"متن پهلوی 

و مادر   جهودانشاه    رأس الجالوتر  دختکه  یزدگرد پسر شاپور ساخت    زندخت    »شهر شوش و شوشتر را شیشین

آنجا   جهودان  اقامتگاه  ،ساخت  [فیلیپ]وس  فرزند فیلیپ  ملعوناسکندر    را  [اصفهان»شهر جی ]و  ….«  بهرام گور بود 

  2آورد.« نجا به آ )جهودان را(دخت  شیشین خواهش زن خویششاپور به  پسرپادشاهی یزدگرد  دوران . در بود

تلاش های موفقیت آمیز یزدگرد   یهودیان ایران نیز مانند مسیحیان از آزادی های بسیاری برخوردار بودند.  از این پس  

تا آن زمان از سوی رهبران زردشتی و پیروان متعصب یهودیان  و  مسیحیان  ی که  آزار و اذیتبخشیدن به  پایان  یکم برای  

آنها متحمل شده بودند، سبب شدند که او از احترام و محبوبیت بسیاری در بین مسیحیان برخوردار شود به گونه ای  

توصیف  پسندیده و پایبند به عهد و پیمان    خلقیاتیبا   ،مهربانو  نیکوکار    را پادشاهی   مذهبی آنها اومنابع  که برخی از  

   3، از وی به نیکی یاد شده است. مذهبی یهودیان استمهم که یکی از کتاب های هم  "تَلمود"در  .اند  کرده

 های دینی  اقلیتیزدگرد یکم نه تنها مسیحیان و یهودیان، بلکه  در دوران حکومت  به طور کلی می توان گفت که  

اما همین بُردباری و    را دنبال کنند.خود    راحتی خیال آداب و آیین های مذهبیبا آرامش و  دیگر نیز اجازه داشتند  

زردشتی و پیروان آنها را برانگیخت به طوری که او را  متعصب خشم و کینه موبدان  "کفار"نسبت به  اوتسامح دینی 

  آنها  .نام نهادندگناهکار(    =)یزدگرد بَزَه کار    "یزدکرت وَزَه کار"و    نددستمگر و گناهکار خوانو    بداندیشپادشاهی  

ر رفتار این گونه بزرگوارانه با پیروان ادیان دیگ  مذهب،شتی  دزر  کشور  پادشاه یک  شایسته و روا نمی دانستند که

، ژنرال و تاریخنگار انگلیسی در کتاب خود به 4سرِ پِرسی سایکس   .می دانستندرا زشت و نکوهیده  ارش  و کردنماید  

ادعا می کند که یزدگرد یکم تا آنجا پیش رفت که نزدیک بود حتی دیانت مسیحی را بپذیرد و   "تاریخ ایران "نام  

 
 .شدندرأس الجالوت" عنوانی بود برای رهبر یهودیان آواره و اسیر زیرا یهودیان تحت امر او "جالوت" نامیده می " ۱

2

 Touraj Daryaee: “Šahrestānīhā ī Ērānšahr: A Middle Persian Text on Late Antique Geography, 

Epic, and History with English and Persian Translations and Commentary”, Mazda Publishers, Inc. 

Costa Mesa, California, 2002, p. 24, 25. 

 نگاه کنید به مقاله:  ۳

"شاهان ساسانی در تلمود: شاپور اول، شاپور دوم و یزدگرد اول" نوشته اسنون نتصر )از دانشگاه عِبری اورشلیم(،   -
 .   ۲۴تا  ٩، صفحات  ۷۸، شماره  ۱۳۵۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران  نشریه

4

 Sir Percy Molesworth Sykes (1867-1945)   
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نیز که تا حدود زیادی   ساسانی    اشراف نجبا و    1بیشتر از این جهت بوده که روحانیون زردشتی او را گنهکار نامیدند. 

قدرت و نفوذ خود را در جامعه از دست داده بودند و به همین جهت احساس خشم و ناراحتی شدیدی نسبت به شاه  

 ساسانی احساس می کردند، با رهبران زردشتی همدست و همراه شدند.  

 زمان درسرانجام   سالهفتاد   شصتشوربختانه طولی نکشید که مسیحیان ایرانی و غیرایرانی، که پس از گذشت  

رهبران متعصب زردشتی و پیروان آنان وهمچنین ناعدالتی های نهادهای دولتی نجات   ظلم و ستم زیر از  یکم یزدگرد

موجبات آزردگی خاطر آنها را و گرفتند پیشانه نسبت به زردشتیان ایرانی در  جوی هکین روشی یافته بودند، خود

فراهم آوردند به گونه ای که بالاخره یزدگرد در اواخر دوران پادشاهی خود چاره ای دیگر جز این ندید که واکنشی 

 شدید نسبت به آنها از خود نشان دهد. کریستنسن در این مورد چنین نوشته است:  

»اگر یزدگرد در اواخر سلطنتش رفتار خود را نسبت به عیسویان تغییری داد، گناه از اینان بود. عیسویان از فرط جسارت 

و وقاحت چندان ایرانیان را رنجیده خاطر کردند که پادشاه چاره ای جز سختگیری و تنبیه ندید. مثلا در شهر هرمزد  

به نام حَشو جرأت کرد که با رضایت رسمی یا ضمنی اسقفی به   اردشیر واقع در خوزستان یک نفر روحانی عیسوی

از   بسیاری  و  اسقف  و آن  ویران کند. آن روحانی  بود  عیسویان  نزدیکی کلیسای  در  را، که  ای  آتشکده  عبدا  نام 

اشخاص دیگر، که در قضیه دخالت داشتند، دستگیر و به تیسفون فرستاده شدند. شاه شخصاً آنها را استنطاق کرد و 

عبدا شرکت خود را در آن قضیه انکار نمود، اما حشو معترف شد که خود او آتشکده را خراب نموده است و در  

ضمن این اعتراف الفاظی رکیک نسبت به دیانت زردشتی بر زبان راند. پس شاه به عبدا فرمان داد، که آن آتشکده  

  2شد.«  را مجدداً بنا کند و چون او مصراً امتناع کرد، محکوم و اعدام

، و اعیان و اشراف بر  حفظ دین و مذهبای  شتی بردن موبدان زربی  هائی که از مدت ها پیش  کشمکشبا این وجود،  

نفوذ، و تاج و تخت  یزدگرد یکم    سر قدرت و  نگهداری  بودند،برای  یافته و    آغاز شده  ادامه  تنش های  کماکان 

  نامطلوبی به همراه داشتند و سرانجام منجر به  مرگ یا قتل اسرارآمیز شاه ساسانی شدند.  

 مرگ رازآلود 

 یزدگرد که    ساسانی باشد، هنگامی زادگان    اشرافای که می باید ساخته و پرداخته دینمردان زردشتی و  افسانه    طبق

در و برآمد  ای از میان چشمهزیبایی رنگ و ید  پاسب س، اقامت گزید  کنونی( گرگان) در هیرکانیا برای کوتاه مدتی 

خواست  یزدگرد  اسب را گرفته و به نزد او آورند و چنین هم شد.    تا  داد   فرمان. یزدگرد  بازایستادبرابر خرگاه شاهی  

 
1

 Sir Percy Sykes: “A History of Persia”, Vol. I, Third Edition 1951, p. 430. 

 .  ۱٩۸و   ۱٩۷صفحات "ایران در زمان ساسانیان"،  ۲
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در جا  او را    کهشاه نواخت  قلب  بر  آنچنان  سرکش رمید و لگدی  بربندد اما آن حیوان نژاده و  اسب  بر آن  زین و لگام  

 گشت.  ناپدید از نظرهابرای همیشه  و همان چشمه آب فرو رفتدر  ؛ آنگاهکشت

 1فردوسی چگونگی مرگ ناگهانی یزدگرد یکم را با کمی تفاوت به همین گونه در شاهنامه روایت کرده است.  

تفاوت اصلی مربوط به جائی است که آن پادشاه نگونبخت به آن طرز شگفت انگیز به قتل رسید، بدین معنا که این 

در    یچشمه در دل کوهستانرخ داد. این  یا چشمه سبز    "سَو"چشمه  اتفاق به گفته فردوسی نه هیرکانیا، بلکه در کنار  

فردوسی   و  داردشمال غربی شهر مشهد قرار  و در هفتاد کیلومتری    وس و نیشابورت ارتفاعات کوه های بینالود بین  

 اختربینان از  به گفته او، روزی یزدگرد  .  از آن یاد کرده است  یکم،یزدگرد    ارتباط با مرگ  به ویژه در  چند بار، 

در پاسخ   جستجو در رموز ستارگان  یپس از اندکنیز  ایشان  را بر او آشکار سازند.  مرگش  زمان و مکان  خواست تا  

  رخ خواهد داد:در کنار رود سوَ  اقامتگفتند که مرگ او هنگام 

 که تا کرد هر یک به اختر نگاه  به اخترشناسان بفرمود شاه

 کجا تیره گردد سر و تَرگ )کلاهخود( اوی که تا کی بود در جهان مرگ اوی

 که پژمرده گردد گل شهریار  چه باشد کجا باشد آن روزگار 

 که شاه جهان گیرد از مرگ یاد   ر گفت کاین خود مبادمُشُستاره  

 شود  سوَ ٔ  از ایدر سوی چشمه چو بخت شهنشاه بدرُو )بد رفتار( شود

 : نخواهد رفتیزدگرد پس از شنیدن این پیشگویی سوگند یاد کرد که هرگز به نزدیکی آن چشمه 

 و خورشید زرد 2به خراد برزین   چو بشنید زو شاه سوگند خَورد 

 خشم هنگام نه شادی هنگام نه  چشم به نبینم سو ٔ  که من چشمه

لیک چندی نگذشت که دچار خونریزی بینی شد و موبد زردشتی به او گفت که تنها راه نجات از آن بلا، ریختن 

اندکی آب از چشمه سَو بر سر خواهد بود. با شنیدن این نوید امیدبخش، یزدگرد با دلی شاد رهسپار راه آن چشمه 

 زی به بند آمد. اما    مقدس شد و چون در آنجا کمی از آب آن چشمه بر سر ریخت، خونری

 
سخنی زیادی از یزدگرد یکم نرفته و ابیات مربوط به او تحت عنوان   -همانند دیگر متون عربی و فارسی    -در شاهنامه   ۱

 کار" در حقیقت دیباچه ای هستند بر دوران نوزادی و کودکی پسر او بهرام )بهرام گور(. "پادشاهی یزدگرد بزه 

 خَرّاد َبرزین نام آتشکده ای بوده )لغتنامه دهخدا(. ۲
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 نگکوتاه لِ و رد چون گوررین گِ سُ  نگز دریا برآمد یکی اسپ خِ

 خایه و زاغ چشم  بلند و سیه   دوان و چو شیر ژیان پر ز خشم 

 ش افگن و شیرکُ م و کفکسیه سُ  ش م در پای با یال و بُکشان دُ

 که این را سپاه اندر آرید گرد   چنین گفت با مهتران یزدگرد

  مهبرآشفت ازان شهریار رَ  فروماند چوپان و لشکر همه 

 به نزدیک آن اسپ شد شادکام   گام انگاه برداشت زین و لُ هم

 که ننهاد دست از پس و پای پیش نگ بر جای خویشچنان رام شد خِ

 به زین بر نهادن همان گشت رام                  گام ز شاه جهاندار بستد لُ

 نبید بر جای تازان نهنگنجُ  نگخت تَچو زین بر نهادش برآهَ

 مسُ  سنگ ٔ  خروشان شد آن باره  م پس پای او شد که بنددش دُ

 به خاک اندر آمد سر و افسرش   بغرید و یک جفته زد بر برش 

 گرد   چه جویی تو زین بر شده هفت   ز خاک آمد و خاک شد یزدگرد 

 

 خِنگ = سپید؛ سُرین = کفََل؛ بُش = سر و پُشت اسب؛ کَفَک = کفَ، رَمه = اسب؛  

 برآهَخت = بَرکشید؛ تازان = در حال تاختن؛ باره = اسب؛ هفت گِرد = هفت آسمان 

دیده می شود، نگاره ای است از یک شاهنامه    ۲منظره کشته شدن یزدگرد یکم بر اثر لگد اسب سپید که در شکل  

   نیویورک نگهداری می شود.   1که در حال حاضر در موزه هنر متروپولیتن   ۰۱۳۳و    ۰۰۱۳دستنوشته شده بین سال های  

 
1

 The Metropolitan Museum of Art (Shahnama, Book of Kings: MET, 57.51.33)  
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 (  شاهنامه )نگاره ای در یزدگرد بر اثر لگد اسب : کشته شدن۲شکل 

ای  و سوی پارس بردند و در دخمه    هجان شاه را شست  پیکر بیچون چنین دیدند  ایرانزمین از موبد تا پهلوان  بزرگان  

 . نهادند

فارسی که چگونگی ماجرای کشته شدن یزدگرد یکم را روایت کرده است، کتابی است مشهور   یکی دیگر از منابع

نگارش شده است. در  میلادی توسط نویسنده ای ناشناس    ۱۱۱۶تا    ۱۱۰۵بین سال های   که    "فارسنامه ابن بَلخی"به  

 آنجا آمده است:  

بر کوشکی نشسته بود و اسپی نیکو از صحرا درآمد و ]یزدگرد یکم[  ات فاق چنان بود کی یک روز  » 

آن هیچکس ندیده بود به نیکویی و یزدجرد سخت    زیر کوشک او بایستاد و اسپی بود کی مانند

خر م گشت و چندانک کوشیدند تا او را بگیرند فرمان هیچکس نبرد و یزدجرد از حرص فرو آمد 

تا اسپ را بگیرد چون اسپ او را دید نزدیک او آمد و بیستاد و یزدجرد او را بگرفت و زین خواست  

رسید آن اسپ جفتۀ  بر ]نزدیک دُم[  اردنب  و به دست خویش آن اسپ را زین کرد و چون به پ

بود کی خدای عز  و جل     ۀسینۀ او زد و او را بر جای بکشت و اسپ ناپدید شد و گفتند این فرشت

   1« صورت اسپی گماشت کی ظلم او را از سر جهانیان برداشتبه 

 
،  ۱۳۵۸"فارسنامه تألیف ابن بلخی" تصحیح و تحشیۀ گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون، انتشارات اساطیر، چاپ اول    ۱

 . ۷۴صفحه 
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افسانه مرگ رازآلود یزدگرد یکم را، همانگونه که اشاره رفت، به احتمال زیاد مخالفین دینی و دنیوی او آفریدند تا 

از آن پس نیز چنین وانمود کردند که   1او به دستور مخالفانش.  ه شدنکشت  یعنی  رویداد راستینسرپوشی باشد برای  

باید  ن از پیش رقم خورده و ایرانیان  یزدا ارادهه  بکه    کاره  بز آن پادشاه برایسرنوشت تلخ تنبیهی بوده است  این  

، محقق و ایران پژوه نامدار آلمانی 2پروردگار. تئودور نولدِکِه   سویاز    ه استای بود  که آن اسب فرشته  گمان آورند

 درباره این افسانه گفته است: 

»با توجه به اینکه روایت راجع به این پادشاه چه اندازه آگاهانه و روشن تدوین شده است، نمی توان آن را از آن قبیل  

داستان هائی که از روی ساده لوحی بوجود آمده است دانست؛ من فکر می کنم که این داستان به منظور معینی ساخته 

است، در هورکانیای )گرگان( دور دست پنهانی کشته اند و بعد  شده است. این پادشاه را که مبغوض بزرگان بوده  

فتنه و کشمکشی که درست پس از مرگ این پادشاه بر سر جانشینی او روی داد   …این داستان را منتشر ساخته اند. 

 3این عقیده را تأیید می کند.« 

 یکم یزدگردداوری ها درباره 

 و   ستمگر  را پادشاهی   یکم   یزدگرددر گزارش های خود    ،روحانیون زردشتیمسلمان با توجه به روایات    انتاریخنگار

نمونه بارزی از  .  هبالید  اندک خود می  که به دانش  فریب کار توصیف کرده اندو    نیرنگ باز  ،گیر  سخت،  خو  زشت

 در تاریخ خود ارائه داده است: طبری این گونه داوری های ناعادلانه و ناروا را 

»یزدگرد مردی خشن و سنگدل بود و عیوب فراوان داشت و بزرگتر عیب وی آن بود که هوشیاری و ادب و اقسام 

دانش را که آموخته بود و در آن مهارت یافته بود آنجا که نباید به کار می برد و پیوسته به چیزهای زیان آور متمایل 

کرد و به شر دلبسته بود و فریفته اینگونه رفتار خویش  بود و همه بصیرت خویش را به فتنه گری و مکاری صرف می  

بود و به علم و ادب کسان اعتنا نداشت. بدتر از همه اینکه خشن و تندخوی بود و خطای اندک از نظر وی بسیار 

بزرگ می نمد و لغزش ناچیز به دیده وی عظیم بود. هیچکس هر چند بنزد یزدگرد مقرب بود جرأت نداشت درباره  

وی شفاعت کند. به همه بدگمان بود و هیچکس را به چیزی امین نمی دانست و هیچکس را به پایمردی    کسی پیش

 
 برای اطلاع بیشتر درباره داستان رازآلود مرگ یا قتل یزدگرد یکم نگاه کنید به مقاله:  ۱

 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه اجتماعی، تاریخ جلیلیان، تحقیقات گر" نوشته شهرام بزه یزدگرد مرگ "افسانه -

 . ۳۲تا  ۱۳، صفحات  ۱۳٩۴پنجم، شماره دوم، پائیز و زمستان   فرهنگی، سال

2

 Theodor Nöldeke (1836-1930)   

"تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان" تألیف تئودور نولدکه، ترجمه عباس زریاب خویی، سلسله انتشارات انجمن   ۳
. )این کتاب در واقع ترجمه ای است از مهمترین بخش های کتاب تاریخ طبری به زبان آلمانی توسط  ۱۷۸آثار ملی، صفحه  

 (. ۶ فراوان و بسیار سودمندی به آن افزوده است. نگاه کنید به زیرنوشتتئودور نولدِکِه که مترجم توضیحات و الحاقات 
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رأی وی آن بود که هر که خطایی کند وی را چندان عقوبت دهد که به سیصد سال مانند آن     …پاداش نمی داد.  

  1میسر نشود.« 

توصیفات طبری از بدطینتی و کردار ناپسند یزدگرد یکم دستمایه ای شدند برای بسیاری از تاریخنگاران مسلمان که 

 از بدی های یزدگرد یکم سخن ها گفتند، مانند: پس از وی آمدند و کم و بیش با عباراتی مشابه 

»و این است داستان یزدگردِ بزهکار: او را به نام درشت )خشن( نیز می خواندند که مردی درشتخو و سهمناک و  

خونریز بود و در ارتکاب گناهان، سخت بی باک. مردم از دست او به خداوند نفرین و شکایت کردند. اسبی زیبا و  

د. همین که وی خواست بیرون آید، اسب لگدی بر سینۀ باندام که مانندش دیده نشده بود آمد و بر در سرای او ایستا

او زد که در دم جان سپرد و اسب در حال، گریخت و ناپدید شد. ایرانیان گفتند: این فرشته ای بود که خداوند فرستاد 

 2و ما را آسوده کرد.« 

)شاهنامه:   فردوسی  به گفته  بزه گر"اما  یزدگرد  بر تخت نخستین سخنان  (،  "پادشاهی  یزدگرد یکم هنگام جلوس 

   کردند:  یشادرا پُر از امید و  و دل ایرانیانپندار نیک و گفتار نیک او داشتند پادشاهی نشان از 

 ردسپه را ز دشت اندرآورد گِ   چو شد پادشا بر جهان یزدگرد 

 3همی بود ازان مرگ ناشاد شاد  کلاه برادر به سر بر نهاد 

 که هرکس که از داد یابند بهر   چنین گفت با نامداران شهر

 دل از داد ما شاد و خندان کنید   نخست از نیایش به یزدان کنید 

 بیارامد از کژی و کاستی   کسی کو بجوید ز ما راستی

 ز دل کینه و آز بیرون کنیم   به هرجای جاه وی افزون کنیم

 خرد را به تن بر چو جوشن کنید   به فرمان ما چشم روشن کنید 

 
 .  ۱۵۸"تاریخ طبری"، جلد دوم ترجمه ابوالقاسم پاینده، صفحه  ۱

"آفرینش و تاریخ" از مطهربن طاهر مِقدَسی )مجلدّ اولّ تا سوّم(، مقدمه و ترجمه و تعلیقات از محمّدرضا شفیعی کدکنی،   ۲
 .   ۵۱۵، صفحه ۱۳۷۴تهران 

  ۳٩٩تا    ۳۸۸بهرام چهارم، سیزدهمین شاهنشاه ساسانی )از  نشانه ای است از بدنهادی یزدگرد، زیرا:  این بیت ظاهراً    ۳
میلادی( چون فرزند پسری نداشت، برادرخود یزدگرد را به جانشینی برگزید و او از مرگ زودرس برادر خویش بسی 

 شادمان گردید. 
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تیرگی   به  شدرونو طعم قدرت را مزه کرد،    یافت  پادشاهی بزرگی و حشمتمسند  در    او  گذشت واما چون چندی  

پیش گرفت  ائید وگر بیدادی در  و  بود که  بدکرداری  این پس  از  او خوار  .  نزد  دانشمندان  و   گشتند و خردمندان 

  : پهلوانان و هنروران بی ارج

 بزرگی فزون کرد و مهرش بکاست  چو شد بر جهان پادشاهیش راست

 همه رسم شاهیش بیکار گشت   خردمند نزدیک او خوار گشت

 جفا پیشه شد جان تاریک اوی  یکی گشت با باد نزدیک اوی 

 به هیچ آرزو نیز پاسخ نداد  سترده شد از جان او مهر و داد 

 به ژرفی مکافات کردی گناه                  د نزد او پایگاهبُکسی را نَ

 ترس و وحشت همه جا را فراگفت و همگان را در خود فروکشید: 

 ز هول شهنشاه بیجان شدند   همه یکسر از بیم پیچان شدند 

شتی به دزر متعصب  موبدان  برخلاف لقب ناسزاواری که  یزدگرد یکم  اما واقعیت ماجرا به گونه دیگری بوده است:  

ن و مذهبی که بودند  هر دی   پیرو  ،در روزگار او ایرانیان  به طوری کهو مردم گرا    منشآزاد پادشاهی بود    ،نده بوداو داد

 پیروان سختگیر زردشتی  آزار و اذیت از سویاز    ترس و وحشت  بدون  ،مهری  و  بوداییو چه    یهودی  و  مسیحیچه  

   در آرامش می زیستند.

 تولد بهرام 

به تفصیل سخن گفته که چکیده ای از  درباره تولد بهرام و دوران کودکی و نوجوانی او طبری در کتاب تاریخ خود 

 آن را می توان به گونه زیر بازگفت: 

، پاسی از روز گذشته از مادر زاده شد. یزدگرد یکم اختربینان و  ماهِ فَرْوَرْدین  1هُرْمَزدْْ روزبهرام در  »

ستاره شناسان را به دربار فراخواهد و از آنان خواست تا با اندازه گیری ساعات برآمدن خورشید  

را  نوزاد  )طالع(  زایچه  آنها،  اَجرام سماوی و حرکات  و  سی ارات  بلندای آن و سنجش جایگاه  و 

و آینده و همچنین فرجام کار او را پیشگویی نمایند. آنان نیز چنین کردند شخصیت  ن  محاسبه کرده و بر اساس آ 

و به شاه ساسانی گفتند که شیرخوارگاه کودک نوزاد در سرزمینی باید باشد که ایرانیان در آنجا نشیمن نداشته باشند.  

 
 در گاهشماری ایران باستان  نخستین روز هر ماه هرمزد روز نامیده می شد.   ۱
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پس یزدگرد نیک در این باره اندیشید که پرورش و آموزش کودک را در کجا و به دست چه کسی بسپارد و سرانجام  

مُنذِر بن نُعمان، امیرعرب تبار حیره را برای انجام این وظیفه سُتُرگ برگزید. پس او را به نزد خود فراخواند و بهرام را 

     1به دست او سپرد.«

، سالیان پیش به فرمان شاپور یکم شدکودکی و نوجوانی  در سنین  حیره، که از این پس برای مدتی جایگاه بهرام  

ی و سوق الجیشی مانعی یتا از نقطه نظر جغرافیا  2)= بین النهرین، عراق کنونی( ساخته شده بود ساسانی در میانرودان

  - لخَم که بر حیره حکومت می. از آن پس امیران عرب تباری از طایفه  3بین دو قلمروی ساسانی و امپراتوری رُم باشد 

 .کردند و ملوک لخَمی نامیده می شدند، دست نشستگان و خراجگزاران شاهان ساسانی بودند

برای مواقع بحرانی در آنجا در حال آماده نیز  هایی از سپاهیان چابک و برگزیده خود را    شاهان دسته  این  برخی از

به آنجا کوچ کرده ودر آنجا ساکن شده بودند. به  هم  هایی از پارسیان  باش نگاه می داشتند. به مرور زمان خانواده  

- ۱۳۴۵بود. سعید نفیسی )  اولخمیان امیر حیره و از فرمانبرداران  از طایفه  هنگام پادشاهی یزدگرد یکم، مُنذِر بن نُعمان  

 : نوشته است( پژوهشگر ادب فارسی و تاریخ ایران درباره این طایفه ۱۲۷۴

»در سراسر دورۀ ساسانی تازیان مشرق عربستان که در همسایگی ایران می زیستند فرمان بردار ایران بودند و حتی  

ایشان   به  تازیان  بوده  منذر  نام شان  ایشان  از  برخی  لخمیان که چون  از سلسلۀ    می گویند   "مناذره"پادشاهان حیره 

 
  . ۱۶۲"تاریخ طبری"، صفحه  ۱

های فرمانروایی ساسانیان ، نوشتار کوتاهی به زبان پهلوی است به نام  یکی از نوشتارهای به جای مانده از واپسین سده ۲
"شهرستان های ایرانشهر" که در آن نام شهرهای دوران ساسانی و ویژگی های آنها ذکر شده و بنای هر یک از آنها به یکی 

ارمنی این رساله را به ( متن  ۱۸۶۴  -۱٩۳۰از شاهان ساسانی نسبت داده شده است. خاورشناس آلمانی یوزف مارکوارت )
 زبان آلمانی ترجمه و ملحقاتی نیز به آن اضافه کرده است. نگاه کنید به:    

انتشارات  - اول،  چاپ  میراحمدی،  مریم  ترجمه  مارکوارت،  یوزف  تألیف  بطلمیوس"  جغرافیای  در  "ایرانشهر 
 . ۱۳۸۳طهوری، تهران  

 برای آگاهی بیشتر درباره حیره و نقش جغرافیائی و نظامی آن بنگرید به دو نوشتار زیر:  ۳

- Isabel Toral-Niehof: “Late Antique Iran and the Arabs: The Case of al-Hira”, Journal of 

Persianate Studies 6 (2013), p.115-126 

- Philip Wood: “Al-Ḥīra and Its Histories”, Journal of the American Oriental Society 136.4 

(2016), p. 785-799.  
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و بهرام پنجم معروف به بهرام    1زیردست پادشاهان ساسانی بودند و مناسبات شان با شاپور دوم معرف به ذوالاکتاف

 2گور معروف است.« 

دیگری در شاهنامه شرح داده است. به گفته    گونهرا به  و چرائی سپردن او به مُنذِر  بهرام  ن  فردوسی داستان زاده شد

گردد.   شاو، هفت سال از پادشاهی یزدگرد یکم گذشته و او هنوز دارای فرزند پسری نشده بود تا روزی جانشین ا

بزرگان کشور و سران سپاه و موبدان زردشتی همگی از این بابت ملول و غمگین و نگران بودند. لیک در آغاز سال  

به همراه می آورد، فرزند پسری از آیینی  هشتم سلطنت یزدگرد، در روز هُرمُز از ماه فروردین که نور و روشنایی  

 همسر او دیده به جهان گشود. پدر بسیار شادمان گشت و کودک را بهرام نام نهاد:   

 همه موبدان زو به رنج و وَبال  ز شاهیش بگذشت چون هفت سال 

 که پیدا کند در جهان هور دین   مه فروَدین  3سر سال هشتم

 به نیک اختر و فال گیتی فروز   یکی کودک آمدش هرمزد روز 

 ازان کودک خُرد شد شادکام   آنگه پدر کرد بهرام نام  هم

دانایان و دینمردان و وزیران هم مانند یزدگرد اظهار شادمانی کردند، اما همین که بارگاه شاه را ترک گفته و از دربار  

بیرون شدند با یکدیگر به شور نشستند و گفتند که اگر این کودک خوی و خُلق پدر را به خود نگیرد، در آن صورت  

در بزرگی از خُلقیات پدر پیروی نماید، آنگاه مرز و بوم ایرانزمین   پادشاهی نیک کردار و دادگر خواهد شد، ولی اگر

 سراسر پُر از ستم و بیدادگری خواهد شد و دیگر نه موبدان شاد خواهند بود و نه پهلوانان:   

 شاه 4د و موبد و پاک دستور رَ  چو ایشان برفتند زان بارگاه

 که تا چاره آن چه آید به جای  نشستند و جستند هرگونه رای 

 
میلادی شاپور دوم شاهنشاه ساسانی با سپاهی گران برای تنبیه اعرابی   ۳۲۵در سال   اشاره ای است به یک رُخداد تاریخی:  ۱

که علیه ایران شورش کرده بودند، به حیره حمله برد و پس از پیروزی بر آنان دستور داد تا شانه های شورشیان را سوراخ  
کن  سوراخ  ها یا    والاکتاف" )صاحب شانهکرده و ریسمانی از آن سوراخ ها بگذرانند. از این پس بود که اعراب او را "ذ

 شانه ها( نامیدند. 

 .  ۱۷۶، صفحه ۱۳۸۸"تاریخ تمدن ایران ساسانی" نوشته سعید نفیسی، نشر پارسه  ۲

میلادی بر تخت سلطنت نشست. حال اگر تولد بهرام به گفته فردوسی در   ۳٩٩باید به خاطر داشت که یزدگرد یکم در سال   ۳
میلادی رخ داده باشد، پس او می باید هنگام جلوس بر تخت سلطنت در سال   ۴۰۷هشتمین سال پادشاهی او یعنی در سال  

 چنین نبوده.   میلادی جوانی سیزده ساله بوده باشد که البته  ۴۲۰

دستور )که در اصل "دَست وَر" به معنای صاحب دست بوده( وزیر و صاحب مقام در دربار می باشد  در اینجا منظور از  ۴
. 
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 نگیرد شو خسروی دادگر  گرین کودک خُرد خوی پدر 

 همه بوم زیر و زبر دارد اوی  گر ایدونک خوی پدر دارد اوی

 رواننه او در جهان شاد روشن    نه موبد بود شاد و نه پهلوان

از اینرو به چاره جویی پرداختند و بهترین راه را در این دیدند که نوزاد به سرزمینی دوردست فرستاده شود تا در آنجا 

پرورش یابد و از خُلق و خوی پدر در امان باشد. آنگاه با دلی شاد از رایزنی خود به نزد یزدگرد بازگشتند و به او  

اند که    هاختران نگریست  برفرازگشتِ  و گرفته  اندازه  خورشید  بلندای   اخترشناسانکه  گفتند   فرزندش در و دریافته 

دوران کودکی و نوجوانی را در سرزمینی دور از که  ایران خواهد شد به شرط این    ی نیک سرشت برایپادشاهآینده  

 مُلک ایران سپری کند و در آنجا پرورش وآموزش یابد. آنگاه به شاه گوشزد کردند که 

 ز داننده کشور به رامش بود  نگه کن به جایی که دانش بود

 که باشد ز کشور برو آفرین   زین رمایگان دایگانی گُز پُ

یزدگرد هم رای آنان را به جان دل خرید و کارگزاران کارآمد خویش را برای جستجو به سرزمین های گوناگون 

 گُسیل داشت: 

 رد گِز کشور فرستادگان کرد   چو بشنید زان موبدان یزدگرد

 به هند و به چین و به آباد بوم   ها به روم  انگه فرستاد کس هم

 ای   که بهرام را پروراننده  ای  به هر سو همی رفت خواننده 

 خردیپی بِ جهاندیده و نیک  بیامد ز هر کشوری موبدی 

 پژوهنده نزدیک شاه آمدند   چو یکسر بدان بارگاه آمدند 

 به هر برزنی جایگه ساختشان               بپرسید بسیار و بنواختشان

 سرانجام مُنذرِ امیر حیره به پیشگاه یزدگرد آمده و 

 ایم  خود اندر جهان شاه را زنده  ایم چنین گفت منذر که ما بنده

 که او چون شبانست و ما چون رمه   هنرهای ما شاه داند همه 

 به زیر اندرون تازی اسپان دمان   پر از مهر شاهست ما را روان
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 مای بزرگی وی را ستاینده  ایم  همه پیش فرزند تو بنده

 بدین گونه بود که کودک نوزاد همراه با دایگانی رهسپار دیار حیره شد.  

داستان بهرام گور فرزند یزدگرد بزه  "داستان فرستان بهرام به حیره را در کتاب تاریخ خود تحت عنوان  عالبی نیز  ثَ

 بدین گونه روایت کرده است:   "گر

»یزدگرد بزه گر را فرزندان زنده نمی ماندند تا از او بهرام به دنیا آمد و از دیدار نیکو و چهرۀ زیبای او نشانه های  

بزرگی و برتری هویدا بود. او را دوست یافت و بر او مهر ورزید و جگر گوشۀ خویش گرفت. دستور داد تا منجمان 

ی حکم دادند که وی نیکبخت و کامروا خواهد بود و به یزدگرد نظر طالع او را برگیرند و در ستاره اش بنگرند. همگ 

دادند که در پرورش نیکویش به دور از وطن بکوشد و جایی را برای پرورشش برگزیند که هوایی خوش و زمین 

افراز  خوب باشد. یزد گرد عامل خود منذربن نعمان فرزند امرءالقیس شاه حیره را فرا خواند و او را گرامی داشت و سر

ساخت و بهرام را به او سپرد و دستور داد که برای او دایه برگزیند و در خورد و خوابش سخت مراقبت کند و برای 

خانه گاهش بهترین و متناسبترین جای را انتخاب کند تا هر چه نیکوتر پرورش یابد منذر آن را پذیرفت و بهرام را به  

خوب و هوای پاک و آب گوارایش بهترین شهرهای عراق بشمار می  نزد خود در حیره برد. این شهر به سبب خاک  

    1رفت.« 

 ان بوده که پسر  اینبر  در آن دوران رسم    را  شاهان ساسانی   ،بهرروی، این گونه که از گزارش های تاریخی  بر می آید

تا   می داشتندشاهپوران را به سرزمین های اطراف که سردمداران آنها تحت حمایت ایران بودند گُسیل  یعنی  خود  

و انواع    و راه و رسم کشورداری را بیاموزندگذرانیده  های مرسوم در کاخ تیسفون  دور از ناز نعمت    خود را نوجوانی  

درباره علاقمندی شاهان ساسانی به تربیت و آموزش شاهپوران در فردوسی  و اقسام هنرها و توانائی ها را فراگیرند.  

 پرندگان و درندگان و  شکار و همچنین  چوگان  عرصه های خواندن و نوشتن،  آداب رفتار و گفتار شاهانه، بازی

 اوری چنین سروده: جنگ شیوه های

 بیفروزدش ها تیرگی از دل               شبیاموزدَ دبیری تا یکی

 فروز  دل بود کان بیاموزدش  یوز  و باز دانستن که آن یکی

 بدگمان  با تیغ گردش همان کمان  و تیر و چوگان که دیگر دو

 افراشتن گردن یلان میان  داشتن  عنان پیچان راست و چپ

 
 . ۳۴۸"تاریخ ثعالبی"، صفحه  ۱
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 کارآگهان  کردار و گفتار ز  شاهنشهان کار از  که دیگر سه

 بهرام در حیره

چهار زن از نژادهای برجسته   و  او را در کاخ خود ساکن کرد  با خود به حیره برد،کودک را    بهرامشاهزاده  چون  ر  نذِمُ

 د:  تن دیگر از نژاد تازیان بودن  و دو کیانیان  دو تن آنها از نژادبه گفته فردوسی برگزید که او  جهت دایگی 

 فراوان زنان نژادی بجست  چو آمد به آرامگاه از نخست

 توانگر گزیده گران سایگان    ز دهقان و تازی و پُرمایگان

 که آید هنر بر نژادش پدید    از این مِهتران چار زن برگزید 

   ببستند مرا دایگی را میان   دو تازی دو دهقان ز تخم کیان

 گفته ثعالبی: ه یا ب

سه زن برگزید که همگی تندرست بودند و اندیشۀ پاک و رفتاری نیکو داشتند. دو تن از آنان   [بهرام]»برای دایگی او  

از تازیان و یک تن از پارسیان و هر سه از نژاد بزرگان بودند. آنان شیردادن به بهرام را میان خود به نوبت انجام می  

    1دادند و زنان منذر خدمت کودک می کردند و با او مهربان بودند.« 

بهرام چون هفت ساله شد از مُنذِر خواست که او را به دانایان و فرهنگیان بسپارد تا از آنان خِرَد بیاموزد، چرا که نهاد  

 :    2او از قماش دیگری است و مُنذرِ با وجود بزرگسالی چیزی برای آموختن به او ندارد 

 نهاد من از رای تو دیگرست     ترا سال هست و خِرَد کمترست 

: آوردند دبیر به خدمت  ه  و فرمان داد تا سه آموزگار شایسته و بایسته برای او فراخوانند. س  برهوش او آفرین گفتمُنذِر  

  یاددادن و سومی برای  شکار درندگان و پرندگان  دیگری برای آموزش  نگارش،  دبیری و  آموختن هنر  یکی برای  

  مُنذِر از آنان خواست تا. چوگانبازی کمان و  و تیرکاربرُد 

 سخن هرچه دارد زگیتی به یاد  بگوید به بهرام خسرونژاد 

 
 . ۳۴٩همان، صفحه   ۱

  وزارت آیین و رسمهای ایرانیان باستان بر بنیاد شاهنامه فردوسی" نوشته علیقلی اعتماد مقدم،  " ۲ -
 .  ۱۰۰، صفحه ۱۳۵۰رش، تهران  نگا کل و هنر اداره فرهنگ
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 ،دانایان فراگرفتاز آن  لازم بود  که  هر آنچه  شاهپور خُردسال هم با جهد و علاقه فراوان تا آنجا که می توانست و  

 بدان سان که   را. و هنر شاعری ازجمله مقدمات ادب تازی و پارسی 

 که اندر هنر داد مردی بداد   چنان گشت بهرام خسرونژاد 

نشناس نامدار بریتانیائی ا، ایر1اِدوارد براون کرد.  روانه  فراوان به خانه هایشان  هدایای  با    را همراه  مرد دانار سه  نذِمُ  آنگاه

 نوشته است:   "تاریخ ادبی ایران"در کتاب 

»بهرام گور نزد منذر در میان اعراب تحصیل کرد و زبانهای فارسی و عربی و حتی یونانی را بیاموخت و اشعاری بزبان  

    3در لباب الالباب نقل کرده است.«  2عربی باو نسبت داده اند که عوفی

 چوگان از آن پس بهرام در درگاه و دربار مُنذِر و پسرش نُعمان، دوران را به سوارکاری و تیراندازی و شکار و بازی  

پس از چندی با آنان از اشتیاق خود به دیدار پدر سخن  . اما  دراسب سواری و کمانکشی سرآمد همگان شدگذرانید و  

برای آنکه پدر را از توانایی های  پسر آگاه سازد، نگاره ای از صحنه ای که بهرام را در حال شکار نشان مُنذِر  گفت.  

می داد تهیّه کرده و  برای یزدگرد فرستاد. یزدگرد همین که زور بازو و چیره دستی های بهرام را به هنگام شکار به 

جمله از    فراوان،هدایا    و  نُعمانپسر خود  با  همراه  را    بهرام مُنذِر  دید، آرزوی دیدار او را در دل پروراند.  خود  چشم  

را در بهرام دید، به شادمانی او را به    هنر  دانش ویزدگرد وقتی آن همه  . روانه کرد  تیسفونبه سوی    ،اسب تازیچند  

 به گفته فردوسی:   4جانشینی خود برگزید. 

 ر ّو آن گرد گاهفـدان ب  اه شهرام بد یچو فرزند را د

 اوی  ودیدار  گز بالاو فرهن  فرو ماند از کار اوی تیشگف

 واختش نفراوان بپرسید و ب  به نزدیک خود جایگه ساختش 

 
1

 Edward Granville Browne (1862-1926)  

نورالدین محمد عوفی بخُاری )اهل بخارا( که در اواخر قرن دوازدهم و اوائل قرن سیزدهم میلادی زندگی می کرد، ادیب    ۲
 الالَباب" )جوهر قلب ها( جمع آوری نمود.  و تاریخنگاری ایرانی بود که زندگینامه سُخنوَران ایرانی را در کتابی به نام " لبُاب 

ادوارد براون،  " ۳ - تألیف  تا زمان فردوسی"  قدیمیترین روزگاران  ایران. جلد اول: از  ادبی  تاریخ 
 .  ۳۷٩، صفحه  ۱۳۳۵ترجمه و تحشیه و تعلیق علی پاشا صالح، کتابخانه ابن سینا، چاپ دوم، تهران  

های اولیه یزدگرد نام  وتخت نبوده زیرا سکهگزینه نخست یزدگرد یکم برای تاج   راولینسون بر این باور است که بهرام  ۴
او بوده باشد.   "اردشیر" را در بردارند. به عقیده این تاریخنگار، اردشیر می باید پسر یزدگرد و وارث بلافصل و منصوب

دهند، می توان حدس زد که یا اردشیر وفات یافته و یا پدرش  های متأخرتر یزدگرد نام  بهرام را نشان می  اما از آنجا که سکه  
 را رنجانده بوده و این امر منجر به انتخاب بهرام به عنوان ولیعهد شده است. نگاه کنید به:   

- George Rawlison: “The Sevent Great Monarchies“, op. cit., p. 391.  
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از  که به او پیدا کرده بود،    یسوءظنبه خاطر  یا  بهرام  با  نظر    اختلافکه یزدگرد به علت    نگذشتلیک اندک زمانی  

که پیش از این نامی از او رفت،   ،هکِلدِو . ننماید  حیره  روانهعمان  نزد نُو بر آن شد که او را دوباره  منصرف  خود  تصمیم  

 حیره به  و یزدگرد او را از روی خشم    بر این باور است که بهرام در هنگام اقامت در دربار تیسفون مرتکب خطائی شد 

را تأیید     آلمانی  این ایرانشناس  است، گمان  آمدهدرباره این دوران  در شاهنامه فردوسی  هم که  وایتی  رنمود.  تبعید  

 می کند. گویا ماجرا از این قرار بوده: 

یزدگرد گران   ربن  چنااین امر    فرورفت وخواب  به علت خستگی و یا شاید بی حوصلگی به  شبی بهرام در بزم پدر   

 : و دژخیم را فراخواند و به او امر نمود تا بهرام را برای همیشه از چشمانش به دور کند بر او خشم گرفت کهآمد 

 رزد به خشمبه تندی یکی بانگ بَ شمپدر چون بدیدش بهم برده چَ

 کزین پس نبیند کلاه و کمر   به دژخیم فرمود کو را ببر 

 نزیبد برو گاه و ننگ و نبرد   بدو خانه زندان کن و بازگرد 

مگر به مناسبت جشن های مهرگان و نوروز و سده. تا این که    ،بهرام مدتی در خانه زندانی بود و پدر را نمی دید

 هدایا و باژهای مقرر را به او تقدیم نماید:   فرستاده قیصر روم به حضور یزدگرد بار یافت تا  1روزی طینوش 

 ندید اندران سال روی پدر   به ایوان همی بود خسته جگر

 که او پیش رفتی میان رده              مگر مهر و نوروز و جشن سده 

 فرستاده آمد به نزدیک شاه  چنان بُد که طینوش رومی ز راه 

 فرستاد قیصر به آباد بوم   ابا بدره و برده و باژ روم 

 - نزد پدر میانجی  تا  کرد  خواهش  او  از  و  بازگفت فرستاده قیصربهرام فرصت را غنیمت شمرد و داستان خود را برای  

مهر   آنهادایگانش در حیره بازگردد، چرا که  مُنذِر و  از او برایش تقاضای بخشش کند تا او بتواند به نزد    و گری نماید

 خواسته بهرام را برآورد و او توانست به حیره بازگردد:    نطینوش ای  .و مادر د تا پدرن به او می ورز یبیشتر

 مگر بخت پژمرده بِدرَخشدم  تو خواهش کنی گر ترا بخشدم 

 که مُنذِر مرا بِه ز مام و پدر  سوی دایگانم فرستد مگر 

 
 برادر آرکادیوس قیصر رُم شرقی بوده باشد.  این فرستاده )طینوش( به احتمال زیاد می باید "تئودِئوس" ۱
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 برآورد ازان آرزو کام اوی   چو طینوش بشنید پیغام اوی

شکار  به شادخواری و خوشگذرانی در بزم ها و  در حیره  روزگار را  و دوستان خود  از آن پس بهرام در نزد دایگانش  

 شکارگاه ها سپری نمود.  حیوانات در 

 رسیدن به تاج و تخت  

بزرگ او یعنی    پسرمیلادی رخ داد، هیچ یک از دو    ۴۲۰  سال  هم نوامبرنُتاریخ  در  که     یزدگرد یکم  مرگبه هنگام  

هم روزگار را در آن بخش از ارمنستان  پورهشابهرام هنوز در حیره بسر می برد و . در پایتخت نبودند پورهشا و بهرام

که به ایران ساسانی تعلق داشت می گذراند. نَرسی فرزند سوم یزردگرد نیز نوجوانی خردسال بیش نبود. در اینجا باید  

بین دو اَبَرقدرت جهانی آن دوران، یعنی دو امپراتوری   میلادی  ۳۸۷پس از تجزیه ارمنستان در سال   یادآور شد که

تحت   و بخش بزرگتر و شرقی آن  هم شرقی ملحق شدبه امپراتوری رُبخش غربی آن سرزمین  ،  ساسانیان و بیزانس

آن دیار تعیین به به آنجا گُسیل داشته شهریار  را به عنوان    پورهشا(. یزدگرد  ۳)شکل    1ه بودسلطه ساسانیان قرار گرفت

   بود.

 
 ۲: ارمنستان ساسانی ۳شکل 

 
 نگاه کنید به:  درباره تقسیم سرزمین ارمنستان بزرگ بین دو امپراتوری ساسانی و بیزانس  ۱

- Geoffrey B. Greatrex: “The Background and Aftermath of the Partition of Armenia in A.D. 
387”, The Ancient History Bulletin 14. 1-2 (2000), p. 35-48.  
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ون نهاد تا بر سریر پادشاهی و  فبه سوی تیس  یروو  ترک گفت  به شتاب  پور با شنیدن خبر مرگ پدر، ارمنستان را  هشا

اشراف به بهانه این که او فرمانروای چندان کامیابی   ن و بزرگا  دیگرجانشینی پدر بنشیند، ولی موبدان و سران لشکر و  

پیش از آن   ،را  اوطمع تاج و تخت رها کرده است، ترتیب قتل    بهدر ارمنستان نبوده و اکنون هم آن سرزمین ناآرام را  

از در دوران پادشاهی خود که  چیز دیگری بود. یزدگرد یکم این جنایت یواقععلت برسد دادند. اما  ،که به پایتخت

نجبا و ه و از سوی دیگر نفوذ و قدرت  مسیحیان و یهودیان و پیروان ادیان دیگر اعطا کردبه  مذهبی  آزادی  یکسو  

کشوری را   بلندپایگانو ناخشنودی و خشم و   شتیدزر  کیش انزجار گردانندگاناعیان را در جامعه فروکاسته بود،  

  پذیرند. بیکی از پسران او را به جانشینی  که  نبودند    مایل به هیچ روی  علیه خود برانگیخته بود، به گونه ای که آنها  

 فردوسی، از مرزبانان گرفته تا صاحب منصبان برای رایزنی در پارس گِرد هم آمدند: به گزارش آنان، بنا 

 هانز ایران برفتند گریان مَ  چو در دخمه شد شهریار جهان 

 روان دستور روشن  [داناشیوار ]هُ                با موبد و پهلوان [مرزباننگ ]نارَکُ

 بر دخمه یزدگرد آمدند   همه پاک در پارس گرد آمدند 

 آموزگاران  ودانایان  و از آنجا که پس از مرگ ناگهانی یزدگرد کشور پُرآشوب شده بود، دینمردان و دلاوران و  

 همگی به رایزنی پرداختند تا شاهی برگزینند و آشوب را فرونشانند:   

 هان پراگنده شد در میان مَ  چو آگاهی مرگ شاه جهان

 ر چو از تخت گم شد سر تاجوَ   جهانی پرآشوب شد سر به سر 

 روان   هرانکس که بودند روشن و موبد و پهلوان  [خردمندد]به ایران رَ

 ها زدند  بسی زین نشان داستان  بدین کار در پارس گرد آمدند 

 ببینید تا از در کار کیست   که این تاج شاهی سزاوار کیست

 آغاز سخنرانی خود بدکرداری های یزدگرد را بر شمرد ودر  که از نجبا و اشراف بود،  به نام گُشَسب  یکی از آنان  

 آنگاه اعلام نمود که هیچ یک از پسران او را نباید به پادشاهی پذیرفت:   

 کسی زین نشان شهریاری ندید   جهاندارمان تا جهان آفرید 

 گنج  درویش  چیز از بیاگندن  که جز کشتن و خواری و درد و رنج

 شنید  پیشین نامداران از نه   تر کس ندید ازین شاه ناپاک
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 ز خاکش به یزدان پناهیم و بس    کس نخواهیم بر تخت زین تخمه

 نکنند:    پشتیبانی یزدگرد  انفرزند یچیک ازهپادشاهی از سوگند یاد نمودند که آنگاه همگی 

 کزان تخمه هرگز نخواهیم شاه   بخوردند سوگند یکسر سپاه

 ثعالبی این ماجرا را این گونه شرح داده است:  

بازگشتند و دربارۀ آن کس که    [تیسفون]»چون یزدگرد در گرگان به هلاکت رسید، همه بزرگان و سران به مدائن  

شاهی به او سپرده شود با هم رای زدند و گفتند خداوند ما را با کارسازی و لطف خود از ستم بداندیش ترین شاهان  

و ستمکارترینشان رهایی بخشید و درست نیست که ما هیچ یک از فرزندان او را که به راه او می روند به پادشاهی 

م که او با این که بی گمان مانند پدر است، در سنگدلی و ستمگری خوی تازیان گرفته. بیایید  برگزینیم، به ویژۀ بهرا

خود  مردی را برگزینیم که دانایی و آزمودگی و مهربانی و رحمدلی را با هم داشته باشد و او را شاه و فرمانروای  

   1سازیم.«

اما با نابود کردن شاهپور، مشکل مخالفین یزدگرد هنوز حل نشده بود زیرا اکنون بهرام فرزند بزرگ یزدگرد به حق 

بزرگان کشور با سلطنت او نیز به دو دلیل سازگاری نداشتند. یکی زردشتی و  رهبران  ادعای جانشینی پدر را داشت.  

دیگر این که آنها وحشت داشتند و    زاده شده بود،یهودی  ی  مادراو، همان گونه که پیش از این اشاره رفت، از  که    این

که بهرام نیز مانند پدر به پیروان ادیان غیرزردشتی آزادی مذهبی بخشد و به مسیحیان اجازه دهد تا کلیساها خود را 

 :  برپاسازند

 از آب پدر یافت او مغز و پوست  که بهرام فرزند او همچو اوست 

و  بزرگ شده  تازیاندر میان  ، بلکهنه به شیوه پارسیانآنها بر این نکته پافشاری می کردند که بهرام  و از این گذشته،

. در میان ایرانیان هم بودند کسانی که از عرب زدگی ستا ب  اعرامانند  اش هپس گهرمایه    آموزش یافته،و از آنها  

 بهرام خشنود نبوده و درباره او می گفتند: 

 نخواهیم بر تخت بیدادگر   ز منذر گشاید سخن سربسر 

 هرانکس که بودند ایرانیان   بخوردند سوگندهای گران

 نخواهیم با تاج و تخت مهی  کزین تخمه کس را به شاهنشهی

 
 . ۳۵۴"تاریخ ثعالبی"، صفحه  ۱
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 و پادشاهی دیگر طلب می کردند:  

 همی شهریاری دگر خواستند   برین برنهادند و برخاستند 

کار تا بدان جا رسید که به گفته نظامی گَنجَوی، حکیم و شاعر نامدار ایرانی، رهبران دینی و اشراف زادگان ایرانی 

بر آن شدند که بهرام را از مرگ پدر بیخبر بگذارند، زیرا بر این باور بودند که آن عرب پروده قادر نخواهد بود ایران 

 هد سپرد و پارسیان را دچار رنج و بلا خواهد کرد:    را اداره نماید، ولایات را به تازیان خوا

 وز پدر مردنش خبر نکنیم  گفت هر کس در او نظر نکنیم 

 کار مُلک عجم نداند کرد                پرورد  کان بیابانیِ عرب

   1زادگان رسند به رنج  پارسی  تازیان را دهد ولایت و گنج

و در فرمانروایی نکرده    بخشی از قلمروی ساسانیهیچ    بربهانه دیگر دشمنان یزدگرد این بود که بهرام تا آن زمان  

  برای اداره مملکت را ندارد. از اینرو همه با هم همآهنگ شده بودند تا بیدرنگ فرد دیگری   شایستگیو  توانایی  نتیجه  

.  شاندندبنبر تخت پادشاهی  در تیسفون  را، که هیچ گونه نسبتی با یزدگرد بزه کار نداشته باشد،    بابکاناردشیر  خانداناز  

 نام پیدا کرده و او را بر تخت سلطنت نشاندند:  خسرو  بزرگزاده ایآنها 

 به شاهی همی خسروش خواندند   یکی مرد بر گاه بنشاندند 

 :  در ارتباط با این کشمکش ها چنین نوشته استسن کریستنِ ارتور 

به پادشاهی قسمتی از پدر  شاپور را    ه.و نرس  [بهرام هرام ]»یزدگرد سه پسر به جا گذاشت: شاهپور، وَ

بود، ارمنستان یافته  ایران تعلق  به  پادشاه  ب.  نصب کرد  ، که  ، که خراجگزار  حیرهعرب  هرام پیش 

تا او را از خردی به آنجا فرستاده بودند    . به موجب روایت طبریاقامت گزید  شاهنشاه ایران بود، 

لیکن اقامت ممتد این شاهزاده در کشور مجاور گویا   …در هوای خوش حیره نشو و نما کند.  

اعیان  باری  ...  پیش آمده بود.آن فرزند    یزدگرد وبین  نتیجه اختلاف نظر  ه است، که در  تبعیدی بو

از فرصت خلاص شدند، خواستند    [یزدگرد یکم]این سلطان ناموافق  از وجود  روحانیون، چون  و  

استفاده کنند و قدرت خویش را استوار نمایند. پس بعضی از صاحبان مراتب به یک دیگر دست 

دادند   از  اتحاد  را  یزدگرد  پسران  همه  کنند  پادشاهی تا  برای شاپور    .محروم  ارمنستان،  پادشاه 

 
 نظامی گنجوی، بخش آگاهی بهرام از وفات پدر    "هفت پیکر" ۱
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را کشتند و به جای او خسرو را که منسوب گرفتن تاج و تخت به تیسفون شتافت، لیکن بزرگان او  

  1بر تخت نشاندند.«  ، ای از دودمان ساسانی بود  به شعبه

  ین یبزرگترین پیشوای روحانی آذکر نقل قولی از سعید نفیسی در اینجا روشن خواهد ساخت که موبدان موبد، یعنی 

 قدرت و نفوذی در تعیین سرنوشت شاهان بوده است:  ه ساسانیان، دارای چه در دور زردشتی 

»نفوذ و اهمیت موبدان موبد در دورۀ ساسانیان به اندازه ای بود که در مرگ هر شاهنشاهی تا موبدان موبد به پادشاهی 

کسی که حق سلطنت داشت رأی نمی داد و به دست خویش تاج بر سرش نمی گذاشت او به شاهنشاهی نمی رسید 

هپور را به جانشینی و ولایت عهد خود معرفی کرده  و به همین جهت به جز اردشیر بابکان که در زنده بودن خود شا

است، ظاهراً هیچ یک از شاهنشاهان ساسانی خود جانشین خویش را بر نمی گزیدند زیرا اگر موبدان موبد رضایت  

نمی داد نمی توانست بر تخت بنشیند و انتخاب او پیش از وقت کار بیهوده بوده و اگر موبدان موبد موافقت نمی کرد  

دشاهی را سست می کرد. ظاهراً موبدان موبد نه تنها می توانست پادشاهی را خلع کند بلکه می توانست جانشین کار پا

 2قانونی و محق او را از سلطنت بازدارد.« 

چون خبر به بهرام رسید که ارباب قدرت در ایران کس دیگری را به شاهی برگزیده اند، دهان به اعتراض باز کرده 

 ناپدید خواهد گشت:    3و یادآور شد که اگر مقام شاهنشاهی از خاندان او بیرون رود، فَرهّ ایزدی

 گُسسته شود بُگسلد فَرهّی    از این تخمه گر نام شاهنشهی

مُنذِر نیز با او هم زبان شده و به او گفت که پادشاهی از پدر به پدر و به تو رسیده و اکنون کسی زیبنده تر از تو برای 

 تاج و تخت نیست:  

 پدر بر پدر کرد شاید درست    همین پادشاهی که میراث توست

 که شایان تاجی و زیبای گاه    کسی را جز از تو نخواهند شاه 

 
 . ۱٩٩"ایران در زمان ساسانیان"، صفحه  ۱

  . ۲۵۶"تاریخ تمدن ساسانی"، صفحه  ۲

ه ایزدی مفهومی از اساطیر ایرانی و فروغی است از سوی یزدان که از پرتو آن انسان شایسته تاج و تخت و شاهی می  ۳ فرََّ
 گردد و هنگامی که بر شاهان فرود می آید آنان را خردمند و کامیاب می سازد. برای آگاهی بیشتر بنگرید به دو منبع زیر: 

- Iraj Bashiri: “The Role of Farr in Firdowsi's Shahname“, in “Firdowsi's Shahname: 1000 
Years After” , Academy of Sciences of Tajikistan, Dushanbe, 1994.  

 . ۲۰۰۵ابوالعلاء سودآور، نشر میرک، "فره ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان" نوشته  -
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از مُنذرِ خواست که او را یاری دهد تا رهسپار تیسفون شده و    دانست  خود میمسلم  بهرام که شاهنشاهی را حق  پس  

 او نیز به پسر خود نُعمان فرمان داد:  بیرون کشد. بیگانگانشهریاری را از چنگ  در آنجا تاج و تخت

 یکی لشکری ساز شیران نو   بفرمود منذر به نعمان که رو 

( به  1زار تن ه ده  به گفته طبریتن سپاهی سوار و پیاده عرب ) زار ه ارهچ  بهرام با  هم بی درنگ همراهر  بن مُنذِ  عماننُ

آنگاه بهرام برای   و پس از ورود به میانرودان در نزدیکی تیسفون لشکرگاه آراست.  شتافت سوی پایتخت ایرانزمین

 کنکاشگران پیام فرستاد که

  چرا بخشش اکنون برای شماست  پدر بر پدر پادشاهی مراست

 آنها در پاسخ از بیدادگرها و ستم های یزدگرد سخن ها گفتند بدان سان که بهرام بسیار غمگین شد:  

 به خاک پدر گفت کای شوربخت  غمی گشت زان کار بهرام سخت

و پیام فرستاد که نیاکان او، از پیر تا بُرنا، همگی شاهانی خردمند برای ایرانزمین بوده اند و او نیز با پیروی از آنها با  

 شاه است:   2دینداری و خردمندی فرمانروایی خواهد کرد و یادآور شد که از سوی مادر نبیره شمیران

 خردمندی و نیکخواهی مراست   پدر بر پدر پادشاهی مراست

 همه شهریاران بُرنا و پیر                  ز شاپور بهرام تا اردشیر

 به دین و خرد رهنمای منند     پدر بر پدر بر نیای منند

 ز هم گوهری با خرد همرهم                 ز مادر نبیره شمیران شهم

 پادشاهی بهرامبا   را زردشتی و بلندپایگان کشوری نمود تا رضایت رهبران کیشبسیار  کوشش  هم  نُعمان بن مُنذِر  

پس از گفتگوهای بسیار آمادگی به تکاپو افتادند و  نگران بودند،  جلب نماید. آنها نیز چون از درگیری نظامی با بهرام  

، خواهند کردپشتیبانی  از او  خود را برای مذاکره اعلام نمودند. بهرام که احساس می کرد برخی از اسپهبدان ایران  

به  سال یک مدتهم که شده به  آزمون   پیشنهاد نمود که او را برایحتی  قول داد که اشتباهات پدر را جبران کند و  

 :  نمایند سلطنت برکنار از  را نبودند او خشنود او از رفتار و کردار سال یک  از  پس برگزینند و اگر ایرانش هیپادشا

 
 . ۱۶۲"تاریخ طبری"، صفحه  ۱

 برای اطلاعات بیشتر درباره نسبت مادری بهرام که مسأله پیجیده ای است، نگاه کنید به مقاله:  ۲

"ز مادر نبیرۀ شمیران شهم )فرضیه ای درباره مادر و نیای بهرام گور(" نوشته محمد حسن آبادی، جُستارهای   -
 .   ۱۶۵تا  ۱۳۷، صفحات ۱۳٩۷، بهار ۲۰۰نوین ادبی، شماره 
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 دان پسندیده و کاردیده رَ  همان موبد و موبد موبدان 

 نپیچم ز گفتار جان و خرد  برین کار یک سال گر بگذرد 

آنان پیشنهاد بهرام پذیرفتند، مشروط بر این که اشتباهات پدر را در ارتباط با دیگر مذاهب مرتکب نشود و مظالم او  

به جای او بر سریر پادشاهی ه گیری کرد  خسرو از سلطنت کنار  و پس از این که  بهرام پیمان دادرا جبران نماید.  

 آفریننده را ستایش نمود که چنین سرنوشتی را برای او رقم زده بوده:   توس، ۀو به گفته فرزان نشست

 جهاندار بیدار و بیننده را   پرستش گرفت آفریننده را

 خداوند افزونی و کمتری                 خداوند پیروزی و برتری

 از آن یافتم کافریدست بخت    از آن پس چنین گفت کاین تاج و تخت

ادند قرار دژیان  شاهی را میان دو شیر    رخت بهرام تاج و  به پیشنهاد    روایت شد کهوار    ی افسانهیها  قصه  ۀدر جامبعدها  

. خسرو باشدپادشاهِ ایزدی  تاج و رخت شاهی را به دست آورد،  با کشتن شیرها    تا او یا خسرو، هر کدام که توانست

 از انجام این آزمون سر بازد زیرا بر این باور بود که بهرام باید با شیران درافتد چرا که او مدعی تخت و تاج است: 

 نهاده یکی افسر اندر میان   چو خسرو بدید آن دو شیر ژیان 

 مرآن را سزاتر که شاهی بجست   بدان موبدان گفت تاج از نخست

 به چنگال شیر ژیان ناتوان   و دیگر که من پیرم و او جوان  

 درستی کند به برنایی و تن    بران بدُ که او پیشدستی کند  

و تاج پادشاهی تخت  تهوری بی مانند شیران را یکی پس از دیگری بکشت و  دلاوری و  با گرزی گران و با  بهرام  آنگاه  

شدن روحانیون پرنفوذ تا تسلیم  ساسانی را از آن خود نمود. البته احتمال می رود که این افسانه را به این خاطر ساختند  

که با سپاهیانش به پشیبانی از بهرام برخاسته عرب    زادهیک امیر  مقابلدر  زردشتی و سردمداران قدرتمند کشور را  

  1. بود، پنهان نمایند

 پِرسی سایکس انچه را که در بالا گفته شد بدین گونه خلاصه کرده است:   سِر

 
و  واقعی را رویدادی بهرام شیرکُشی باستانشناس و تاریخنگار ایرانی، داستان  (، ۱۳۲۱-۱۳۸۵شاپورشهبازی )  علیرضا  ۱

 آزمون های آیینی ایران باستان برای اثبات بیگناهی می داند. نگاه کنید به:   منطبق با

 . ۴۴۰و   ۴۳٩، صفحات ۱۳۸٩"تاریخ ساسانیان" نوشته علیرضا شاپور شهبازی، مرکز نشر دانشگاهی،  -
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را از سلطنت محروم بدارند.   شاپورو    بهرام»بعد از مرگ یزدگرد اول بزرگان ایران در نظر داشتند که دو فرزند او  

نمیدانستند و دیگری  [را]  بهرام بود قابل سلطنت  یافته  نما  اعراب صحرا نشو و  اینکه در میان  اینکه   برای  ببهانۀ  را 

که دارای شخصیت و مردی   بهرامارمنستان را رها کرده بفکر تاج و تخت افتاده است شایستۀ اینمقام نمیدیدند، ولی  

ی از اعراب بر بزرگان و نجبای کشور فایق آمده و آنان را بدون خوف از جنگ داخلی مطیع و رام نمود.  یبود با نیرو

وی و از طرف  [؟]که پسر عم  خسروتاج را مابین دو شیر ژیان نهاد و بمدعی خودش  بهرامبنا بر افسانه های ایران، 

نجبای مملکت انتخاب شده بود پیشنهاد کرد که هر کس تاج را از بین این دو حیوان درنده ربود سلطنت از آن او 

ت و جسارتی که در تمام دورۀ حیاتش مشهود بود برای تصرف آن کوشش أبا جر  بهرامامتناع نموده و    خسروباشد.  

 1نموده و بالاخره مظفرو کامیاب گردید.« 

  2سیمین )چپ( دو بشقاب    ۴شیرکُشی بهرام ظاهراً  دستمایه مطلوبی بوده است برای هنرمندان عصر ساسانی. در شکل  

 روی آنها صحنه شیرکُشی با تیر و کمان حکاکی شده است. عصر ساسانی دیده می شوند که از  3زرین )راست( و 

نگهداری می  لندن    4و اکنون در موزه بریتانیا(  ۵)شکل  که از دوران ساسانی به جای مانده  نیز     بشقاب سیمین دیگری

   5دهد. نشان می با شمشیر دو شیر کشتن بهرام را درحال  (با توجه به شکل تاجبه احتمال زیاد )شود، 

به گفته فردوسی، پس از این که بهرام شیران را کشت و تاج شاهنشاهی را از آن خود ساخت، خسرو به نزد او رفت  

 و اظهار بندگی نمود:  

 چنین گفت کای شاه گردنفراز   بشد خسرو و برد پیشش نماز 

 یلان جهان پیش تو بنده باد   نشستِ تو بر گاه فرخنده باد

 
 . ۵٩۰"تاریخ ایران"، صفحه  ۲

2

 Cleveland Museum of Art (USA)  

3

 Miho Museum in Shiga (Japan)  

4

 British Museum (London)  

 نوشته زیر این بشقاب چنین است: ۶

»Silver plate showing a king hunting lions; judging by his crown the king may be the Sasanian king 

Varahran V (popularly known as Bahram Gur) (reigned AD 420-438) whose hunting exploits became 

legendary.«  

دهد. با توجه به تاج، این پادشاه ممکن است شاه ساسانی، ای که پادشاهی را در حال شکار شیر نشان می  »بشقاب نقره  
 میلادی( باشد که شکارهای او به افسانه تبدیل شده است.«  ۴۳۸- ۴۲۰وَرَهران پنجم )معروف به بهرام گور( )حکومت:  
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 برای دستیابی بر تاج و تخت ساسانی توسط بهرام : کشتن دو شیر ۴شکل 

 

 با نقش بهرام در حال کشتن دو شیر بشقاب سیمین  (: ۵)شکل 
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 به خوبی فزایندگان توایم  تو شاهی و ما بندگان توایم 

 و به گفته دیگر 

پشت پای بهرام ببوسید و گفت سزای تاج و تخت تویی و من نه به اختیار آمدم باید کی مرا زینهار  »کسرا ]خسرو[

   1او را زینهار فرمود و بنواخت.« ]بهرام[ دهی تا بعد از این بندگی کنم،  

 پادشاهی بهرام 

چنین رقم زده بود که برای او  بر تخت شاهی نشست و سرنوشت    "بهرام پنجم شاهنشاه ایران و انیران "به نام  بهرام  

به    فرمانروایی نماید.ساسانی    قلمروی گستردهبر  با شوکت و اقتدار  میلادی(    ۴۳۸مدت هفده سال و چند ماه )تا سال  

( روزی که بهرام تاج را از میان دو شیر ربود و جانشین پدر "پادشاهی یزدگرد بزه گر"روایت فردوسی )شاهنامه:  

 ، در ماه آذر بود: "روز سروش"گردید، 

 د این جشن روزسروشدر آذر بُ  ز گیتی برآمد سراسر خروش 

، سروده است که او در روز ششم "بر تخت نشستن بهرام به جای پدر"تحت عنوان    "هفت پیکر"اما نظامی در منظومه  

 ماه ده )دی ماه( به سریر سلطنت نشست:  

 مجلس آراسته به تیغ و به جام  در دهم ماه و در ششم بهرام 

برای جلب همسویی مخالفان خود و  بنا به خواست موبدان زردشتی    ،بر تخت سلطنت   جلوسپس از    بهر تقدیر، بهرام 

 ندکن مقدسی بوداما  ساسانیدر ایران  ها    آتشکده .  پردازد به  به نیایش    آذرگُشَسپرفت تا در آتشکده    2آذَربایگان به  

به نیایش می پرداختند و متون دینی از جمله اوستا و گات ها ای  در جایگاه ویژه    و  که زردشتیان در آنجا گرد آتش 

   3. را می خواندند 

)یا گَنزکَ، تخت سلیمان امروزی    در شهر شیز  آذرگُشسَپ یا آذرگُشنسَپ )= آتشِ اسب( آتشکده ای بودآتشکده  

شاهان ساسانی و سران سپاه   ویژهین آتشکده  ا  آذَربایگان  قرار داشت.  در نزدیکی دریاچه ارومیه( که در قسمت غربی

 
 . ۷۸"فارس نامه"، صفحه  ۱

نام "آذربایگان" یا "آذرآبادگان" از دیرباز یکی از مشهورترین نام های جغرافیای ایرانزمین بوده که بعدها به شکل تازی    ۲
 "آذربایجان" معمول شده است. 

 برای اطلاعات بیشتر درباره آتشکده ها در ایران باستان نگاه کنید به مقاله:    ۳

"کارکرد دینی و اجتماعی آتش و آتشکده در فرهنگ ایران باستان" نوشته علی یزدانی راد، پژوهش های تاریخی   -
 . ۳۴۴تا   ۳۱۷، صفحات ۲۸شماره  ۱۴۰۰ایران و اسلام، بهار و تابستان 
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از مهمترین های مکان های مقدس زردشتیان محسوب می شد. فردوسی در شاهنامه از پنج  و  و جنگجویان آنها بود  

  بار از آن  نام برده  ۶۱  اواما تنها آتشکده آذرگشنسب است که . ساسانیان برپا بوده اندان برده که در دورنام آتشکده  

 (.  ۶ویرانه های این آتشکده هنوز موجود هستند )شکل  1. است

 
 2آذرگُشنَسپ : ویرانه های آتشکده ۶شکل 

سکه زرینی که از  یک  در روی  ی به نام خویش ضرب نمود.  یبهرام به رسم زمانه و به نشانه شاهنشاهی خود سکه ها

آراسته به ریش او    نیمرخ راست و  ( و اکنون در موزه ملی ایران نگاهداری می شود،۷زمان به جای مانده )شکل    آن

اند و  انبوه در پشت سر تزیین شده  با گوی و هلال ماه دیده می شود. موهای او به صورت  زیر تاجی کنگره دار 

در میان  آراسته است،    مقدسبه آتش    او که  چهرهنیم    ،گردنبندی از مروارید بر گردن او آویخته است. در پشت سکه

 دو آتشبان دیده می شود. 

 
 اطلاعات بیشتر درباره آتشکده آذرگُشَسپ بنگرید به کتاب و مقاله زیر:  برای  ۱

 . ۱۳۴۱آتشکده آذرگشسب" نوشته حسن انوری، چاپخانه رنگین، تهران " -

پژوهشی تاریخ نگری و  -"میراث شیز در سنت زردشتی روزگار اسلامی" نوشته حمیدرضا دالوند، فصلنامۀ علمی -
بیست وهفتم، دورۀ جدید، شمارۀ   الزهرا، سال  دانشگاه  پیاپی  ۱٩تاریخ نگاری  تابستان  ۱۰۴،  ،  ۱۳٩۶، بهار و 

 .۸۸تا  ۷۱صفحات 

2

 https://en.wikipedia.org/wiki/Adur_Gushnasp 
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 1( آرشیو موزه ملی ایران) پنجمسکه زر متعلق به بهرام  : ۷شکل 

آراسته، گردن بندی از مروارید    یبا ریشرا  نیمرخ راست او    (  ۸شکل    )از بهرام به جای مانده    کهسکه دیگری از نقره  

در .  بر سر دارددرون آن  در  و تاجی کنگره دار که در بالای آن هلالی از ماه  با گویی  ا  نشان می دهد.و گوشواره  

 . می کنندشعله مقدس نگهداری ایستاده و از  دانآتش دو طرف یکدر  آتشبان، دو این سکه پشت

   
   2میلیمتر(  ۱ضخامت ؛ میلیمتر ۸سانتیمتر و  ۲ )قطر بهرام پنجماز م نقره رهَدِ: ۸شکل 

 
1

 https://de.wikipedia.org/wiki/Bahram_V. 

2

 https://www.moneymuseum.com/de/muenzen?&id=2024 
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بلندپایگان ایران در همان آغاز پادشاهی خود به عمل آورد،  از جمله اقداماتی که بهرام برای جلب خاطر مردم و 

بخش بزرگی از درآمدهای و    امتیازات زیاد  از یکسو و دادن  های عمومی  بدهی و نیز    سال فته مالیات  بخشیدن  

 به گفته طبری:   .از سوی دیگر بوداشراف نجبا و مالیاتی به 

»و چنان بود که وقتی بهرام به پادشاهی رسید بگفت باقیمانده خراج را به خراجگزاران ببخشند و بدو خبر دادند که  

 1باقیمانده هفتاد هزار هزار درهم است و بگفت تا نگیرند و یکسوم خراج آن سال را نیز ببخشند.« 

 و به قول ایرانشناسان روسی:  

»به بهرام نسبت می دهند که اخذ مالیات های عقب افتاده را که در عهد سلطنت سلف او جمع شده بود لغو کرد و در 

 2سال جلوس خویش به تخت شاهی ثلث مالیات ارضی را به تمام مردم بخشید.« 

 درگیری با بیزانس  

بهرام همان گونه که با موبدان زردشتی پیمان بسته بود، پس از نشستن بر تخت پادشاهی آزادی مذاهب بیگانه، به ویژه  

دو نقل قول زیر می توانند شاهدی برای بود، به کنار گذاشت.    شمسیحیت را که یکی از ارکان اصلی سیاست پدر

 باشند:  گفتهاین 

»روحانیون زردشتی بسیار متعصب بودند و هیچ دیانتی را در داخل کشور تجویز نمی کردند. لیکن این تعصب بیشتر  

مبتنی بر علل سیاسی بود، دین زردشت دیانت تبلیغی نبود و رؤسای آن داعیه نجات و رستگاری کلیه ابنای بشر را 

پیروان سایر ادیان را، که رعیت ایران به شمار می آمدند،    نداشتند، اما در داخل کشور مدعی تسلط تام و مطلق بودند.

بودند.  دارای عظمتی  از کشورهای خارجی  یکی  آنها در  اگر همکیشان  دادند، خاصه  نمی  قرار  اطمینان    … محل 

عیسویان ایران چون به واسطۀ وقاحت خود حسن ظن یزدگرد را مبدل به بدبینی کرده بودند، آن پادشاه قبل از وفاتش 

هرام پنجم  بان زجر و تنبیه آنان را صادر کرد و مجری فرمان را مهرشاپور موبدان موبد قرار داد. پس از جلوس  فرم

قتل و زجر شروع شد. ساکنان عیسوی ممالک مجاور سرحدان غربی دسته دسته به سرزمین بیزانس فرار کردند. مهر  

  3« شاپور قبایل عرب را بر ضد آنها تحریک کرد و جماعت بسیاری از عیسویان را به قتل رسانید.

 
  . ۱۶۸"تاریخ طبری"، جلد دوم، صفحه  ۱

"تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سدۀ هجدهم میلادی" نوشته گروهی از تاریخنویسان روسی، ترجمه کریم کشاورز،   ۲
 .  ۸۸، صفحه ۱۳۵۴پیام تهران 

 .  ۲۰۳و   ۱٩۳صفحات "ایران در زمان ساسانیان"،  ۳
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و آزار و اذیت مسیحیان را که پدرش در سال های  او ]بهرام[ بی درنگ به خواسته های روحانیون زردشتی تن در داد  »

. فشارهائی که بر مسیحیان وارد می شد آنچنان  دنبال نمود  همان شدت و حدت  باآخر عمر خود از سر گرفته بود،  

سخت و طاقت فرسا بودند که تعداد زیادی از آنها در مدت کوتاهی ایران را ترک کرده و خود تحت حمایت و  

 1« محافظت رومیان قرار دادند.

و از   گریختندشرقی(  م  رُ) بیزانس    از شدت فشار و ستم زردشتیان متعصب به جان آمده بودند به  که  مسیحیان ارمنی

خواست که آنان را به  از تئودوسیوس    . بهرام امپراتور آن سرزمین تقاضای کمک و حمایت کردندتئودوسیوس دوم  

میلادی میان رُم   ۴۲۱در سال   اموجب بروز جنگی آشکار  و این امر  ایران بازگرداند ولی او اعتنائی به این تقاضا نکرد

گذاشت که در دوران پدرش یزدگرد   رسهنَ هرمِبر عهده    را  سپاه ایراندر آغاز فرماندهی   بهرام.  شرقی و ایران گردید 

طبری که شرح ماندند.  نتیجه    بی علیه سپاهیان رُم شرقی عملاً  نبردها  )وزیر اعظم( بود. لیکن    "وُزُرگ فَرمَدار"یکم  

 ارائه داده ، ماجرا را به گونه دیگری روایت کرده است:   رسهنَهرمِنسبتاً مفصلی درباره 

بُرازه را با چهل هزار سپاه سوی روم   با  ]فرستاد و بگفت که آهنگ سالار قوم کند    [بیزانس]»بهرام مهرنرسی پسر 

و درباره باج و دیگر چیزها که جز کسی مانند مهرنرسی کفایت آن نداشت سخن کند    [امپراتور بیزانس ملاقات نماید

درآمد و رفتاری چشمگیر داشت، و   [، پایخت بیزانسنستانتینوپلکُ=  ]برفت و به قُسطَنطَنیه    [با سپاهیانش]و او با گروه  

 2با وی صلح کرد و همه مقاصد بهرام را به انجام رسانید و او بازگشت.«  [امپراتور بیزانس]بزرگ روم 

برعهده  از این پس خود  ، فرماندهی ارتش را  آغاز کندهای نظامی    خواست سلطنت خود را با پیروزی  بهرام که می

جنوب ترکیه    قدیمی و مرزی در)شهری  یبین  صشهر نِ  نیز  م رُسپاهیان    همین زماندر  .  دبر  حملهمیانرودان  به  و    گرفت

 محاصره کردند. که از دژهای مهم ساسانی بشمار می رفت، را ( کنونی

در سال  برخوردهای نظامی نتیجه دلخواهی برای طرفین متخاصم به همراه نداشت، سرانجام این از آنجا که هیچ یک 

طبق قراردادهایی که بین دو امپراتوری    .ندپایان یافتبین ایران و بیزانس جنگ و جدال ها  ای    معاهدهمیلادی با عقد    ۴۲۲

شد که آزادی  متعهد  گردید و رُم شرقی نیز به نوبه خود  آزادی دینی برای مسیحیان در ایران تضمین  به امضا رسیدند،  

طور منظم به به مبالغی را از این پس م شرقی رُ قرار شد که همچنین خود رعایت نماید.  قلمرودر را شتیان دزرمذهبی 

 
1

 George Rawlison: “History of the Sassanian or New Persian Empire”, op. cit. p. 387. 

 . ۱۶٩"تاریخ طبری"، جلدم دوم، صفحه  ۲
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 پروکوپیوس نماید.  مستحکم    1"هون ها"قبایل  های قفقاز را در برابر    رگاه گذ  ایران در ازای آن  تا  ایران پرداخت کند

 درباره درگیری های بهرام با رُم شرقی چنین گزارش داده است: 

به حد رشد رسید، یزدگرد وفات یافت و جانشین وی بهرام پادشاه ایران با لشکری جرار به   "تئودوسیوس"»وقتی  

خاک روم حمله برد، و بی آنکه خسارت و آسیبی وارد آورد و کاری از پیش ببرد مراجعت نمود. تفصیل این داستان 

تئودوسیوس   قرار است:  این  به  سردار شرق را یکه    "آناتولیوس "به  ایرانیها فرستاد وی چون  نزد  به سفارت  تنها  و 

اردوی ایران رسید از اسب خود فرود آمد و مسافتی را پیاده طی کرد تا به اردوی بهرام رسید. چون بهرام او را دید و  

پس از استفسار از اطرافیان خویش دانست که وی سردار نامدار رومی است و به سفارت نزد وی آمده است، از طرز  

وک و احترام گذاری فوق العادۀ او چنان در شگفت شد که فوراً عنان اسب خویش را بگردانید و همۀ سپاهیان سل

وی نیز به پیروی او از خاک روم بیرون رفتند. آنگاه بهرام چون به مرز کشور خود رسید سفیر روم را به احترام فراوان 

بود قبول کرد و فقط یک شرط بر آن علاوه نمود که هیچیک  پذیرفت و صلح را به همان ترتیبی که وی پیشنهاد کرده  

انعقاد   از  نماید. پس  بنا  باشد در سرحدات مجاور خاک یکدیگر قلاع و استحکامات جدید  نداشته  از طرفین حق 

    2عهدنامۀ مذکور هر دو پادشاه به فراغ خاطر مشغول ادارۀ امور داخلی کشور خویش گردیدند.« 

 پیروزی بر هِپتالیان  

 خاوری شمال مسایگیه  در  مرکزی آسیای و چادرنشین   بیابانگرد ایه تیره از یکی میلادی، پنجم سده آغاز در

(. از این پس بود که آنها مزاحمت های بسیاری برای ۹نام نهادند )شکل    "پتالیانهٍ"  شد و ایرانیان آنها را   مستقر  ایران

 دولت های ساسانی فراهم آوردند. 

 سعید نفیسی درباره نام این طایفه نوشته است:  

نامیده اند. همین کلمه به زبان های اروپایی هم رفته منتها در زبان تازی معلوم   "هپتال" یا    "هفتال"»ایشان را ایرانیان  

 3و جمع آن هیاطله شده است.«  "هیطل"نیست به چه جهت 

 
  ۳۷۰نشین بودند که در ابتدا در آسیای مرکزی زندگی می کردند و در حوالی سال    ها مردمانی کوچ  هون ۱

میلادی امپراتوری عظیمی   ۵۶۰و   ۴۴۰میلادی به جنوب شرقی اروپا هجوم برده و موفق شدند بین سال های 
 در آنجا به وجود آورند. برای اطلاعات بیشتر در این باره نگاه کنید به کتاب  

تهران  " - روز،  فرزان  نشر  مؤسسه  هوشنگ صادقی،  ترجمه  آلتهایم،  فرانتس  نوشته  ها"،  هون  و  ساسانیان 
۱۳٩۳ . 

 . ۱٩و  ۱۸"جنگهای ایران و روم"، صفحات  ۲

 .  ۱۷۸"تاریخ تمدن ساسانیان"، صفحه   ۳
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، از جمله در استیاد کرده    "هیتالیان"و    "هیتال"این قوم به نام  فردوسی در بخش های مختلف شاهنامه بارها از  لیکن  

 دو بیت زیر:  

 ابا لشکر و گنج و چندی مهان سوی شاه هیتال شد ناگهان 

 1ز هیتالیان لشکری نامدار هزار بدو داد شمشیرزن سی 

 
 ۲: سرزمین هِپتالیان در شمال خاوری ایران ساسانی ۹شکل 

 2" هون های ایرانی"و امروزه آنها را   شده یاد نیز  "سپید هایون  ه"که از آنها به عنوان  کوچ نشین  مردمان این طایفه  

ه و قلمرو شمال شرقی ایران تجاوز کردبه  میلادی(    ۴۲۵)حوالی سال  پادشاهی بهرام  در نخستین سال های    می نامند،

 را اشغال نمودند. ابوحنیفه دینوری علت این جسارت را چنین شرح داده است: بخشی از سرزمین خراسان 

 
 : "رزم خاقان چین". ٩، صفحه ۱۳۸۷"شاهنامه" ویرایش فریدون جُنیدی، جلد پنجم، چاپ نخست  ۱

که پژوهش های گسترده ای درباره ایران (  ۱٩٩۷ -۱٩۱٩)  Robert Göblیک سکه شناس اتریشی به نام روبرِت گوبل   ۳

انجام داده است، با انتشار کتابی در چهار جلد تحت عنوان "اسناد مربوط به تاریخ هون های ایرانی در باکتریا و هند" نشان 
بارها مرزهای شمال شرقی امپراتوری داد که "هون های ایرانی" مردمانی ازاقوام و قبایل مختلف آسیای مرکزی بودند که  

های مکرر برای تامین امنیت مرزهای کشور می    ساسانی ایران را تهدید نموده و شاهان ایرانی را مجبور به لشکرکشی
 کردند. امروزه اصطلاح "هون های ایرانی" از سوی باستانشناسان و تاریخنگاران پذیرفته شده است. نگاه کنید به   

Robert Göbl: „Dokumente zur Geschichte der iranischen Hunnen in Baktrien und Indien“, 

Wiesbaden 1967. 
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»چون پادشاهی برای بهرام فراهم و استوار شد، خوشگذرانی را بر کارهای دیگر برگزید تا آن اندازه که رعیت او را  

او به کشورش طمع بستند، نخستین کس که در این مورد قیام کرد پادشاه در این کار سرزنش کرد و پادشاهان اطراف  

    1  ترکان بود که با لشکرهای خود در خراسان پیشروی و شروع به حمله کرد.«

ل تجاوزات آن طایفه این بود که ابتدا نَرسی برادر خود را به جانشینی بر تخت نشاند و  بعکس العمل بهرام در مقا

 وشد. بدین گونه ا خاوری شمالو از آنجا رهسپار   ایران باختری  شمال روانه شتاب باو    پنهانی  سربازانشبا  آنگاه  

 و گذشت    ۲اآمودری از کرده و شکست سختی به آنان وارد آورد. او آنگاه  غافلگیر توانست جنگجویان هپتالی را

خواست تا دیگر   پیمانهپتالیان   از در آنجا برافراشت و ایران مرز هنشان  هب و بُرج بلندی گرفت بازپس را   2د راروفَ

نگاره ای   نشان داد.و بی باکی بی نظیری از خود شجاعت  بود که بهرامنبرد  این در  3ند. نکن گذر مرز نآ هیچگاه از

(، صحنه ای از این ۱۰میلادی کشیده شده است )شکل    ۱۵۳۵و    ۱۵۳۰که به دست هنرمندی ناشناس بین سال های  

 نبرد را نشان می دهد.  

و اشغال بخشی از شمال   به شمال شرقی ایران  هپتالیان  ابوحنیفه دینوری رفتار بهرام را پس از با خبر شدن از تجاوز

 : ، چنین شرح داده استخراسان

»چون این خبر به بهرام رسید خوش گذرانی را رها کرد و آهنگ دشمن نمود ولی چنین اظهار داشت که می خواهد 

برای شکار به منطقه آذربایجان برود و در مسیر راه به تفریح سرگرم باشد، و از میان مردان خود هفت هزار مرد دلیر 

ها را یدک بکشند و برادرش نرسی را به جانشینی خود   برگزید و ایشان را بر شتران سوار کرد و فرمان داد اسب

گماشت و بسوی آذربایجان حرکت کرد و به هر یک از مردان که همراهش بودند دستور داد با خود باز و سگ 

  - شکاری بردارند، مردم شک و تردید نداشتند که بهرام بدین گونه از دشمن خود می گریزد و کشورش را تسلیم می 

 4کند.« 

 
 .  ۸۶، صفحه ۱۳۶۴اخَبارُالطّوال" ابوحَنیفه احمد بن داود دینوری، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، نشر نی، " ۱

فرَارود )ماوَراءالنهر( سرزمینی است در آسیای مرکزی که در میان دو رود "آمودریا" )جیحون( و "سیردریا" )سیحون(   ۳
  قرار گرفته است.

 برای آگاهی بیشتر در این باره نگاه کنید به مقاله:  ۴

 بزرگ، سال خراسانصفرزایی،   و عبدالله صالحی خراسان" نوشته کورش شرق ساسانیان، در با هیاطله "روابط -

 . ۱۱۱تا  ٩۱، صفحات ۱۳٩۰پائیز  ،۴دوم، شماره 

 .  ۸۶اخَبارُالطّوال"، صفحه " ۵
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 شکل ۱۰: صحنه ای از نبرد بهرام با هون های ایرانی 1  

 دینوری آنگاه ترفندی را که بهرام به کمک آن بر خاقان ترکان پیروز شد، این گونه شرح داده است:  

او رسید و او از کار بهرام آگاه نبود، در این هنگام   3اردو زده بود و بهرام به یک منزلی   2»خاقان در دهکده کُشمِیهَن 

بهرام دستور داد پوست گاوها را باد کردند و در آن سنگ ریزه ریختند و چون خشک شد به گردن اسبها آویختند.  

  - همینکه نزدیک اردوگاه خاقان که در صحرایی در شش فرسنگی مرو اردو زده بود رسید دستور داد شبانه کره اسب 

ها را رها کردند و آنها را به پشت اردوگاه خاقان راندند، از آن پوستها و ریگ ها و دویدن کره اسبها چنان هیاهو و  

 
1

 https://www.wikiwand.com/de/articles/Bahram_V. 

 کُشمِیهَن نام شهری بود در نزدیکی شهر مَرو و کنار آمودریا )رود جیحون(.  ۲

مقدار راهی که یک آدم می توانست پیاده و بدون خستگی در مدت یک روز طی کند، "منزل" می گفتند که می در قدیم به  ۳
 توان آنرا تقریباً معادل سی کیلومتر دانست.  
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غریوی برخاست که از صدای ریختن کوه و صاعقه شدیدتر بود. ترکان چون این هیاهو را شنیدند سخت ترسیدند و 

نمی دانستند چیست، و هرچه اسبها نزدیک تر می شدند صدا بیشتر می شد ناچار اردوگاه را رها کردند و گریختند و  

ن انداخت و بهرام باو رسید و بدست خود او را کشت و بهرام در تعقیب ایشان بود، اسب خاقان رم کرد و او را بزمی 

 1آنچه در اردوی او بود به غنیمت گرفت و تمام اموال آنرا بدست آورد و خاتون همسر خاقان را اسیر گرفت.« 

هیاطله چنان در این جنگ سرکوب میلادی رخ داد و    ۴۲۷در سال  وارد آورد    هپتالیانبر    بهرامکه  شکست سختی  

از جمله   ،بسیاری  جنگی  هرام غنائمب.  خودداری کردند مرزهای ایران    تا چند دهه دیگر از نزدیک شدن بهکه  شدند  

باز   تیسفونکاخ    به    از راه آذربایگان هنگامی که  را  این غنائم    و  نیز به دست آورد  ، راخاقان آن قوم  اموال ودیهیم  

به   .سپرد بزرگان و موبدان اختیاررا کاملاً در   آنها  ازی  بردار بهره و  اهدا نمود  سپن آذرگُشَبه آتشکده  می گشت،  

را نیز در آن مکان مقدس   خاقان و خاتون  نددر آتشکده آویخترا  دیهیم    گوهرها و دیگر زیورهایو    ردهامُزُفرمان او،  

ی آیین عملهمین    بلکه ،هنزی او  پیرو تنها ،نمود جاودانههپتالیان را بعدها   جنگ بهرام علیه آنچه.  به خدمت گماشتند

 حسن پیرنیا چگونگی پیروزی بهرام بر هپتالیان را بدین گونه شرح داده است:   او بود.

و اشغال باختر وحشتی در   [آمودریا]»هیاطله مردمی بودند خیلی قوی و تازه نفس پیدایش آنها در این طرف جیحون 

م.( و ایرانیها از تاخت و تاز آنها در اضطراب بزرگی بودند امّا بهرام برای اینکه حرکت    ۴۲۵شرق تولید کرده بود )

خود را بطرف شمال و شرق ایران پنهان بدارد اوّل متوجّه آذربایجان شد و بعد در نهان شب ها حرکت کرده و با  

رده خاقان آنها را کشت و غنائم زیاد سرعت حیرت انگیزی خود را به هیاطله رسانید و در طلیعه صبح جنگی با آنها ک 

گرفت بعد هیاطله را تا جیحون تعقیب کرد و از رود مزبور گذشته چنان ضربتی بآنها وارد نمود که تا بهرام سلطنت  

داشت دیگر بطرف ایران نیامدند تاج خاقان هیاطله که جزو غنائم جنگی بود زینت آذرگشتاسب آتش کده معروف  

   2شهر شیز گردید.«

 درباره پیامدهای این پیروزی نوشته است:   ، ایرانشناس به نام آمریکائی،3ریچارد فرای

بایستی تأثیری شگرفی برجای گذاشته باشد. زیرا فرمانرویان   [بهرام پنجم بر هون های سفید )هیاطله(]»پیروزی او  

   4تقلید کردند«  "شاه بخار"واحۀ بخارا سکه های بهرام را نخست با سجع پهلوی و سپس با الفبای آرامی بخارا و عبارت  

 
 . ۸۵اخَبارُالطّوال"، صفحه " ۱

 .۱٩٩، صفحه ۱۳۴۷"تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه" تألیف حسن پیرنیا )مشیرالدوله(، کتابفروشی خیام  ۲

3

 Richard N. Frye (1920-2014)  

صفحه  ، ۱۳۶۳"عصر زرین فرهنگ ایران" نوشته ریچارد ن. فرای، ترجمه مسعود رجب نیا، چاپ دوم، سروش، تهران   ۴
۵۵ . 
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به مرزهای شمال شرقی    1)و یا به گفته طبری، خاقان تُرک با دویست و پنجاه هزار ترکان( ماجرای تجاوز هپتالیان  

به  بهرام برای پیروزی بر آنها را برخی از تارینخگاران با شاخ و برگ های زیادی روایت کرده اند.  های  ترفند وایران  

و از گذراند  را به خوشگذرانی و شکار می    دخو  وقتآگاهی یافت که بهرام همه   چونفردوسی خاقان چین    گفته

 رو درتازید: به مَ غفلت می کند،ایران از پاسداری 

  رک و به چین و به آباد بومبه تُ  پس آگاهی آمد به هند و به روم 

  کسی را ز گیتی ندارد به کس  که بهرام را دل به بازیست بس 

  به مرز اندرون پهلوان نیز نه                  بان نیز نه   طلایه نه و دیده

 اما همین که بهرام از تجاوز او به خاک ایران آگه گشت، لشکر بیاراست و از راه آذرآبادگان بر خاقان تاخت: 

  که خاقان به مروست و چندان سپاه  چو آگهی آمد به بهرامشاه

  بنه هر یکی با دو اسپ همه بی  گشسپ  بیاورد لشکر ز آذر

بر او و جنگجویانش پیروز شد و ایرانیان چون از این پیروزی بزرگ آگاهی یافتند، خروش  سخت   در شبیخونیو  

 شادی بر آوردند: 

 نهادند هر کس به آواز گوش   به شادی برآمد ز ایران خروش 

آنگاه بهرام برادرش نرسی را که در غیاب او نیابت سلطنت را بر عهده داشت، به فرمانروایی خراسان فرستاد و آرامش  

در آن ناحیه حکمفرما شد. علاقمندی برخی از هنرمندان نگارگر ایرانی نسبت به بهرام را می توان از آنجا دریافت 

( نقش نمایند. این نگاره ۱۱دانسته اند که در نگاره ای )شکل که حتی فرستادن نرسی به حکومت خراسان را شایسته 

 میلادی در تبریز تدوین شده است.   ۱۳۳۰از یک دستنویس شاهنامه ای است که در حوالی سال 

 ارمنستان در قلمرو بهرام  

برای نشستن بر تخت پادشاهی ایران ارمنستان را به شتاب ترک گفت آرامش آن برادر بهرام  پس از آن که شاهپور  

و   هفرصت عده ای از نیروهای ایران را کشتبا استفاده از    ارمن ها  و  گردیدای  دیار تبدیل به شورش و بلوا گسترده  

درآمدهای مالیاتی خود ، دولت ساسانی  ناآرامیدر نتیجه این آشفتگی و  .  ندبیرون رانداز آن سرزمین  را    دیگربسیاری  

بهرام پس از انعقاد قرارداد صلح با رُم شرقی  تاحدودی نامیزان گشت.اقتصادِ کشور و از دست داد نیز ارمنستان را  از

 
  .۱۶۶"ناریخ طبری"، صفحه  ۴
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)وزیر اعظم( او را بر عهده داشت، شاهزاده ای    "وُزُرگ فَرمَدار"  مقام  که میلادی، به پیشنهاد مِهرنَرسه  ۴۲۲در سال  

  )اردشیر( را به فرماندهی ارمنستان برگزید.  1" ارتخشرخش"یا  "آرتآش"ایرانی و زردشتی تبار به نام 

 
 2: فرستادن نَرسی به حکومت خراسان ۱۱شکل 

 سرزمین  بر  پادشاهی میلادی، ارمن ها که از رفتار و کردار این فرماندار رضایت نداشته و او را سزاوار   ۴۲۹اما در سال  

 خود  او   یا  و  گزیند  بر  آنان   فرمانداری  به   را  کسی  مسیحیان  میان  از  یا  که  کردند  درخواست  بهرام  از  دانستند،  نمی  خود

. بهرام نمایندگان ارمن ها را به بارگاه خود دعوت  گیرد  برعهده  ایرانشهر  از  استانی  همچون   را  ارمنستان  فرمانروایی

درخواست آنان را پذیرفته، ارتخشرخش را از    آنگاه کرده و به شکایت های آنان از آرتخشرخش رسیدگی نمود.

را )که او نیز زردشتی بود( به فرمانداری   "وه مهرشاپور"پادشاهی ارمنستان برکنار نمود و یکی اسپهبدان خود به نام  

رد. کمیلادی بر آنجا حکمفرمایی    ۴۴۲تا    ۴۲۸ارمنستان از    3" مرزبان"نخستین    به عنوان  آنان برگزید. وه مهرشاپور

 ارمنستان را همچون یک ایالت ایران ساسانی اداره نماید.  بدین سان بهرام موفق شد 

 
1

 Artaxerxes 

2

 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Khalili_Collection_Islamic_Art_mss_0994.3.jpg 

 
 .های مرزی برگزیده می شدند مرزبانان در دوران ساسانی از سران ارتش بودند که به فرماندهی استان ۳

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Khalili_Collection_Islamic_Art_mss_0994.3.jpg
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 کناره جویی  

و برقرار شدن نظم و آرامش در گُستره وسیع امپراتوری ساسانی، بهرام خود را   1با پایان یافتن جنگ های پیروزمندانه 

نهاد که در خدمت   یکارگزارانمملکت را برعهده بلندپایگان و  کار اداره  کم و بیش از امور حکومتی به کنار کشید و  

  پدرش، یزدگرد یکم بودند. مهمترین شخصیت در میان آنان فرمانده سپاه ایران در جنگ بین ایران و بیزانس، یعنی

یکی از هفت   ،سپندیاذ  دهنسب او به خانوابود که    ،(بنده)صاحب هزار    "ندگهزار بَ"  بهلقب  (، ممهرنرسی)یا    مهرنرسه

 این مقام   2برگزیده شده بود.   "یوُزُرگ فَرمَدار"و در دوران یزدگرد یکم به    رسید  خاندان ممتاز دوران ساسانی می

ساسانی به شمار می رفت، به طوری که برخی از   دولترسمی در    جایگاهوالاترین    ،ولیعهده  و شاهزادپس از پادشاه  

زردشتی، و بالاتر از سپاهبد،   بزرگترین پیشوای روحانی آئین  برتر از موبدان موبد،حتی  تاریخنگاران صاحب آنرا  

 اند.  دانسته ارتش،  هفرماندبزرگ 

ایرانشناس پُرآوازه آلمانی، در گزارشی به انجمن خاورشناسی آلمان  و  ، باستانشناس  3اِرنست هِرتسفِلد   ۱۹۲۴در سال  

خبر داد و اعلام داشت   4" گور"شهر باستانی  به سمت    دامنه کوه جنوبی گذرگاه تنگابنبشته ای در  از وجود سنگ  

اردشیر بابکان بنیانگذار    (بزرگ وزیر)  "وُزرُگ فَرمَدار"،  "اَبَرسام"متعلق به  آن سنگ نبشته می باید  که به نظر او  

رفت، برگردانی به زبان فرانسوی از این پیش از این  رومن گیرشمن که ذکرش    ۱۹۴۷. در سال  باشدسلسله ساسانی،  

 باشد.  "ابرسام"سنگ نبشته ارائه داده و اعلام نمود که به باور او نیز متن آن می باید از 

به ایران   ۱۹۵۰ایرانی، در سفری که در سال     های باستانیمتخصص زبان ، خاورشناس نامدار آلمانی و  5والتِر هِنینگ 

آن  واقعی  صاحب  که  رسید  نتیجه  این  به  دقیق  های  بررسی  از  پس  و  کرد  دیدار  نبشته  سنگ  این  از  نمود، 

 
 برای اطلاعات بیشتر درباره جنگ های بهرام رجوع کنید به:   ۱

"تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه" تألیف حسن پیرنیا )مشیرالدوله( چاپ سوم، از انتشارات کتابخانه خیام،   -
 . ۲۰۰تا   ۱٩۸، صفحات ۱۳۶۲تهران 

 درباره این شخصیت و نقش مهم او در دوران سه پادشاه ساسانی نگاه کنید به دو مقاله زیر:  برای آگاهی بیشتر ۲

،  ۱۵ پارسه، سال مهرنرسی" نوشته شهرام جلیلیان و پروانه یارعلی، فصلنامه دوره ی در دینی و سیاسی "تحولات -
 . ۳۶تا   ۲۵، صفحات ۱۳٩۴زمستان  و ، پاییز۲۵ شماره

 
 نامۀ رجبي و دیگران، دوفصل ساسانیان" نوشته ایرج دولت مهرنرسه در خاندان اقتصادی و  دینی سیاسی، "جایگاه -

 . ۱۴۸تا  ۱۳۵، صفحات ۱۴۰۲ زمستان و پاییز ،۲شمارۀ   ،۱۲ سال پژوهشی(، – علمی علمی )مقالۀ

3

 Ernst Emil Herzfeld (1879-1948)  

شکل که باقیمانده های آن در شهرستان فیرزوآباد استان   شهر "گور" یا "اردشیرخوره" شهری است باستانی است و دایره  ۴
  .فارس هنوز وجود دارند. این شهر در اوائل قرن سوم میلادی به دستور اردشیر بابکان بنا شد

5

 Walter Bruno Henning (1908-1967)  
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بر سطحی و به زبان پهلوی ساسانی  در هفت سطر درشت  که  شته  بن  سنگاین  بوده است.    "وُزُرگ فَرمَدار" مِهرنَرسه

، در نزدیکی خرابه های یک پُل ساسانی و در مقابل  ( ۱۲)شکل  نوشته شده است  سانتیمتر    ۵۰در  سانتیمتر    ۸۰ابعاد    با

 را نشان می دهد. بابکان ستانی اردشیر تاجقرار دارد که نفش برجسته آن ی  انگاره  سنگ 

 
 1"وُزُرگ فَرمَدار " مِهرنَرسه: سنگ نبشته ۱۲شکل 

در مهرنرسه  سنگ نبشته    2ایی نماید. را در میانه سطر یکم و انتهای سطر چهارم بازشناس  هرسهرنَ مِتوانست نام    هنِینگ

   3فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. 

 بهرام و آزاده 

 
1

 https://sites.uci.edu/sasanika/mehr-narseh-inscription-at-firuzabad-mnfd/ 

2

 W. B. Henning: “The Inscription of Firuzabad,” Asia Major, 1954, pp. 98-102. 

 برای اطلاعات بیشتر درباره این دولتمرد قدرتمند و اقدامات او در دوران سه پادشاه ساسانی رجوع نمائید به دو مقاله زیر:  ۲

،  ۱۵ پارسه، سال یارعلی، فصلنامه و پروانه جلیلیان مهرنرسی" نوشته شهرام دوره در دینی و سیاسی "تحولات -
 . ۳۶تا   ۲۵، صفحات ۱۳٩۴ زمستان و ، پاییز۲۵ شماره

  
 جواد جلیلیان، ساسانیان" نوشته ایرج رجبی، شهرام دولت مهرنرسه در خاندان اقتصادی و دینی سیاسی، "جایگاه -

،  ۱۴۰۲زمستان   و پاییز ،۲ شماره  ،۱۲ سال پژوهشی(، -علمی علمی )مقاله نامه سرپیشگی، دو فصل سخا، مهناز
 . ۱۴۸تا   ۱۳۵صفحات 
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بزم ها    اموری کشوری بیشتر اوقات خود را یا در شادخواری و خوشگذارنی دراداره  بهرام پس از کناره جویی از  

شکار درندگانی چون شیر و ببر و پلنگ و به  در جنگل ها و بیابان ها  وار  مانند نیاکان خود شیفته    یامی گذرانید و  

 از فردوسی حیوانات دیگر مانند گورخر و گراز و گوزن و قوچ می پرداخت. این بیت 

 گور  بهرام خوانند  ازیراش   گور  و شیر از جز نباشد شکارش

ت نیز هست که او به جای  عیتنها توصیفی از مهارت ها و چیره دستی های بهرام در شکار نیست، بلکه بیان این واق

  1پرداخت. شکار حیوانات کوچک و ناتوان، با شجاعتی تحسین انگیز به شکار حیوانات قوی پنجه می

  - در حال شکار نشان می  "آزاده"با چنگ نواز محبوبش  را    بهرامآثاری چند از دوران ساسانی به جای مانده اند که  

ترین سازهای زهی جهان محسوب می شود، از جمله مشهورترین و دلخواه ترین    ساز چنگ که یکی از قدیمی دهند.  

استان فارس بقایای کاخی کازرون  شهر    بیشاپور درویرانه های  . در  ه استسازهای موسیقی در دوران ساسانیان بود

گیرشمن، به عنوان نماینده اعزامی از سوی موزه لوور    توسط رومن ۱۹۳۵دیده می شود که برای نخستین بار در سال  

ینات موزاییک ئباستانشناسی قرار گرفت. یکی از نتایج مهم این عملیات کشف تز  های  پاریس، مورد حفاری و کاوش

 . دیده می شود ۱۳شکل که کاری در تالار آن کاخ بود، از جمله زنی در حال نواختن یک چنگ عمودی  

می  عشق  تا آن اندازه به او بهرام    و به گفته فردوسیرومی و چنگ نوازی چیره دست بود    کنیزی  ،آزادوار   ه یاآزاد

به همراه می برد.  او را بر پشت خود سوار بر اسب  ورزید و از چنگ نوازی او لذت می برد که حتی هنگام شکار  

بشقاب های زرین و سیمینی از دوران ساسانی به جای مانده اند که روی آنها بهرام و آزاده در هنگام شکار نقش شده  

 مشاهده نمود.   ۱۶و  ۱۵و  ۱۴اند. سه نمونه از آنها را می توان در شکل های 

یکی دیگر از آثار تاریخی از دوران ساسانیان که بهرام و آزاده را به هنگام شکار نمایش می دهد، سنگ نگاره کتیبه  

 کشف شد.    تَرْخان چالْ( که در گذشته نه چندان دوری در ۱۷مانندی است )شکل 

 به   منحصر  محوطه،  ری   شهر باستانی  کیلومتری جنوب غربی  ۵در    ، واقعادبآ  ـ عشق  تَرْخان چالْ  یا    تَرْخانچالْ  

 هنوز در آنجا وجود دارند.  ساسانی باقیمانده هائی از کاخ هایاست که  یفرد

 
 نگاه کنید به نوشتار زیر:   ۳

قاجار" نوشته مجید بهدانی و حسین مهرپویا،   دوره پایان ساسانیان تا ازدوره ایران درهنر  گور تصویر بهرام "بررسی -
 .  ۱٩تا  ۴، صفحات  ۱۳٩۰، پائیز  ۱٩شماره   نگره، پژوهشی -  علمی فصلنامه



            ۲۷شماره                                                                               آرمان                                                                   

 

69 

 

 

 
  1کاخ بیشابور( موزاییک کاری : زنی در حال نواختن یک چنگ عمودی )۱۳شکل 

 
  2( بشقاب سیمین ساسانی: بهرام با آزاده چنگی در حال شکار )۴۱شکل 

 
1

 Louvre-Lens Mosaïque de la joueuse de harpe.jpg 

2

 Kim Benzel, Sarah B. Graff, Yelena Rakic and Edith W. Watts: “Art of the Ancient Near 
East: A Resource for Educators”, The Metropolitan Museum of Art, 2010, p. 111.  
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 1( بشقاب سیمین ساسانی: بهرام با آزاده چنگی در حال شکار )۵۱شکل 

 

 2نقره با زمینه طلاکاری( بشقاب : بهرام با آزاده چنگی در حال شکار )۱۶شکل 

 
 مجموعه هنر ایران در موزه ارمیتاژ ۱

 کارآفرین ایرانی  ، سرمایه گذار و( معروف به ثابت پاسال۱۲۸۲-۱۳۶۸)  حبیب الله ثابت  یکی از آشیاء متعلق به مجموعه ۲
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(، شهر ریم و آزاده در هنگام شکار )سنگ نگاره چال ترخانبهرا: ۷۱شکل   

های   سال  بین  که  ای  گسترده  باستانشناسی  های  کاوش  و  حفاری  عملیات  سرپرست  ۱۹۳۷و    ۱۹۳۴در  اریش   یبه 

، سکه شناس آمریکائی در آنجا صورت گرفتند، 2لز یما  جورج  دستیاری  و، باستانشناس آمریکائی آلمانی تبار  1اشمیت 

به دست آمدند که بخش بزرگی از آنها اکنون زینت بخش   یاز عصر ساسان  چشمگیریگچبُری ها و نقوش برجسته  

  خرداد  ۳۰در  غُرفه ساسانیان در موزه ایران باستان می باشد. سنگ نگاره بهرام و آزاده در حال شکار آهوان نیز که  

   در میان آنها بود.، به ثبت رسیدآثار ملی ایران  عنوان یکی از به ۲۵۵ثبت  هبا شمار ۱۳۱۵ ماه

 فرجام بهرام  

بهرام پنجم در سن سی و هشت سالگی و در دوران اوج شکوه و جلال شاهنشاهی ناگهان و به گونه اسرارآمیزی برای 

 همیشه ناپدید شد. دینوری، طبری و ثعالبی هریک به نوبه خود پایان زندگی بهرام را روایت کرده اند:   

گذشت برای شکار بیرون شد و یک گله گورخر در برابرش آشکار   [بهرام]»و چون بیست و سه سال از پادشاهی او  

شد و اسب را به تعقیب آنان به تاخت و تاز درآورد، اسب او را به باتلاقی عمیق برد و در آن فرو شد و غرق شد،  

گ و چون این خبر به مادرش رسید آنجا آمد و دستور داد جسدش را پیدا کنند از آن باتلاق تپه هایی از شن و ری 

نیافتند. گفته می شود آن باتلاق کنار آبی است که به   مَ"گل و لای بیرون کشیدند و به جسدش دست   " جردای 

 
1

 Erich Friedrich Schmidt (1897-1964)  

2

 George Carpenter Miles (1904-1975) 
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ج مرغزار را گویند، و این مَرمعروف است و این به نام مادر بهرام است که دای در زبان فارسی به معنی مادر است و 

آبهای راکدی که گودی آن معلوم نیست  ه  داستان آنجا معروف است و گویند در آن باتلاق حفره یی است که ب

 1متصل است و نزدیک بیشه زارهاست.« 

رفت و روزی به آهنگ شکار برنشست و به گورخری تاخت و در تعاقب    2»بهرام در اواخر روزگار خویش سوی ماه

آن دور برفت و به چاهی افتاد و غرق شد و مادرش خبر یافت و با مال بسیار برفت و نزدیک چاه فرود آمد و بگفت 

رگ فراهم شد  تا آن مال به کسی دهند که بهرام را از چاه درآورد و از چاه گل و لجن بسیار برآوردند که تپه های بز

 3اما جثه بهرام به دست نیامد.«

»روزی بهرام در پی شکار رفت. سواره و به شتاب، گورخری را دنبال کرد و در پی اش به دوردست تاخت. ناگهان 

اسب در گودالی ژرف به سر درآمد. بهرام نیز در آن فرو افتاد. مادر بهرام با عده یی بر سر چاه آمد. کارگران را به  

که از آن توده های بزرگ انباشته شد، ولی نتوانستند   کشیدن آب از چاه و بیرون کشیدن گل و گلسنگ واداشتند

پیکر بهرام را بدر آرند. چون ناامید گشتند، بر مردم غم و اندوهی بزرگ روی آورده بود. در مرگ او چنان سوگواری 

  4کردند که پیش از او در سوگ شاهان نکرده بودند.« 

که چرا روایت ناپدید برای پاسخ به این پرسش جورج راولینسون آورده شود شاید جالب باشد در اینجا نقل قولی از 

 شدن رازآلود بهرام از مقبولیت بسیاری برخوردار است. نامبرده نوشته است:   

،  ۱۸۱۰جا، در سال  ای بین اصفهان و شیراز قرار دارد. در این  در دره    [ناپدید شدن بهرامفرضی این حادثه ]  »صحنه

ای دانسته طور سنتی همان چشمه  ای شنا کرد که به  یک سرباز انگلیسی جان خود را از دست داد، چرا که در چشمه  

شده است که داستانی، که احتمالاً در    سبب   شباهت واقعهاین   مرگبار بوده است. [بهرام]  "وَرَهران" شود که برای  می

  5«.طور کلی پذیرفته شودشد، به ای و خیالی تلقی می غیر این صورت کاملاً افسانه 

 
 . ۸۶اخَبارُالطّوال"، صفحه " ۳

اینجا  ۴ "ماد" به جای طبری در  ایران  منطقه) سرزمین  باستانی شمال غربی  بسیار دوست می   وسیع و  آنجا را  بهرام  که 
)دینور    ماه الکوفه"(  و "ماد نهاوند)  ماه البَصْرَةِ داشت(، واژه تازی آن  یعنی "ماه" را به کار برده است. دو مثل دیگر: "

 (.  اهل کوفه آنرا فتح کردندکرمانشاه که 

  . ۱۶۷"تاریخ طبری"، جلد دوم، صفحه  ۵

 . ۳۶۵"تاریخ ثعالبی"، صفحه  ۱

5

 George Rawlison: “History of the Sassanian or New Persian Empire”, op. cit. p. 402. 
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می اندیشید، زیرا مرگ    به  به گفته او، بهرام.  درگذشت ی  عیطب مرگ به بهرام ،هشاهنام در فردوسی  روایت به اما

 اختربینیان مرگش را پیشگویی کرده بودند:  

 ز گفتار ایشان برآشفته بود  ر گفته بود مُشُ او ستاره که با

 چهارم به مرگت بباید گریست   که باشد ترا زندگانی سه بیست 

 بهرام از این پیشگویی بسی رنجیده خاطر شده بود: 

  ر درد و رخساره زرددلش گشت پُ  ز مرگ و ز روز بد اندیشه کرد 

 ابخو  بخشید و سپس در بستر  اوتاج شاهی را به  ( را پیش خویش فراخواند،  یزدگرد دومپس فرزند خود یزدگرد )

 به سرای باقی شتافت: 

  عاج تخت و افسر با طوق  همان                        به پیش بزرگان بدو داد تاج

  خواب آهنگ کرد شد تیره شب چو                     گرفتش ز کردار گیتی شتاب

 دل موبد شاه شد پر نهیب  چو بنمود دست آفتاب از نشیب

  مگر از کرانی گریزد همی  که شاه جهان برنخیزد همی

  چو دیدش کف اندر دهانش فسرد   بیامد به نزد پدر یزدگرد 

  به دیبای زربفت بر داده جان  خان ورا دید پژمرده رنگ رُ

وه که چه خوش   1بهر روی، مرگ ناگهانی و اسرارآمیز بهرام پنجم رازی است که آنرا هیچگاه گشایشی نخواهد بود.

 گفت حافظ شیرازی: 

 کمندِ صیدِ بهرامی بیفکن جامِ جم بردار 

 که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش 

 
 برای آگاهی بیشتر درباره غیبت ناگهانی بهرام پنجم بنگرید به دو نوشتار زیر:   ۱

 . ۱۶۳تا  ۱۴۷، صفحات  ۲شماره  – ۱۳۶۱"گور بهرام گور" نوشته محمد جعفر محجوب، ایران نامه زمستان   -

"غیبت بهرام گور" نوشته سجّاد آیدِنلو، مجله شعرپژوهی )بوستان ادب( دانشگاه شیراز، سال هشتم، شماره دوم،   -
 . ۶۰تا  ۲۷، صفحات ۸۲، پیاپی ۱۳٩۵تابستان 
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 خصال بهرام  

ب  داوری   بهبنا   سلسله ان  شاهو محبوب ترین  یکی از بهترین   پنجم  مهرا بیشتر تاریخنگاران، چه ایرانی و چه بیگانه، 

چابک و داد که دشمنی  و با نتایج رضایت بخشی پایان  زمانی  درست در  را    بیزانساو جنگ با  ت.  ساسانی بوده اس 

ایران را مورد تازش و تجاور قرار داده بود و می بایستی هرچه   شرقی  مرزهای شمالبه نام هپتالیان  نیرومند  تازه نفس و  

ربع   یک  برای مدتمهاجم وارد آورد که  آن قوم  به  زودتر از پیشرفت آنان جلوگیری می شد. بهرام چنان شکستی  

را ارمنستان    مسئله دیگر جرأت نزدیک به مرزهای ایران را نداشتند. پس از این پیروزی درخشان او موفق شد که  قرن  

نماید. آنگاه که سرزمین ایران و ساکنان آن از آرامش لازم  حل  روش و به گونه ای صلح آمیز  ترین    خردمندانها  بنیز  

ت و امور کشوری را به دست بلندپایگان قابل سپرد بی آن که به برخوردار شدند، کنارجویی پیش گرف  ییشکوفاو  

دوراندیش او پادشاهی کوشا، دلیر، پُرمایه و  .  د ورخللی وارد آمملکت    غافل شود یا در اداره   همگانیاز امور  کلی  

با وجود علاقه و تمایل وافری که به سرگرمی های گوناگون مانند شکار و بزم و رامشگری داشت، وظایف و   .بود

 تکالیف پادشاهی را چندان از نظر دور نمی داشت.  

 جورج راولینسون با استناد به نوشته های تاریخنگاران شرقی رفتار و کردار بهرام را بدین گونه توصیف کرده است:  

به گفته نویسندگان شرقی، بهرام پنجم یکی از بهترین شاهزادگان ساسانی بود. او با دقت عدالت را در میان رعایای »

  داد، کشاورزی را تشویق می   بخشید، به دانشمندان و ادبا مستمری می  های معوقه را می   کرد، مالیات  خود اجرا می

کرد و در رفع فقر و تنگدستی بسیار سخاوتمند بود. عیب او این بود که بیش از حد سخاوتمند بود و به تفریحات، به 

 1«ویژه شکار، علاقه زیادی داشت.

 ماحصل زندگانی و پادشاهی بهرام پنجم را این چنین بیان کرده است:   سِر پِرسی سایکس

»سلطنت و حکم فرمائی این پادشاه بزرگ را می توان این چنین خلاصه کرد و گفت که او جنگ غیرموفقانۀ با روم  

را با شرایط آبرومندانه ای خاتمه داد. قانون عدل و داد را بدون تبعیض مجری داشت. زراعت و کشاورزی، دانش و 

قت او را از انجام وظیفه باز نداشت و هنگام وفاتش در  ادب، پیشه و هنر را ترویج نمود. عشق به شکار و تفرج هیچو

    2میلادی ایران در اوج قدرت و عظمت بوده است.«  ۴۴۰

 

 
1

 George Rawlison: “History of the Sassanian or New Persian Empire”, op. cit. pp. 402-403. 

 .  ۵٩۵سر پرسی سایکس، صفحه ژنرال تاریخ ایران" تألیف " ۲
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 یادواره هایی از بهرام  

  نخستین شعر پارسی

که او در دربار امیری عرب تبار از بهرام نام برده می شود، این است  یکی از دلایلی که در ادبیات تازی پس از اسلام  

به شیوایی پرورش و آموزش یافت و نه تنها با فصاحت به زبان تازی تکلم می کرد، بلکه بنا بر گزارش های تاریخی  

به چاپ رسیده، سخن    "نقش پادشاهان ایران در ادبیات پارسی"به نام  هم که    یدر دفترشعر می سرود.  زبان  آن  به  هم  

 نخستین شعر پارسی است:  از شاعری بهرام و سرودن 

»معروف است که بهرام گور شاهنشاه ساسانی علاوه بر دانش دوستی و ادب پروری خود نیز شعر می گفت. حتی 

بعضی از محققین ساختن قافیه را به او نسبت داده و گفته اند وزن حماسی را که بعدها فردوسی برای سرودن شاهنامه  

را که بعضی تذکره نویسان بعد از اسلام از اشعار مربوط    آن را بکار برد از اختراعات بهرام گور است. ظاهراً این شعر

 به دورۀ ساسانی نقل کرده اند از بهرام گور است و دور نیست که قدیمی ترین شعر پارسی باشد. شعر چنین است:  

 1جهان را به دیدار تو شه بُدی«   هُژَبرا ]ای شیر[ به گیتی انوشه ]جاودان[ بُدی

 در ارتباط با نقل قول بالا ذکر دو نکته شایان اهمیت است: 

 شاهنامه در دو نوشتار زیر مطالب سودمندی بیان شده است:   بحر و وزن و قافیهباره درنخست این که  

 .۲، شماره ۱۳۲۶دانشنامه، آبان  سعید نفیسی، "فردوسی ۀوزن شاهنام" -

   .۵، شماره ۱۳۶۹شناسی، بهار  ایران خالقی مطلق،جلال  "پیرامون وزن شاهنامه" -

با نخستین شعر پارسی سروده بهرام، ، چنین نوشته  "تذکرۀالشعراء"در    2دولتشاه سمرقندی  دیگر این که در ارتباط 

 است:  

»علماء و فضلاء بزبان فارسی قبل از زمان اسلام شعر نیافته اند و ذکر اسامی شعرا ندیده اند امّا در افواه افتاده که اوّل  

کسی که شعر گفت بزبان فارسی بهرام گور بود و سبب آن بود که او را محبوبۀ بود که او را دلارام چنگی میگفته  

ت طبع و موزون حرکات بود و بهرام برو عاشق بود و آن کنیزک را دائم  اند و آن منظوره ظریفه و نکته دان و راس

 
 . ۱۲، صفحه ۱۳۵۰نقش پادشاهان ایران در ادبیات پارسی" نوشته ف. م. فرزین، از انتشارات دانشگاه جندی شاپور " ۱

(، شاعر و تذکره نویس ایرانی است که شرح حال بسیاری از شعرای پارسی گوی را از  ۱۴۳۸-۱۵۰۷دولتشاه سمرقندی ) ۲
 آورده است.  "تذکرةالشعراء"آغاز شعر فارسی تا روزگار خود در اثر معروفی به نام 



            ۲۷شماره                                                                               آرمان                                                                   

 

76 

 

 

بشکار و تماشا همراه بردی، روزی بهرام بحضور دلارام در بیشه بشیری در آویخت و آن شیر را دو گوش گرفته بر 

 هم بست و از غایت تفاخر بدان دلاوری بزبان بهرام گذشت که 

 منم آن پیل دمان و منم آن شیر یله،

و هر سخنی که از بهرام واقع شدی دلارام مناسب آن جوابی گفتی، بهرام گفت که جواب این سخن من چه داری،  

 دلارام مناسب آن بگفت، 

 نام بهرام ترا و پدرت بوجبله 

پادشاه را طرز این کلام بمذاق افتاد و بحکما این سخن را عرض کرد، در نظم قانونی پیدا کردند فامّا از یک بیت 

ابوطاهر خاتونی  نمی گفتندی،  بنواحی خانقین   1زیاده  شیرین که  قصر  هنوز  دیلمی که  بعهد عضدالدوله  گفته که 

است بالکلّ ویران نشده بود در کتابۀ آن قصر این بیت نوشته یافتند  [ایران در نزدیکی مرز شهری در کردستان عراق ]

 که بدستور فارسی قدیم است 

 هژبرا بگیهان انوشه بزی   جهان را بدیدار توشه بزی،

   2پس برین تقدیر معلوم شد که پیش از اسلام شعر فارسی نیز می گفته اند.«

 آتشکده بهرام 

بقایای آتشکده   ادبآ  ـ عشق  تَرْخانچالْ  در روستای    "تپه میل"در نزدیکی های شهر ری بر فراز تپه وسیعی به نام  

در عهد او بنا شده   رود که  گمان میمعروف است زیرا    "آتشکده بهرام"ای از دوره ساسانی بجای مانده اند که به  

این آتشکده    3یک باستانشناس فرانسوی به نام ژاک دو مورگان   میلادی  ۱۹۱۳نخستین بار در سال  (.  ۹۱شکل  است )

اریش اشمیت، که پیش از این نامش برده شد، آنرا مورد   ۱۹۳۳در سال  شناسایی نمود و  های پیرامون آن را   و سازه 

  کاوش های باستانشناسی قرار داد.

 بهرام و آهوی نر

 
 یکی از شاعران و کاتبان دوران ملکشاه سلجوقی  ۱

، صفحات ۱۳۸۲"تذکرةالشعراء" تألیف دولتشاه سمرقندی، به اهتمام و تصحیح اِدوارد براون، چاپ اول، انتشارات اساطیر،   ۲
 .  ۲٩و  ۲۸

3

 Jacques de Morgan (1857-1934)  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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دیده می شود، بهرام را سوار بر آهوی   ۸۱پیدا شد و در شکل    ادبآ  ـ عشق  تَرْخانچالْ  یک اثر هنری دیگری که در  

 1نری نشان می دهد 

 کماندار  سوار

نیز در کمانکشی  شهرت چیره دستی بهرام   باید از دیر زمانی پیش به گوش برخی از اروپائیان  و پیکان افکنی می 

ساسانی تصویری از بهرام پنجم را به نام بهرام با الهام از هنر  رسیده باشد. زیرا پارچه بافان ایتالیائی در قرون وسطی  

نمونه از  دو  ۲۰شکل  ابریشمی نقش می کردند. در    یروی پارچه های گران بها و در حال شکار،    سوار بر اسب  گور

برای پوشاندن سطوح داخلی درهای در قرن های هشتم و نهم میلادی  د که  ندیده می شو  های منقش  این گونه ابریشم 

 به کار رفته اند.  دلاوریشجاعت و به عنوان نمادی از  2در شهر میلان ایتالیا طلایی محراب سنت ابروجیو

 
 3در نزدیکی شهر ری بر فراز تپه میل : بقایای آتشکده بهرام ۹۱شکل 

 
 گزارش مفصلی درباره دستآوردهای این کاوش های باستانشناسی در کتاب زیر آمده است:  1 -

Deborah Thompson: “Stucco from Chal Tarkhan-Eshqabad near Rayy. Including 
Illustrations of the Excavated Ostraca from the Same Site.” Warminster: Aris & Phillips, 1976. 

2

 Sant' Ambrogio, Milan, Italy 

3

 https://en.wikipedia.org/wiki/Tappe_Mil#/media/File:Bahramfiretempleyo.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tappe_Mil#/media/File:Bahramfiretempleyo.jpg
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 باکو تندیس بهرام در 

با نام ترکی  ۲۱تندیسی از بهرام پنجم )شکل    ۱۹۵۹در سال    )Bəhram Gurun heykəli    فواره دار در میدان

  -آلبرت مصطفی  ،شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، افراشته شد که آفریننده آن سه مجسمه سازدر    "آذنفت"

، بهرام را در  بودمتر    ۳٫۵  ی بالغ برالدین و اصلان رستمف بودند. این اثر هنری که دارای ارتفاع  اف، قورخماز سوج

متخصصین   ۲۰۰۷سال بعد، یعنی در سال    ۴۸  نزدیک به.  او چمبره زده بود حال کشتن اژدهایی نشان می داد که زیر پای  

 تندیس را برای مرمت و بازسازی از جای خود برداشته و پس از سه ماه تعمیر آنرا مجدداً در همانجا برافراشتند.  این 

 
 1: بهرام سوار بر یک آهوی نر ۸۱شکل 

  
 شکل ۲۰: نقش سوار کماندار )بهرام پنجم( بر روی پارچه ابریشمی۱

 
1

 Seyyed Rasool Mousavi Haji and Mohammad Eghbal Chehri: “Animal Figures of Sasanian Stucco 
in Tepe Hissar”, Journal of Agriculture and Environmental Sciences, Vol. 2 No. 2, December 2013, 

p. 39.  
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 شکل ۲۱: تندیس بهرام پنجم در میدان "آذنفت" شهر باکو  1

 

 
1 https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99hram_Gurun_heyk%C9%99li 
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 فردوسی و شاهنامۀ اومنتشر شد: 

 تالیف پروفسور روبن آبراهامیان

 ترجمۀ از ارمنی به فارسی و مقدمه ای مفص ل از اُوانس اُوانسیان

 

از  قدردانی  با  و  کتاب.  معرفی  این  فراهم کردن  برای  دکتر حسن جوادی  از  سپاس  با  آرمان: 

 وانسیان.  وانس اٌخدمات فرهنگی مترجم ارجمند، اُ

سال   فردوسی در  هزارۀ جهانی  مناسبت  به  آبراهامیان  مرحوم دکتر  توسط  ارامنه    ۱۹۳۴این کتاب  باشگاه  از سوی 

( آبراهامیان  در  ۱۹۵۱- ۱۸۸۱منتشرشد.  تحصیل  از  پس  که  بود  اچمیازدین  شهر  روستاهای  از  یکی  متولد  که   )

رود و قریب بیست و   به  ایران می  ۱۹۲۱دانشگاهای کیف، لاپیزیک و سن پطرزبورغ و تدریس در ارمنستان در سال  

ماند. در این مدت او در مدارس ارامنۀ تبریز، جلفای اصفهان و تهران تدریس می کند و به   پنج سال در ایران می

به یادگیری فارسی   بر زبان فارسی شروع  مدیریت مدرسۀ تهران میرسد. در ضمن آبراهامیان علاوه بر تسلط یافتن 

دکتری خود را در   ۀرسال  ۱۹۳۵پهلوی در ایران می شود و در سال    ۀند و یکی از استادان اولیباستان و پهلوی می ک

سوربن در موضوع گویش های یهودی اصفهانی و همدانی می گذراند. از آبراهامیان آثار بسیار جالبی مانده است، 

(، اردویراف نامک  ۱۹۳۸(، راهنمای زبان پهلوی )تهران  ۱۹۳۰مثل ترجمه دو بیتی های بابا طاهر  به ارمنی )تهران  
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( و  فرهنگ پهلوی، فارسی، ارمنی، روسی، انگلیسی ۱۹۳۴(، بهرام گور و آزاده، ترجمه به ارمنی ) تهران  ۱۹۵۸)ایروان 

 (. ۱۹۶۵)ایروان 

           
 پروفسور روبن آبراهامیان                                                                اُوانس اُوانسیان                           

پروفسورآبراهامیان است که با تحلیلی از  عصر فردوسی، پیشینیان او    ۀاز آثار برجست  "فردوسی و شاهنامۀ او "کتاب  

و نمونه هایی از شاعرانی چون رودکی و دقیقی شروع شده و پس از بحث دربارۀ زندگی فردوسی و ساخت شاهنامه  

م با بحث دربارۀ آنان می پردازد. معیارهای تطبیقی،  أو سرچشمه های آن  به دادن نمونه هایی از بخش های آن تو

آئین زرتشت در شاهنامه، ذهنیت و عینیت، تاثیر اسلام در شاهنامه، تشابهات کلی میان حماسه های ایران و ارمنستان، 

هنری شاهنامه، داستان های تاریخی ارمنی، آلمانی یونانی و بسیار موضوعات جالب   ۀشخصیت های شاهنامه، جنب

 اصل کتاب می باشند. وگر جز دی

صفحه می شود آقای اوانسیان از منابع مختلف آورده است. در اینجا علاوه بر دادن    ۱۱۰مقدمۀ کتاب را که بالغ بر  

زندگی آبراهامیان و شرحی از آثار وی گزارش جامعی از مراسم و سخنرانی های ایراد شده از هزاره فردوسی داده  

دانشمندان شرکت کننده. این بخش مقالات قابل توجه دیگری دارد خواه از شرکت    شده است با عکسی بزرگ از

از خاطرات والانتین ژوکفسکی، شرقشناس نامی روسی و یا   "گور فردوسی"کنندگان هزاره و خواه از دیگران، مثلاً  

مندی آقای اوانسیان منجر به ه  از بانو آربیک میناسیان ، ایران شناس ارمنی. گاهی علاق  "مترجمان ارمنی شاهنامه"

سال     ۵۵کشف کتابها و یا مقالات نادری می شود ، مثل  کتاب کوچک و پر محتوایی از آدویس شاه سوریان که  
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چاپ شده است و ترجمه آن را هم توانسته است از کانادا بدست   "شاهنامه و سرچشمه های ارمنی"پیش تحت عنوان  

 آورد. در این بخش خلاصه ای از آن آمده است.

 

نسخه چاپ شده و با نقاشی های زیبا اکثراً کار دو هنرمند ارمنی آراسته است.      ۵۰۰این کتاب به طرزی نفیس در  

سنگین کتاب هم توسط بانو سِدیک اُوانسیان تقبل شده است.  کتاب را می توان از آقای بیک زاده کتابفروشی   ۀهزین

تهیه از طریق اینترنت نیز از تارنمای شرکت کتاب امکانپذیر    دلار تهیه کرد.  ۵۰در آدرس زیر به بهای    "پارس بوک"

  است.

https://shop.ketab.com  - Pars Books 

1434 Westwood Blvd. Los Angeles, CA 90024.    Tel. 310-441-1015. 

https://shop.ketab.com/
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 زالِ بد نشان و حق توانخواهی

 مجید نفیسی

 
 " ناقص العضو"ناتوانی تن و نقص عضو در اساطیر معمولا نشانه ی اهریمن شمرده می شود و ضد قهرمان در تن آدمی  

عرض اندام می کند. برای مثال، در شاهنامه، ضحاک اهریمن خو و غاصب تنی غیرعادی دارد و هر روز   "معیوب"و  

شانه های او آرام گیرند. در مقابل زال را داریم که پس  باید دو جوان تندرست قربانی شوند تا دو اژدهای روئیده بر  

زال اما از سوی سیمرغ   از تولد در کوه رها می شود زیرا پدرش رنگ سفید موی او را نشانه ی اهریمن می داند.  

نبش معلول ستیز خود بازمی گردد. او را باید نخستین قهرمان ج  ۀ افسانه ای پرورده می شود و چون یلی سرفراز به جامع

 حقوق معلولین در اساطیر ایرانی لقب داد.

  

 دلیر  ۀدای

به گفته ی فردوسی در دوران منوچهر سرکرده ی یلان سام نریمان رو به پیری می رفت و پسری نداشت. عاقبت زنش  

. همه این راز را از او پنهان داشتند تا این که دایه ای دلیر "با مویی همه سپید"اما    "خورشید چهر"او را پسری زائید،  

 از شبستان او قدم پیش گذاشت: 

 چو آمد بر پهلوان مژده داد 

 زبان برگشاد آفرین کرد یاد 

 که بر سام یل روز فرخنده باد
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 دل بدسگالان از او کنده باد

 بدادت خدای آنچه می خواستی 

 کجا جان بدین خواهش آراستی

 پس پرده ی نو ایا نامجوی

 به یک پاک پور آمد از ماه روی

 یکی پهلوان بچه ی شیردل

 بیاید بدین کودکی چیر دل

 تنش نقره ی پاک و رخ چون بهشت 

 بر او بر نبینی یک اندام زشت 

 از آهو همان کش سپیدست موی

 چنین بود بختت ایا نامجوی 

 بدین بخششت کرد باید پسند 

 مکن جانت نشناس و دل را نژند 

 )ویراسته ی ژول مول ـ جلد اول( 

  

 تک گوییِ پدر

پدر سراسیمه به شبستان می رود و کودکی می یابد پیرانه سر با مویی چون برف سپید و رخی سرخ و شگفت. آنگاه 

 از این داده می نالد و با خدای خویش به گفت و گو می نشیند: 

 چو فرزند را دید مویش سپید 

 ببود از جهان یکسره ناامید 

 بترسید سخت از پی سرزنش 
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 شد از راه دانش به دیگر منش 

 سوی آسمان سر بر آورد راست 

 خویش زنهار خواست ۀو زآن کرد

 که ای برتر از کژی و کاستی 

 بهی زآن فزاید که تو خواستی 

 اگر من گناهی گران کرده ام 

 و گر دین اهرمن آورده ام 

 بپوزش مگر کردگار جهان

 به من بر ببخشاید اندر نهان 

معلول ستیز برای معلولیت جسمانی می تراشد. پدر در گذشته گناه    ۀ مکافات الهی نخستین توجیهی است که جامع

  - می   " بد نشان"( خود را  ۱کرده و اکنون به پادافره ی آن کودکی معلول می یابد. سام در اینجاست که پسر آلبینوی) 

 خواند: 

 اهرمن ۀاز این بچه چون بچ

 سیه چشم و مویش بسان سمن 

 چو آیند و پرسند گردنکشان 

 بد نشان  ۀچه گویند از این بچ

 دیو چیست ۀچه گویم که این بچ

 پلنگ دو رنگ است یا خود پری ست 

فرد معلول مظهر بددینی و پیوند با نیروهای اهریمنی شمرده می شود. و بدین گونه وابستگان او باید پس از احساس 

 دچار شرمساری شوند:  ،گناه

 بپیچد همی تیره جانم ز شرم 

 بجوشد همی در تنم خون گرم 
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 بخندند بر من مهان جهان 

 از این بچه در آشکار و نهان

 از این ننگ بگذارم ایران زمین 

 نخوانم بر این بوم و برآفرین 

 بگفت این بخشم و بتابید روی 

 همی کرد با بخت خود گفتگوی

از مکافات الهی احساس گناه زاییده می شود و از حرف مردم شرم. فرد معلول برای چیره شدن بر این شرم باید تن 

خود را بپوشاند و آن را از چشم و گوش مردم پنهان سازد. حتی امروزه، در عصر صندلی چرخدار از فرد افلیج خواسته 

ط بریل، کتاب و کامپیوتر سخنگو مجهز نشود و فرد ناشنوا از زبان  می شود که در خانه زمین گیر بماند، فرد نابینا به خ

اشاره ای سود نجوید. در یک کلام فرد معلول باید ترس و نفرت جامعه از خود را درونی کند و به انکار تمامیت 

جور خویش  منطقی این کار وابسته کردن فرد معلول به دیگران یا خودکشی و از میان بردن تن رن  ۀخود بنشیند. نتیج

 است. در این مورد چون زال نوزاد نمی تواند خود تصمیم بگیرد پس پدرش کمر به نابودی او می بندد: 

 بفرمود پس تاش برداشتند 

 و زآن بوم و بر دور بگذاشتند 

 یکی کوه بدُ نامش البرز کوه 

 به خورشید نزدیک و دور از گروه 

 بدانجای سیمرغ را لانه بود 

 بدان خانه از خلق بیگانه بود 

 نهادند بر کوه و گشتند باز 

 بر آمد بر این روزگاری دراز 

دست به کشتار یا عقیم    "پالایش نژاد"( درمی آید یعنی کسی که برای  ۲با این عمل، سام به صورت یک یوجینیست) 

یوجینیسم بر قوانین مهاجرت   ۱۹۲۰کردن افراد معلول می زند. آلمان نازی همین سیاست را دنبال کرد و در دهه ی  
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ایالات متحده سایه انداخت. باری سام، نامی درخور شخصیت معلول ستیز خود دارد: یکی از معانی این کلمه گزند 

و بیماری است، ترکیب سرسام به معنای سرگیجه است و بالاخره باد سام برای مردم شرق و جنوب ایران، ریگ و  

 آفت به همراه می آورد. 

  

 سیمرغ 

 -سام پسر خود را رها می کند به این امید که او را نابود سازد. ولی زال زنده می ماند و با جانی تازه به اجتماع باز می

گردد. در واقع، انفصال و جدا افتادن از اجتماع، دوران آزمایشی برای قهرمان اساطیری است که طی آن او بر عدم  

اعتماد به نفس فایق می آید و با اطمینان به قدرت خویش به جامعه بازمیگردد. موسی در تورات و داراب در شاهنامه  

 هر دو زنده می مانند و بر دشمنان خود پیروز می شوند. درون گهواره ی سبدی در رودخانه رها می شوند، اما 

 پدر به مهر فرزندی پشت پا می زند اما به قول فردوسی خدا سیمرغ را می فرستد تا کودک را زیر بال و پر خود بگیرد:

 پدر مهر و پیوند بفکند خوار 

 چو بفکند برداشت پروردگار 

 همان خُرد کودک بدان جایگاه

 شب و روز افتاده بُد بی پناه

 زمانی سر انگشت را می مکید 

 زمانی خروشیدنی می کشید

 چو سیمرغ را بچه شد گرسنه 

 به پرواز بر شد بلند از بنه

 یکی شیرخواره خروشیده دید 

 فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ 

 بزد و گرفتش از آن گرم سنگ 

 ببردش دمان تا به البرز کوه 
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 که بودش در آنجا کنام گروه 

 سوی بچگان برد تا بنگرند 

کوه زندگی می کند و می بالد، و همانطور که در پایان داستان گفته    ۀکودک سرراهی نزد سیمرغ و کودکانش در قل

 شده سخن گفتن و دانش را فرا می گیرد:

 اگر چند مردم ندیده بُد اوی 

 ز سیمرغ آموخته بُد گفت و گوی

 بر آواز سیمرغ گفتی سخن 

 فراوان خرد بود و دانش کهن 

 زبان و خرد بود و رایش درست 

 به تن نیز یاری ز یزدان بجست 

  ها   ریشه  به  فرد  بازگشت  تجسم  سیمرغ  داده،  نشان  خود  "الطیر  منطق"در واقع همانطور که عطار پس از فردوسی در  

 است،   گرفته  ریشه  "مرغ  شاهین"   معنای  به   Saena Mergoa اوستایی  ی  کلمه  از  اگرچه .  است   خویشتن  با  آشتی  و
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  - برمی مرغان شاه جستجوی در مرغ سی. دارد می بر  سیمرغ راز از پرده  خوبی به واژه این با عطار ۀشاعران بازی ولی

 . است  مرغ  سی  همان  سیمرغ  و  اوست خود  ی  عهده  به  نهایت  در  کس  هر  سلطنت  که  یابند  می  در  کار  آخر  ولی  آیند

قهرمان است. او در مقابل جامعه ای که مخالف ویژگی جسمانی   ۀخویشتن تحقق یافت  ۀدر داستان زال نیز سیمرغ نشان

تنهایی خود آشیان می کند، به عزت نفس می رسد و سرانجام با اعتماد به نفس به جامعه    ۀاوست می ایستد، بر قل

 بازمیگردد. 

  

 خواب پدر 

چند سال بعد شبی سام به خواب می بیند که اسب سواری از هندوستان می آید و بشارت می دهد که پسر او زنده 

  - است. سام خواب خود را به موبد باز می گوید و ترغیب می شود که به دنبال پسرش بگردد، او در ضمن از موبد می

 آموزد که اولا پدر و مادر هرگز نباید عشق به فرزند را فراموش کنند، ثانیا موی سفید مایه ی شرمساری نیست: 

 که بر سنگ و بر خاک شیر و پلنگ

 چه ماهی به آب اندرون یا نهنگ

 همه بچه را پروراننده اند 

 ستایش به یزدان رساننده اند 

 تو پیمان نیکی دهش بشکنی 

 چنان بی گنه بچه را بفکنی 

 ز موی سپیدش دل آری به تنگ

 تن روشن و پاک ازین نیست ننگ

سام بار دیگر به خواب می بیند که از کوه هند غلامی )در عربی به معنای پسر( خوبروی با دو مرد روحانی در چپ و  

راست درفشی برافراشته و با سپاهی گران به سوی او می آیند. یکی از دو موبد سام را دشنام می دهد و او را از داستان 

 جنبش حقوق معلولین درس می گیرد:  ۀدیگر در زمین دایگی سیمرغ آگاهی می دهد. در این جا سام بار

 گر آهوست بر مرد موی سپید 

 ترا ریش و سر گشت چون برگ بید 
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پدر در خواب می گرید و بدین صورت راه را برای پاک کردن درون هموار می کند. آن گاه به کوه البرز می رود  

 خود را بیابد.  ۀتا گم کرد

  

 دو نام

سنگی کوه، مردی جوان را می بیند که با گیسویی سفید ایستاده است، توبه می کند و در دل می پذیرد که   ۀسام بر قل

اهریمن نیست. سیمرغ نیز از فراز سام را می بیند و درمی یابد که هنگام جدایی فرا رسیده است. پس   ۀپسر او زاد

 ناپسری خود را فرا می خواند و برای اولین بار بر او نامی می نهد: 

 چنین گفت سیمرغ با پور سام 

 که ای دیده رنج نشین و کنام 

 ترا پرورنده یکی دایه ام 

 همت مام و هم نیک سرمایه ام 

 نهادم ترا نام دستان زند 

 که با تو پدر کرد دستان و فند

 بدین نام چون باز گردی به جای

 بگو تات خواند یل رهنمای

تاکنون قهرمان ما از داشتن نام بی بهره است، زیرا هنوز به هویت فردی خود دست نیافته است. ولی اکنون که او به 

اعتماد به نفس رسیده و می خواهد به جامعه بازگردد محتاج نام است. نامگزاری به معنای هویت بخشیدن است، اما  

معنای مکر و فریب است و از سوی دیگر لحن و نوای موسیقی چرا این نام؟ دستان معانی مختلف دارد: از یک سو به  

معانی  دارای  نیز  ما  قهرمان  نام  دوم  بخش  دارد.  منقار  در  بسیار  نواهای  زیرا  خوانند،  می  هزاردستان  را  بلبل  مثلا  ـ 

و بالاخره   سرودخوان  ۀگوناگون است: تفسیر بر اوستا را زند خوانند و این کلمه همچنین به مفهوم موبد زردشتی، پرند

شخص زنده و توانا نیز آمده است. در واقع نامگزاری دو پهلوی سیمرغ تصادفی نیست: از یک طرف یادآور دورانی  

است که سام به پسر خود خیانت کرد و از سوی دیگر اشاره ای است به منشا توتمی قهرمان ما هنگامی که به دست  

فند بود و اکنون دستان زند. بعُد روحانی واژه ی زند نیز عمق این  مرغی افسانه ای پرورده می شود. سابقا او دستان  

 تحول را نشان می دهد. 
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هنگامی که سیمرغ پسر را به نزد سام می آورد پدر برای دومین بار می گرید، سپس از سیمرغ پوزش می خواهد و به 

 پسر رختی شاهانه پوشانده و او را زال می خواند:

 همی پور را زال زر خواند سام 

 چو دستان ورا کرد سیمرغ نام 

کیمیاگری   ۀزال نیز دو پهلوست: از یک سو به معنای زر و از سوی دیگر به مفهوم زار و پیر، در واقع آنچه درکور  ۀکلم

نقطه نظر معلول ستیز سام به   ۀ گیسوی زال به زر، بلکه استحال  ۀاین داستان به دست آمده نه تبدیل مس سفید گون

 برداشتهای ناب انسانی است. 

 سیمرغ پیش از فرود آوردن دستان پری از بال خود را می کند و به او می دهد:

 ابا خویشتن بر یکی پر من

 من فرّ ۀهمی باش در سای

 گرت هیچ سختی به روی آورند 

 ز نیک و ز بد گفت وگو آورند 

 بر آتش برافکن یکی پر من

 ببینی هم اندر زمان فر من

 کلمه ی فر آب و رنگی زردشتی دارد و به معنای پرتو ایزدی است. 

 زال در طول ماجراهای شاهنامه چند بار برای کمک به پسرش رستم مجبور می شود که پر سیمرغ را در آتش بیفکند. 

در واقع پر سیمرغ تجسم قدرت زال است، قهرمانی مبتلا به بیماری آلبینیسم که می تواند در مقابل تعصبات جامعه  

نسبت به نشان مادری خود بایستد و از آزمایش سرفراز بیرون آید. امروزه افراد توانخواه باید هر یک پر سیمرغی بر 

 تارک کلاه خود داشته باشند.

 پانویس:

 معلول   است بیماریی زیر تعریف شهادت به که ام گرفته او  Albinism ـ موی سپید زال را من به حساب آلبینیسم۱

 : کننده
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آن فقدان جزیی یا کلی رنگ دانه های ملانین در بدن   ۀآلبینیسم یک حالت غیرطبیعی و مادرزاد است که مشخص"

است. آلبینوهای کامل پوست پریده رنگ دارند که در آفتاب قهوه ای نمی شود با موی سفید و چشمهای صورتی، 

شب کور، آستیگماتیک و نورگریز. آلبینوها مستعد سوختگی شدید از آفتاب، پرتو افکنی، بیماری های پوستی و 

 ۱۹۹۲ میسوری ـ سوم چاپ ـ   Mosby موزبی پزشکی فرهنگ از  نقل به "ستند.سرطان پوست ه

 Eugenist ـ۲
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 گفت وگوی سیمرغ و زال

 )نمایش به شعر(

 مجید نفیسی

 گردی بازمی  اینک سیمرغ:

 سام را می بینم

 که به سوی ما می آید. 

 ی آموختم أبه تو زبان، خرد و ر

 و آنچه درخور نوبالان خود دیدم 

 از تو دریغ نکردم. 

 تو را رخصت دادم

 تا بر بال من 

 در اوج آسمان به پرواز درآیی 

 آدمیان را آن پایین نظاره کنی 

 که در جستجوی نان

 چون مور در رفت و آمدند 

 و از آنان روی بگردانی. 

 به تو آموختم که تنها باشی 

 و چون تکه ابری مغرور

 در خالی آسمان به گردش درآیی.

 اکنون وقت بارش توست 

 ببار! 

  
 ای؟  خسته من همزبانی از آیا زال:

 یک بار پدر مرا واگذاشت 

 و اینک مام من، تو نیز مرا تنها می گذاری
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 از من مخواه که به سوی آدمیان بازگردم 

 که زیستن در این کُنام 

 مرا کافی ست

 صخره های بزرگ به من شوق پریدن می دهند

 و دره های خالی، میل آرمیدن.

 عطر پونه ها به خوابم می برد

 و نوای پرندگان بیدارم می کند. 

 هر لاخ علفی را به رنگ و بو می شناسم

 بی آنکه نامی بر آن نهاده باشم.

 چشمان مهربان تو، تنها آیینه من است 

 آن را از من دریغ مکن. 

  
 مادرم خود را تو  من سیمرغ:

 چگونه فراموشت کنم؟

 یک روز تو را بر تخته سنگی دیدم 

 رهاشده در کوهپایه ی البرز.

 گاه از ته دل می خروشیدی 

 و گاه انگشت به دهان می مزیدی

 تو را به نزد نوبالان خود آوردم 

 اکنون می بینمت که قامتی بالا داری

 و گیسویت از کمرگاه می گذرد

 پیرانه مویی که دیروز به پادافره ی آن

 آواره ی بیابان شدی 

 ولی امروز تو را چون قبایی در بر می گیرد

 و از گزند آفتاب می پوشاند. 

 گیسوان سپیدت را به رنگ میالای

 گیسوان سپیدت را به تیغ مَبُرای!
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 نگه دار "نشان دلیری"آن را چون 

 در چشمان سرخت آتشی می بینم

 آن را از جنگل های دور آورده اند  ۀکه هیم

 آنجا که زال دستان، بد نشان نیست

 و روز نابینایان، تاریک نیست 

 و شب ناشنوایان، خاموش نیست.

 از بال خود پری به تو می دهم  بیا

 آن را بر گیسوی سفیدت بنشان

 و به هنگام درماندگی در آتش بگذار 

 تا مرا در کنار خود ببینی. 

  
 باشم تو فر ۀسای در که باید اگر زال:

 مرا نشاید که از کنام تو دوری گزینم. 

 نه! همینجا خواهم ماند

 و پر تو را آذین موی خود خواهم کرد 

 مادرم! نیروی پرواز را از من مگیر 

 که از خاک و خاکیان بیزارم. 

 مرا مهر رودابه به آتش می نشاند 

 و خشم رستم به توفان می کشاند 

 از بزم شاهان بیزارم 

 و از رزم یلان بیمناکم 

 آن یک تاجی بر سر نهاده

 و این یک شمشیری بر کمر بسته

 و چون دیوانگان بر یکدیگر می تازند. 

 می خواهم بر ستیغ ابراندود خود تنها باشم 

 پا نگذارم  "شاهنامه"و هرگز به کتاب 

 مرا تنها  ۀنام
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 انگشتان باد ورق می زند

 و داستان آن را تنها پرندگان می خوانند 

 هر سنگریزه ای را در آن جایی ست 

 و هر جانور را رد پایی

 مرا به نام های آدمیان نیازی نیست. 

 دستان من، دستان نوازشگر من

 مرا کافی ست. 

 خوانم  می "دستان" را تو سیمرغ:

 چرا که دستان پدر را پافند زدی

 از دانستن به توانستن رسیدی 

 و چون هزاردستان زبان گشودی

 تا از دردهای توانخواهان سخن بگویی. 

 شب تار را ماه تابان باش

 باران باش  ۀبیابان خاموش را تران

 زمینگیران خاک را دو بال پرّان باش

 برخیز و از کنام ابراندود خود فرود آی

 زمین تشنه منتظر بارش توست. 

 ( نشیند می سیمرغ بال بر) زال:

 گشتی دیگر بزن 

 گشتی دیگر بزن 

 هرآدمی که به آسمان بنگرد 

 مرا در هیئت ابری تنها 

 بازخواهد یافت. 

 گشتی دیگر بزن 

 گشتی دیگر بزن.

 

 ۱۹۹۳مارس  ۱۲
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 مشارکت قمر ملوک وزیری در احداث بنای یادبود فردوسی 

 یاد مجید جهانبانیای از زندهنوشته 

 

فردوسی سرایندۀ جاودانۀ شاهنامه وجود  ابوالقاسم  برای حکیم  مناسبی  آرامگاه  پهلوی،  اوایل سلطنت رضا شاه  تا 

 سرای بزرگ که هویت ملی ایرانیان را زنده نگه داشت آگاه بود. نداشت و کمتر کسی از محل دفن این سخن 

الله میرزا جهانبانی )سپهبد بعدی( فرماندهی سپاه شرق را به عهده خورشیدی هنگامی که سرلشکر امان  ۱۳۰۷در سال  

کند که آرامگاه مناسبی برای فردوسی احداث گردد و جشن هزارمین سال فردوسی  داشت، به رضا شاه پیشنهاد می

پذیرد اما مشکل بزرگی که در آن ایام وجود داشت کمبود یا نبود اعتبار برای شاه این پیشنهاد را میبرگزار شود. رضا  

از قمرالملوک این  لذا سرلشکر جهانبانی  بود.  برای کارهای فرهنگی  تأمین بودجه  ناتوانی دولت در  گونه کارها و 
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وزیری که در اوج شهرت، موفقیت و محبوبیت بود دعوت کرد که به مشهد آمده و چند کنسرت برگزار کند و از 

 های بنای یادبود فردوسی تأمین گردد.  ها بخشی از هزینهعواید حاصله از این کنسرت 

 
ها های سفر در آن سالها و دشواریپذیرد و علیرغم طولانی بودن و بدی راهقمر در نهایت اشتیاق این دعوت را می

 رود. داوود و دیگر اعضای ارکستر خود به مشهد میبه اتفاق استاد مرتضی نی

در نخستین شب کنسرت که در سالن شیر و خورشید سرخ مشهد برگزار شد، سرلشکر جهانبانی، مرد مقتدر آن دیار 

بوسد های قمر را میرود و در نهایت احترام و فروتنی، دست در میان حیرت و شگفتی تماشاگران به روی صحنه می

 دارد.و بدین وسیله سپاسگزاری خود و مردم خراسان را از حضور آن هنرمند بزرگ اعلام می

شکنی و حرکت شجاعانۀ سرلشکر جهانبانی که در خوانندگان این نوشته قطعاً به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این سنت 

 در ایران آن هم در شهر مشهد رخ داده توجه دارند.  آن زمان

 شکنی معنادار، آن هم در یک مجلس بزرگ و رسمی دو منظور زیر مورد توجه تیمسار جهانبانی بود: در این سنت 

نظران بود و اکثر ها تحت ستم ریاکاران و کوتهاز موسیقی، هنر والا و قابل احترامی که قرن  ستایش  –  ۱

 ای زشت و ننگین است و باید از آن دوری جست.  مردم بر این باور بودند که موسیقی حرفه
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به   ستایش  –  ۲ ایرانی  نیمهاز زن  نیمهعنوان  از جامعه،  ارزشمند  عنوان موجودی    ۱۴۰۰ای که  ای  به  سال 

ضعیف و اسیر مردان، کمترین حق و حقوقی در زندگی نداشت و اینک سرداری قدرتمند در برابر او سر تعظیم و 

 آورد. احترام فرود می

هایی که متأسفانه تا تحقق  های جدیدی را در جامعۀ ایرانی مطرح کرد. ارزش رفتار شجاعانۀ تیمسار جهانبانی ارزش 

ها فاصله دارد. در هر صورت باید به خاطر داشت که در یک قرن اخیر، چه بسیار سرداران و کامل هنوز فرسنگ

امرای لشکر در ایران به قدرت رسیدند و چه بسیار زنان که در عرصۀ هنر مملکت ما درخشیدند اما نقش هیچ یک از 

 الله میرزا جهانبانی« و »قمرالملوک وزیری« نبود. به گفتۀ حافظ:پایۀ »امانآنان هم

 گوهر پـاک ببایـد کـه شـود طـالب فیــض 

 ورنه هر سنگ و گِلی لولوء و مرجان نشود

های قمر در مشهد بیش از چهار هزار به نوشتۀ عبدالرحمن فرامرزی سردبیر روزنامۀ کیهان، درآمد حاصله از کنسرت

رفت. قمر کمترین دستمزدی بابت این سفر دریافت نکرد و تومان بود که برای آن ایام رقم قابل توجهی به شمار می

 حتی هزینۀ رفت و برگشت خود و همراهان را شخصاً پرداخت نمود. 

ای که پذیرفت قالیچۀ نفیس و زیبائی بود که »عمواوغلی« یکی از تولیدکنندگان مهم و مشهور خراسان به تنها هدیه 

 سفارش سرلشکر جهانبانی بافت که در حاشیۀ آن شعر مشهور شهریار: »از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست« 
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ها بافت نقش بسته بود و نمونۀ والائی از هنر فرش خراسان و ترکیب موزون رنگالی آخر به وجهی استادانه و خوش

 ها آن را در تملک داشت.  بود. قمر آن را با خود به تهران برد و سال 

 
های پایان عمر معلوم نشد که قالیچۀ مورد بحث که نمونۀ بسیار ارزشمندی از با توجه به فقر و درماندگی قمر در سال 

رفت چه سرنوشتی پیدا کرد. بسیاری بر این باورند که آن را فروخت و پول آن را به هنر و فرهنگ ایران به شمار می 

 گیری از مقالۀ جناب دهکردی( مستمندان داد. )با بهره
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دوانی و بازی چوگان برپا شد و از اقدامات دیگر برای سرگرمی مردم و ایجاد روحی تازه در آن شهر مراسم اسب 

گردید. یکی از اشخاص با گونه گردهمائی که باید »گاردن پارتی« نامیده شود برگزار میچندین هفته در سال یک 

ذوق مشهد یک رباعی سروده و آن را روی قطعه مقوائی از قوطی سیگار خود نوشته بود که در میان کاغذهای دفتر 

 الله میرزا وجود داشت و من هنوز آن نوشته و شعر را به خاطر دارم که نوشته بود: امان

 تا نام بود ز مسجد و کعبـه و دیـــر /   و قمر در آسمان دارد سیرتا شمس 

 تا حشر بود، صباح و شام تو به خیر /  شهـزاده امان امارت لشکر شــــرق 

 دوانی و گاردن پارتی به نامبرده داده شود. و اضافه کرده بود که بابت صله شعر، دستور فرمایند دو بلیط برای اسب

 آرمان: مجید جهانبانی ما را ترک کرد، اما آثارش گویا و زنده خواهند بود. یادش گرامی. 
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 ی همداستانیلحظه 

 ی آهنگری فریدون و کاوه تحلیل ساختاری حماسه 

 شیریندخت دقیقیان

 
در  پیشگفتار:  داستان گویی  نقش  به  تازگی  به  مدرن که  پژوهشگران  از  پیش  ها  قرن  ایران،  خردورزان ِفرهنگ 

ی “همداستانی” جا  راهبری مدنی، جنبشی و سیاسی پرداخته اند، در سطح زبان، ارتباط میان نیکی گستری را با واژه 

انداخته بودند. “همداستانی” در پویش های اجتماعی ایران، چنان که داستان های آنرا از پیشینیان شنیده ایم، به بهروزی 

 .و خیر بیشترین آحاد اجتماع انجامیده است

در “داستان گویی” نیرویی نهفته است. داستان ِ برآمده از فرهنگ جمعی و در ارتباط با هستی تک تک ِ انسان ها،  

برپایه همداستانی  امروزی،  بیانی  به  گردد.  می  روشنتر  های  سرمنزل  راهگشای ِ  و  آورد  می  پدید  ی همداستانی 

بیناسوژه ای، زمانی شکل می گیرد که نخست، درک از   زیسته   ای   تجربه   و  خودآگاهی سوژه و در همبستگی 

هدف یا دردی مشترک در یک محله، شهر یا ملت وجود داشته و “داستان” آن در دل ها و بر زبان ها باشد؛ دوم، 

ی فردی و جمعی ی کنشگری آگاهانهعهد یا قراردادی اجتماعی به آن داستان، چهارچوب داده باشد؛ و سوم اراده 

 .ی آن فعال شودبر پایه 

نه این که هر جا یک گروه، توده و لشکری با یکدیگر “همدست” شده اند، حتما بر خیر عمومی افزوده اند. گردشدن 

آنها    جمعی برای بردار کردن حسین بن منصور حلاج یا قتل عام های سیاسی تاریخ اخیر ایران “همداستانی” نبوده اند.
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به جنایت، حق کشی و دیگرآزاری، لاپوشانی از ارتکاب  اند در مجموعه ای  بوده  تشویق سکوت،    و  “همدستی” 

راهزنان و تبهکاران نیز می توانند همدست شوند. توده های     بیتفاوتی یا بیعملی از سوی شمار قابل توجهی از مردم.

هایی   “ناداستان”  پی  در  توانند  می  نیز  زدوده  فردیت  و    غیر   و   ناشده   سنجش   موهوم،   مبناهای   بر  کهناآگاه 
آگاهی رسانی پیرامون داستان گویی می تواند جامعه را در تمیز    برایشان می گویند، همدست جباران بشوند. علمی 

و  دینی  بنیادگرایی  های  هیستری  و  پرووکاسیون  پوپولیستی،  های  همدستی  از  توانمندساز  های  همداستانی  دادن 

 .ولوژیک یاری دهدئ اید

ی آهنگر ی کاوه ام تا با تحلیل ساختاری از حماسهساخته  ی همداستانی” اصطلاحی است که به این مناسبت“لحظه

 . به روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی، لحظه های همداستانی برای رهایی را مشخص کنم

 .، “همداستان” شودوندانشباشد که هر فرد، داستان خود را بازگوید تا در این رهگذر با هم 

 آهنگر  یکاوه  و فریدون ی سهحما در  همداستانی  های لحظه

ی همداستانی قابل بازشناسی ی آهنگر در شاهنامه، چند لحظهاز داستان فریدون و کاوه [ ۴]  در یک تحلیل ساختاری

 :ی کشورداری ضحاک آغاز می شودروایت با اطلاع از شیوه   هستند.

 چو ضحاک شد بر جهان شهریار/ برو سالیان انجمن شد هزار 

 نهان گشت کردار فرزانگان / پراگنده شد کام دیوانگان  …

 هنر خوار شد جادویی ارجمند / نهان راستی آشکارا گزند 

 [ ۵]  به نیکی نرفتی سخن جز به راز   شده بر بدی دست دیوان دراز /

افزون بر شرایطی که فردوسی نام می برد و برای انسان مدرن با واژه های خودکامگی، خرافه و دروغ سالاری، سانسور  

 :و سرکوب شناخته شده اند، فاجعه ای در دربار ضحاک اژدهادوش جریان دارد

 ی پهلوانچنان بد که هر شب دو مرد جوان / چه کهتر چه از تخمه

 خورشگر ببردی به ایوان شاه / همی ساختی راه درمان شاه

 ن اژدها را خورش ساختیآ بکشتی و مغزش بپرداختی / مر

 

http://falsafeh.com/%D9%84%D8%AD%D8%B8%DB%80-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7/#_ftn4
http://falsafeh.com/%D9%84%D8%AD%D8%B8%DB%80-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7/#_ftn5
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پس از این زمینه چینی که نشان از اسارت یک سرزمین در ظلمی بزرگ دارد، نخستین   : ۱  همداستانی  یلحظه

 :ی همداستانی روایت می شودلحظه

 دو پاکیزه از گوهر پادشا / دو مرد گرانمایه و پارسا 

 یکی نام ارمایل پاکدین / دگر نام گرمایل پیشبین 

 د که بودند روزی به هم / سخن رفت هر گونه از بیش و کمچنان بٌ

 های بد اندر خورش  ز بیدادگر شاه و ز لشکرش / وزان رسم

 بباید بر شاه رفت آوری   یکی گفت ما را به خوالیگری /

 د ز هر گونه اندیشه انداختن   / دای ساختنوزان پس یکی چاره

 مگر زین دو تن را که ریزند خون / یکی را توان آوریدن برون 

از میان دو جوان در کشتارپزخانهحاصل لحظه اندیش، نجات هر یک جوان  انسان نیک  ی  ی همداستانی میان دو 

اینک زنان و مادران دو جوان، زاری کنان سررسیده، آزادی آنها را از خوالیگران تمنامی کنند، اما     ضحاک است.

از آن دست که بعدها در ادبیات جهان، مادر ِ     این آشپزان ناچار به انتخابی جانگدازند: گزینش یکی از دو جوان.

 .هایی روبه رو شدند گزینشبرتولت برشت و در واقعیت تاریخی، اسیران اردوگاه های مرگ نازی با چنین نا

 زنان پیش خوالیگران تاختند / ز بالا به روی اندر انداختند 

 پر از درد خوالیگران را جگر / پر از خون دو دیده پر از کینه سر 

 همی بنگرید این بدان آن بدین / ز کردار بیداد شاه زمین

 ای نیز نشناختنداز آن دو یکی را بپرداختند / جزین چاره 

 برون کرد مغز سر گوسفند / بیامیخت با مغز آن ارجمند 

 یکی را به جان داد زنهار و گفت / نگر تا بیاری سر اندر نهفت

 …یک همداستانی ِ تلخ و نهانی که با این حال، همچون نخستین ِ نت های یک سمفونی بزرگ، سکوت را می شکند

می آید، خواب ضحاک را نیز برمی آشوبد:    یدر این میان، همان کابوسی که در اوج قدرت به سراغ هر ستمگر

دوران او به سرخواهد رسید. در کابوس ضحاک، سه سوار از راه می رسند و بر گردن او پالهنگ نهاده، با گرز آهنین 
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مهیبی او را کشان کشان در کوه دماوند به بند می کشند. ضحاک نعره کشان از خواب می پرد. ارنواز دختر شاه 

جمشید که با زور به همسری ضحاک درآمده بر بالین او شتافته، قدرت بی رقیب او را یادآور می شود، اما توصیه می 

 .د تا به هویت دشمن پی برده، چاره جویی کنندکند که ضحاک، بهترین جادوگران و خوابگزاران را فرابخوان

موبدان می آیند اما از بیم جان نه می توانند یافته های خود را بگویند و نه پنهان کنند، تا آنکه کسی از آن میان به 

 :خود جرات می دهد

 که جز مرگ را کس ز مادر نزاد  بدو گفت پردخته کن سر ز باد /

 که تخت مهی را سزاوار بود   جهاندار پیش از تو بسیار بود /

 برفت و جهان دیگری را سپرد   فراوان غم و شادمانی شمرد /

 ی آهنینی به پای / سپهرت بساید نمانی به جای اگر باره 

 به خاک اندر آرد سر و بخت تو   کسی را بود زین سپس تخت تو /

 زمین را سپهری همایون بود   کجا نام او آفریدون بود /

ضحاک می پرسد که او کیست و چه دشمنی با من     این اطلاع داده می شود که فریدون هنوز به دنیا نیامده است.

 دارد؟

 بدو گفت ضحاک ناپاک دین / چرا بنددم از منش چیست کین 

 بهانه نسازد بدی کسی بی  دلاور بدو گفت گر بخردی /

 از آن درد گردد پر از کینه سرش   برآید به دست تو هوش پدرش /

ضحاک فقط اگر دست از کشتار بردارد از سرنوشت محتوم نجات خواهد یافت، زیرا دیگر فرزندی به کین پدر  

اما این سختدل از ترس مرگ از هوش می رود و چون به هوش می آید، دستور به یافتن و نابودی    برنخواهد خواست.

 :فریدون می دهد. در مورد فریدون گفته می شود 

 زمین را سپهری همایون بود   کجا نام او آفریدون بود /

 نیامد گه پرسش و سرد باد   هنوز آن سپهبد ز مادر نزاد /

 بسان درختی شود بارور   چو او زاید از مادر پرهنر /
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 کمر جوید و تاج و تخت و کلاه   به مردی رسد برکشد سر به ماه /

سرانجام رخ می دهد آنچه همیشه به شکل پیشگویی در داستان پردازی ِ باستان می آید. اما به گمان من خواب ها و  

ی منطقی اعمال و روال جهان در  پیشگویی های هشداردهنده در سبک باستان، گوشزد هنرمندانه ای هستند به نتیجه

. در وجدان ِ جمعی بشر، این کابوس ها فرصت هایی هستند برای ستمکار تا از ستم به کنش از راه واکنشپاسخ دادن  

سرانجام، مردی    اما ضحاک حتی برای حفظ جان خود هم تغییر رویه نداده، به کشتار ادامه می دهد.   دست بکشد.

تبار او فرانک  قربانی ضحاک می شود. همسر  پهلوان”،  “تبار طهمورس  از  آبتین  نام  به  نیست،جوان  اما    ش مطرح 

 نزد   یدر مرغزار به دنیا می آورد و  ” توصیف می شود، آبستن فرزند، می گریزد و او را که فریدون نام دارد  “خردمند

 .باغبانی که گاوی شیرده دارد، می سپارد

  

ستان” به پس از سه سال فرانک، فرزند را از باغبان می گیرد و گریزان او را از “جادوِ :  ۲  همداستانی  یلحظه

اینجا لحظه تازه در  برد.  نزد “مردی دینی” می  البرز  زیرا برخلاف هنگام    ی همداستانی دوم شکل می گیرد.کوه 

سپردن فرزند به باغبان که فرانک هیچ توضیحی به او نمی دهد، این بار با مرد دینی راز خود را در میان می گذارد؛ 

 .یا به بیانی دیگر با او همداستان می شود

ی چشمگیر داستان آن است که هر دم، نقش آفرینان جدیدی از تبارهای گوناگون و طبقات اجتماعی به چاره نکته

جویی و همداستانی می پیوندند، به ترتیب ورود: تبار پهلوانی و کیانی، مادران و زنان، کهتر و مهتر، گله بان و باغبان،  

ی آهنگر، مردم کوی و برزن، لشکریان، زنان حرم و کاوه چون   وری   پیشه  مرد دینی، و جلوتر که خواهیم دید،

 .مردم دیار تازیان

اینک ضحاک از راز مرغزار و گاو باخبر شده، به آنجا هجوم می برد، اما فریدون را نمی یابد. زمان می گذرد و  

 .فریدون در هشت سالگی از کوهسار نزد مادر می رود

  

 :فریدون با شنیدن راز خود از زبان مادر می خروشد : ۳ همداستانی یلحظه

 ز گفتار مادر برآمد به جوش   گوش/  فریدون چو بشنید بگشاد

 به ابرو ز خشم اندر آورد چین  دلش گشت پردرد و سر پر ز کین /

 نگردد مگر ز آزمایش دلیر   چنین داد پاسخ به مادر که شیر / 
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 مرا برد باید به شمشیر دست   کنون کردنی کرد جادوپرست /

 برآرم ز ایوان ضحاک خاک   بپویم به فرمان یزدان پاک /

 :فرانک پسر را از اقدام فردی بازمی دارد با این استدلال که ضحاک قدرت دارد و فریدون نباید جوانی کند

 بدو گفت مادر که این رای نیست/ ترا با جهان سر به سر پای نیست 

 میان بسته فرمان او را سپاه  جهاندار ضحاک با تاج و گاه /

 کمر بسته او را کند کارزار   چو خواهد ز هر کشوری صدهزار /

 جز اینست آیین پیوند و کین / جهان را به چشم جوانی مبین

 که هر کاو نبید جوانی چشید / به گیتی جز از خویشتن را ندید 

 بدان مستی اندر دهد سر بباد / ترا روز جز شاد و خرم مباد

 .را صلاح نمی بیند تک نفرههمداستانی میان فرانک و فریدون پدید آمده، اما مادر، کنش 

همچنان، مغز جوانان به خورد ماران داده می شود و ضحاک در جستجوی   روایت دوباره به کاخ ضحاک برمی گردد:  

تا این که ضحاک برای مهار وحشت خود، سیاست عوامفریبی و دروغ در پیش گرفته، مهان را گرد    فریدون است.

این دروغ،   رفتار نکرده است. دیوانیان در  با مردم  “دادگستری”  به  بنویسند که ضحاک جز  تا محضری  می آورد 

ناگهان، مردی خروشان وارد امضای شهادتنامه هستند که  او     بارگاه می شود:  “همدست” ضحاک شده، در حال 

 :آهنگری است که دو پسرش را برای کشتار برده اند

 بر آن محضر اژدها ناگزیر / گواهی نوشتند برنا و پیر 

 برآمد خروشیدن دادخواه  هم آنگه یکایک ز درگاه شاه /

 بر نامدارانش بنشاندند   ستم دیده را پیش او خواندند /

 که بر گوی تا از که دیدی ستم   بدو گفت مهتر بروی دژم /

 ی دادخواهکه شاها منم کاوه  خروشید و زد دست بر سر ز شاه /

 ز شاه آتش آید همی بر سرم   زیان مرد آهنگرم /یکی بی

 بباید بدین داستان داوری  تو شاهی و گر اژدها پیکری /
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 چرا رنج و سختی همه بهر ماست   که گر هفت کشور به شاهی تراست /

 بدان تا جهان ماند اندر شگفت   شماریت با من بباید گرفت /

 که نوبت ز گیتی به من چون رسید   مگر کز شمار تو آید پدید /

 همی داد باید ز هر انجمن   که مارانت را مغز فرزند من /

از او    ،  به او می بخشد و در عوض  را    ی آهنگر  ضحاک فرصت را برای عوامفریبی غنیمت می شمرد، پسران کاوه

 .می خواهد که آن محضر و گواهی دروغ را امضا کند

  

گفتن چنین دروغی را برنمی  و   زند   می  ی آهنگر دست رد به این عوامفریبیکاوه  : ۴  همداستانی  یلحظه

 :همین جا ختم نمی شود و فرزندان ِ همداستان های ِ او همچنان قربانی خواهند شد  کاوه می داند که داستان به     تابد.

 که باشد بران محضر اندر گوا  بفرمود پس کاوه را پادشا /

 سبک سوی پیران آن کشورش   چو بر خواند کاوه همه محضرش /

 بریده دل از ترس کیهان خدیو    خروشید کای پای مردان دیو /

 سپر دید دلها به گفتار اوی   همه سوی دوزخ نهادید روی /

 نه هرگز براندیشم از پادشا   نباشم بدین محضر اندر گوا /

 بدرید و بسپرد محضر به پای  خروشید و برجست لرزان ز جای /

 ز ایوان برون شد خروشان به کوی  گرانمایه فرزند او پیش اوی /

 :ی همداستانی چهارم است بیرون شدن کاوه به کوی و بازار، آغاز لحظه

 برو انجمن گشت بازارگاه   چو کاوه برون شد ز درگاه شاه /

 جهان را سراسر سوی داد خواند   همی بر خروشید و فریاد خواند /

 بپوشند هنگام زخم درای  ازآن چرم کاهنگران پشت پای /

 همان کاوه آن بر سر نیزه کرد / همانگه ز بازار برخاست گرد 
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 که ای نامداران یزدان پرست   خروشان همی رفت نیزه بدست /

 دل از بند ضحاک بیرون کند   کسی کاو هوای فریدون کند /

 جهان آفرین را به دل دشمن است   بپویید کاین مهتر آهرمنست /

پر آب ِ چشم و خون ِ دل، همداستانی ِ فراگیرتری فراخوان کاوه او  به مردمی که داستانی دارند همانند  ی آهنگر 

جوی های کوچک به هم پیوسته، خروشان شده، نمادی مشترک  چون  اینک همداستانی ها . انگیزد   برمی  را

 .می یابند: چرم آهنگری کاوه

 پدید آمد آوای دشمن ز دوست   بها ناسزاوار پوست /بدان بی 

 همی رفت پیش اندرون مردگرد / جهانی برو انجمن شد نه خرد 

  - ی آهنگر به جستجوی فریدون می اینک مردم کوی و برزن و شهر به سرکردگی کاوه  :۵  همداستانی  یلحظه

فردوسی، روال مشروعیت زدایی از ضحاک، مشروعیت یابی فریدون و برقراری عهد و قرارداد اجتماعی میان    روند.

این اصل    مردم به دادخواهی نزد فریدون رفته، میان آنها عهدی برقرار می گردد.   راهبر و مردم را به تصویر می کشد.

  -فریدون و مردم، همداستان می   مدرن که حاکمان، مشروعیت خود را از مردم می گیرند، در این فراز بیان می شود.

کار و زحمت،  ی خود بر آن چرم ِشوند. این همداستانی، تجسم نمادین خود را آن لحظه می یابد که فریدون به نوبه

 :“اختر ِ کاویانی” شکل می گیرد گوهران ِ تابان می آویزد و

 بدیدندش آنجا و برخاست غو   درگاه سالار نو /ه بیامد ب

 به نیکی یکی اختر افگند پی  چو آن پوست بر نیزه بر دید کی /

 ز گوهر بر و پیکر از زر بوم   بیاراست آن را به دیبای روم /

 بزد بر سر خویش چون گرد ماه / یکی فال فرخ پی افکند شاه 

 فرو هشت ازو سرخ و زرد و بنفش / همی خواندش کاویانی درفش 

 سر برنهادی کلاه ه از آن پس هر آنکس که بگرفت گاه / به شاهی ب

 برآویختی نو به نو گوهران   بها چرم آهنگران /ن بی آ بر

 برآن گونه شد اختر کاویان   ز دیبای پرمایه و پرنیان /
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نشانی است از مشروعیت    –چرم کار و گوهر سروری    –، خود ِ ساختار ِ درفش ِ کاویانی  ۵ی همداستانی  در لحظه

ی آهنگر و  گرز آهنینی که به کابوس ضحاک آمد، پس از همراهی فریدون با کاوه   عهد مردم ِ کار با حاکمیت.   و

فریدون گرز را برداشته، در جستجوی ضحاک به سرزمین تازیان و کاخ    رفتن به بازار آهنگران، پدیداری می یابد.

 .او می رود

 

فریدون، زنان اسیر در کاخ ضحاک را آزاد می کند. آن میان، ارنواز دختر شاه جمشید    :۶  همداستانی  یلحظه

که همراه خواهرش اسیر است با پی بردن به هویت فریدون، داستان اسارت خود را بازگفته، با او همداستان شده، 

 .مکان ضحاک را که برای قتل و غارت به هندوستان رفته، فاش می سازد

 چو بشنید ازو این سخن ارنواز / گشاده شدش بر دل پاک راز

 بدو گفت شاه آفریدون تویی / که ویران کنی تنبل و جادویی

 کجا هوش ضحاک بر دست تست / گشاد جهان بر کمربست تست 

 ز تخم کیان ما دو پوشیده پاک / شده رام با او ز بیم هلاک

 مان خواند او جفت مار / چگونه توان بودن ای شهریارهمی جفت

 فریدون چنین پاسخ آورد باز/ که گر چرخ دادم دهد از فراز

 پاک  ،ببرم پی اژدها را ز خاک / بشویم جهان را ز ناپاک

 بها اژدهافش کجاستکه آن بی  بباید شما را کنون گفت راست /

 برو خوب رویان گشادند راز / مگر کژدها را سرآید به گاز 

 بشد تا کند بند جادوستان   بگفتند کاو سوی هندوستان /

کندرو از کدخدایان ضحاک در ظاهر، فریدون را مشغول بزم و پذیرایی می کند تا نهانی  :۷  همداستانی  یلحظه 

کشد. می  را  انتظارش  کاخ  در  ای  غریبه  که  دهد  خبر  ضحاک  همه   به  مرسوم  انکارگری  های  نشانه  ی ضحاک 

اما سرانجام    دیکتاتورهای بیدرمان را بروز داده، به گمانه زنی های خوش خیالانه در مورد هویت غریبه می پردازد؛  

 .می پذیرد که خطر در کمین او است

 .ی همداستانی در سرزمین تازیان و با مردمی دیگر، اما به جان آمده از ستم ضحاکاینک نوبت رسیده به لحظه
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 ره شدند همه سوی آن راه بی  سپاه فریدون چو آگه شدند /

 کسی کش ز جنگ آوری بهر بود همه بام و در مردم شهر بود /…

 که از درد ضحاک پرخون بدند   همه در هوای فریدون بدند /

 چه پیران که در جنگ دانا بدند  به شهر اندرون هر که برنا بدند / …

 ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند   سوی لشکر آفریدون شدند /

 مرآن اژدهادوش ناپاک را  نخواهیم برگاه ضحاک را /…

که می تواند یا ندای درون فریدون برای پرهیز از -تا پیش از اسارت ِ نهایی ِ ضحاک، دو بار یک “سروش خجسته”  

رد کردن ضحاک با گرز پولادین باز می دارد، با این استدلال خشونت بیجا باشد یا ندایی اهورایی فریدون را از خٌ

است دماوند  غار  در  شدن  بندکشیده  به  و  تختگاه  از  دوری  همانا  ضحاک  کیفر ِ  بدترین  ] که  می[  ۶.    - چنین 

فریدون در بازگشت از دماوند، مردم ِ همداستان با خود را پند می دهد که دیگر سلاح ها را کناربگذارند، پیشه     شود.

 :وران به کار و هنر و لشکریان به وظایف خود بازگردند، تا زندگی صلح آمیز از سر گرفته شود

 که هر کس که دارید بیدار هوش  بفرمود کردن به در بر خروش /

 نباید که باشید با ساز جنگ / نه زین گونه جوید کسی نام و ننگ

 به یک روی جویند هر دو هنر  ور /سپاهی نباید که به پیشه

 سزاوار هر کس پدیدست کار   یکی کارورز و یکی گرزدار /

 پرآشوب گردد سراسر زمین   چو این کار آن جوید آن کار این /

 جهان را ز کردار او باک بود  به بند اندرست آنکه ناپاک بود /

 به رامش سوی ورزش خود شوید   شما دیر مانید و خرم بوید /

همان عهدی که فردوسی در جای     عهد ِ“داد و دهش” فریدون با مردم استوار می شود.  ۶ی همداستانی  در لحظه

 :دیگری در شاهنامه به آن اشاره خواهد کرد

 فریدون فرخ فرشته نبود / به مشک و به عنبر سرشته نبود 

 به داد و دهش یافت این نیکویی / تو داد و دهش کن فریدون تویی
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 سطوره و کوانتوم، دو زبان رازا 

 نادر مجد 

 
 

 - فردوسی را در کنار حماسه  ۀاین نوشتار از دیدگاه نوینی به کلیت اسطوره ها که بخشی از شاهنامآرمان:  

 .تشکیل می دهند، می پردازد ی آنها

 مقدمه 

هایی اش تنیده بوده است. انسان آغازین، با پرسشی  ی زیستهای آگاهی بشر، راز در تار و پود تجربه از نخستین گام 

واژگان علمی نیافته بود: هستی چگونه آغاز شد؟ مرگ چیست؟ زمان   آنها مواجه بود که عقل نوپای او هنوز برای

گذرد؟ آسمان چرا تاریک است و خواب چرا معنا دارد؟ در مواجهه با چنین ابهاماتی، نخستین زبان او نه چگونه می

 .زبان ریاضی، بلکه زبان نماد و تخیل بود؛ زبانی که در طی قرون، در قالب اسطوره تجلی یافت

هایی خرافی نیست.  های ساختگی یا روایتشود، صرفاً داستانچه در تفکر مدرن پنداشته میاسطوره، برخلاف آن

آنکه به عدد و قانون متوسل شود، به درک هستی و جایگاه انسان کوشد بیبلکه شکلی از تفکر است؛ تفکری که می

وار، و  معلولی بلکه از راه تداعی نمادها، روایات دایره -تدر آن دست یابد. در این زبان، حقیقت نه از راه تحلیل عل

 .شوددرآمیزی اضداد حاصل می

محور خود بیرون کشید و به -از سوی دیگر، فیزیک کوانتوم نیز در قرن بیستم، علم مدرن را از منطق خطی و قطعیت

شود، و ی مشاهده تثبیت نمی گذارد، واقعیت تا لحظهشونده اثر میگر بر مشاهده جهانی وارد کرد که در آن، مشاهده

زمان در چند حالت وجود   تواند همی زیراتمی میشوند. در این جهان، یک ذرهقوانین علت و معلول دچار تزلزل می
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توان گفت: اسطوره و کوانتوم،  در اینجاست که می   .گیرد، نه پیش از آنداشته باشد، و واقعیت »در حال« شکل می

 .دو زبانِ رازندهر 

سازد از  های نخستین، یا زایش از تاریکی مطلق، تصویری میهایی چون تولد جهان از آبزبان اسطوره، با روایت 

همانهستی درست  برآورده؛  سر  نیستی  دل  از  که  میای  کوانتوم  فیزیک  که  خلأ گونه  نوسانات  از  ذرات  گوید 

می ظاهر  آن کوانتومی  بدون  تاریکی شوند،  در  خدایان  اسطوره،  در  باشند.  داشته  مستقل  وجودی  آن  از  پیش  که 

شود. در کوانتوم نیز، ناپایداری انرژی در خلأ، مبدأ ظهور ماده و میدان  ی آنها زاده میاند، و روشنایی از مبارزهساکن 

 .است

 است  این   در  —  ریاضیای دقیق  سامانه  یگریود  شاعرانه،  و  کهن  زبانی  یکی  —انگیز این دو نظام  شباهت شگفت

 از   گفتن  سخن  برای  دو،  هر.  گنجدنمی   کلاسیک  عقل  قالب  در  که  کنند  بیان  را  واقعیتی  درصددند  دو  هر  که

 نماد  و   رمز  این  اسطوره،  در.  نیستند  عادی   زبان  با  تبیین  قابل  شان،سادگی  یواسطهبه  که  جویندمی  بهره  هاییپدیده 

 .ناپایداری و احتمال این کوانتوم، در معناست؛  حامل که است

ست. در اسطوره، انسان با نیروهای  گر یا راوی( کلیدیهمچنین در هر دو نظام، نقش فاعل شناسا )یعنی انسانِ مشاهده

ای زنده و دوسویه دارد؛ و در کوانتوم، ناظر، بخشی از سیستم فیزیکی است. دیگر واقعیت طبیعت و خدایان رابطه

 .کندست که در پیدایش واقعیت نقش ایفا میمستقل از آگاهی نیست؛ بلکه خود آگاهی

هایی هر دو، راه   .ی علم مدرنجا شاید بتوان گفت: اسطوره، کوانتومِ ذهن انسانِ کهن است. و کوانتوم، اسطوره در این 

  راز،  پذیرانعطاف  کلیدهای  با  بلکه  صلب،  عقلانیت  فلزی  کلیدهای  با  نه  —اند  ی هستیبرای بازگشودن درهای بسته

 .سکوت و نماد،

 

 نیستی خلاق، آفرینش از عدم در اسطوره و کوانتوم  

چه فیزیک  ست از آنا تنها آغازی برای بسیاری از اساطیر کهن است، بلکه پژواکی در آغاز، هیچ نبود. این جمله نه

های ایرانی، هندی، و یونانی،  ویژه در سنت  ای، به ای به آن بازگشته است. در تفکر اسطوره طور غیرمنتظره   مدرن نیز به

شکلی بر جهان حاکم ی ایرانی، پیش از روشنی، مینوی بیشود. در اسطوره آفرینش با خلأ، تاریکی، یا نیستی آغاز می

های  است که هنوز در آن تمایزی میان نور و ظلمت، نیکی و شر، و حتی هستی و نیستی وجود ندارد. در اسطوره

رود، پیش از آنکه دوباره ی هستی در نیستی موقتی فرو میست که همها  ایهندی، »پرالایا« )خواب کیهانی(، لحظه

  — تعریف  نه آشوب به معنای مدرن، بلکه نوعی شکاف بی — (chaos) زاده شود. و در سنت یونانی، کائوس

 کندمی فراهم را هستی نخستین یصحنه اورانوس،  و گایا پیدایش از پیش
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ی چیز بالقوه است؛ هنوز تحقق نیافته، اما آمادهست. در آن، همهای، فقدان نیست. بلکه بنیاد هستیاین نیستی اسطوره

 :زبان حافظزایش. به 

 همه عالم زد به آتش  و  پیدا شد شقازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد / عدر 

 

ی نیستی خلاق یا »عدم مولّد«، در ظاهر با عقل متعارف ناسازگار است. چگونه ممکن است از هیچ، چیزی ایده 

 .ای یافته استکننده  پدید آید؟ اما این پرسش، در فیزیک کوانتوم پاسخ خیره

شناسی کوانتومی، آغاز جهان با حالتی موسوم به »خلأ کوانتومی« همراه است. خلأ، برخلاف تصور  های کیهاندر مدل 

ای از »هیچ«  طور لحظه ست که در آن ذرات مجازی بها  عام، تهی نیست. بلکه دریایی پرآشوب از نوسانات انرژی 

شوند. این پویایی، بخشی از ساختار بنیادی واقعیت است. حتی در غیاب ماده، فضا  خیزند و بلافاصله ناپدید میبرمی 

 .برندسر می  وجوش دائمی بههایی است که در ناپایداری و جنبتهی نیست؛ بلکه انباشته از میدان

ی قطعیت و زنی، جهان را نه بر پایه ی تونل قطعیت هایزنبرگ یا پدیده  هایی چون اصل عدمفیزیک کوانتوم با پدیده 

مانعماده از  عبور  و  ناپایداری  امکان،  مبنای  بر  بلکه  سخت،  میی  توضیح  تصور  غیرقابل  تونلهای  در  زنی   دهد. 

  ایتواند از مانعی عبور کند که بر اساس قوانین کلاسیک، غیرممکن است. این عبور، استعارهای میکوانتومی، ذره

 تاریکی   دل  از  جهان  و  شوند،می  زاده  نیستی  از  خدایان  ها،اسطوره  در  که  گونههمانست برای »آفرینش از غیرممکن«   ا

 .آیدمی  بیرون

 .است عزیمت ینقطه بلکه پایان، نه نیستی،  — کوانتوم و اسطوره —در هر دو نظام  

 .دم است؛ و نابودی، شرط آفرینش ی رستاخیز است؛ شب، رحم سپیده در اسطوره، مرگ مقدمه

 .در کوانتوم، عدم قطعیت شرط حضور است؛ خلأ، مادر ذره است؛ و ناپایداری، بستر تکوین ماده

های کهن، و چه در که ذهن انسان، چه در قالب روایت   ست بر آنصدایی، شاید تصادفی نباشد. بلکه گواهیاین هم 

ای که ای که هم هست و هم نیست. هستی کوشد با نوعی هستیِ مرزی مواجه شود: هستی   معادلات نوین، همواره می

 .کنددر ناپایداری و امکان، حقیقت خود را آشکار می

 .چه در اسطوره »راز خلقت« است، در کوانتوم »تابش خلأ« نام دارددر نهایت، آن 

 .اندگاه این دو زبان، تا این حد به هم نزدیک نبوده و شاید هیچ

 



            ۲۷شماره                                                                               آرمان                                                                   

 

115 

 

 

 ناخودآگاه بازتاب یمثابهبه  کوانتوم –ی ذهن ی نظریهمثابهاسطوره به

بلکه آینهها تنها روایت اسطوره  نیستند،  انسانهایی از خدایان و قهرمانان  بیستم، کارل  ای از روان  اند. در آغاز قرن 

شناختی تعریف کرد.  کاو سوئیسی، با مفهوم »ناخودآگاه جمعی« این آینه را در چارچوبی روانگوستاو یونگ روان 

فردی، جنسی، و سرکوب  را  ناخودآگاه  فروید که  از جهانی سخن گفت که در شده میبرخلاف  یونگ  دانست، 

ها ست که اسطوره ی مشترک، همان جاییزند. این لایه ها را به هم پیوند میی انسانهای روان، همهترین لایه ژرف 

 .در آن ریشه دارند

ای دیرینه که در اعماق روان ما حک شده.  ی نوع بشر است؛ حافظهزبان دیگر، اسطوره نه پندار فردی، بلکه خاطرهبه

اسطوره  سفرِ  میقهرمانِ  فرو  تاریکی  در  که  میای،  اژدها  با  بازمیرود،  دانشی  یا  گنج  با  و  بازتاب جنگد،  گردد، 

میسفری  طی  بلوغ  و  رشد  مسیر  در  نیز  ما  از  یک  هر  روان  که  تفکر ست  از  شکلی  معنا،  این  در  اسطوره،  کند. 

 .سازد مجسم  نمادها با را روانی هایبحران و ساختارها دارد سعی که تفکری —ست  استعاری

یابیم که آنچه در ناخودآگاه روانی تجربه شناسی به سوی فیزیک کوانتوم نظر کنیم، به شگفتی درمیحال اگر از روان

 .کنیم، در سطح بنیادین ماده نیز حضوری دارد می

ها تا زمانی هاست. در آن، پدیده قطعیتها و عدم جهان کوانتومی، همانند جهان درونی ما، پر از احتمالات، دوگانگی

کند. واقعیت کوانتومی، ی بیداری معنا پیدا مییابند؛ همچون رؤیایی که تنها در لحظهاند، قطعیت نمیکه دیده نشده 

 .ستزمان متکثر، متناقض، و استعاریمانند ناخودآگاه، هم

کهن  یونگ،  روانکاوی  بهدر  میالگوها  تعریف  انسان  رفتار  بر  ناپیدا  اما  مؤثر  نیروهایی  فیزیک  عنوان  در  شوند؛ 

هم در ذهن و هم در ماده، واقعیت  شوند نه یقین. یعنیکوانتومی نیز، ذرات بنیادین بر اساس »احتمال« تعریف می

 .پیش از مشاهده، حالتی ناپایدار، بالقوه و ناشناخته دارد

ست، فیزیک کوانتوم  گونه که اسطوره، بازتابی از ذهن ناخودآگاه جمعی توان چنین فرض کرد: همان بیان دیگر، میبه

  دارد،   وجود  ماده  و  ذهن  میان  قطعی  تمایز  نه  آن  در  که  واقعیت  از  ایلایه  —ست برای ناخودآگاه هستی  اینیز، آینه 

 .دارندبرمی  میان  از  را  بیرون  و  درون  میان  مرز  نوعیبه  قلمرو،  دو  هر.  زمان  و  مکان  کلاسیک  مفاهیم  در  ثباتی  نه  و

گر تنها  در هر دو، مشاهده  .کند؛ کوانتوم، با زبان معادله، سفر ذره رااسطوره، با زبان نماد، سفر روان را روایت می

 .دهددر هر دو، قطعیت جایش را به مشارکت، تعامل، و تفسیر می  .بیننده نیست، بلکه خالق معناست

ی طبیعت«. هر سان »اسطوره مثابه »فیزیک ذهن« دانست؛ و فیزیک کوانتوم را به توان بهاز این دیدگاه، اسطوره را می

 .پذیر، بلکه رازآلود، متحول و زنده استبینیاند برای فهم جهانی که نه مکانیکی و پیشدو، تلاش 
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 کوانتوم  و اسطوره  میان سوم زبان –هنر، نوا، و آزمایش دوشکاف 

ویژه موسیقی و شعر، اگر اسطوره زبان ناخودآگاه ذهن است و فیزیک کوانتوم زبان بنیادهای طبیعت، پس هنر، به 

نادیدنی  سپارد و هم به جنبشی میانی این دو زبان است؛ زبانی سوم که هم به رازهای درون گوش میحلقه های 

ویژه  ی هستی بوده است. به ای برای شناخت، شهود و تجربه بیرون. هنر، از دیرباز، نه فقط آیینی زیباشناختی بلکه شیوه 

 ابزاری  دارد؛   معرفتی  و  قدسی   جایگاهی  –  موسیقی  خاص  طوربه  و  –های کهن ایرانی، یونانی، و هندی، هنر  در سنت 

 .راز ساحت  به ورود برای

  امکان   و  انتخاب  تلاقی  ینقطه  –  یافت  نوا  دستگاه  در  توانمی  را  بارزش  ینمونه  که  –نوازی  در موسیقی ایرانی، بداهه

  میان   از   و  شودمی  مواجه  احتمالات  از  انبوهی  با  لحظه  در  نواخت،  خواهد  چه  بداند  پیش  از  آنکهبی  نوازنده،.  است

 وضعیت   در  چیز  همه  نیست؛  قطعی  چیز  هیچ  نواختن،  یلحظه  از  پیش  تا  اما.  سازدمی  واقعی  را  صوتی  مسیر   یک  ها،آن

 ای در فیزیک کوانتوم به نام آزمایش دوشکافآور، مشابه با پدیده طرزی شگفت   به  ویژگی،  این.  ماندمی   باقی  بالقوه

(double-slit experiment )است. 

زمان از دو شکاف عبور تواند همی نور )فوتون( تا زمانی که مشاهده نشده، میدر این آزمایش معروف، یک ذره

شود، فوتون  گر وارد عمل میکه مشاهدهزمان حضور داشته باشد. اما به محض آنکند؛ یعنی در دو حالت متناقض، هم

نام دارد،  (superposition) «موقعیتشود. این وضعیت »ابر کند و واقعیت تثبیت مییکی از دو مسیر را انتخاب می

 .هاستای از امکانو معنایش این است که تا پیش از مشاهده، جهان صرفاً مجموعه

افتد. ذهن نوازنده  نوازی نیز در وضعیت ابرموقعیت اتفاق مییابیم که بداههحال اگر دوباره به موسیقی بازگردیم، درمی

ها به واقعیت تبدیل  پیش از اجرا، نه یک ملودی، بلکه هزاران ملودی در خود دارد؛ اما تنها با نواختن، یکی از آن 

 .دادن به معنای آن نقش داردگر کوانتومی، در تثبیت این انتخاب و شکلشود. شنونده، همچون مشاهده می

 شعر   بیت  یک.  ست معنایی  ابرموقعیت  زبان  نیز  –  خیام و  مولوی،  حافظ،  آثار  در  ویژهبه  –از سوی دیگر، شعر فارسی  

 بسته  مخاطب،  ذهن  در   و  خواندن  یلحظه  در  نهایی،  معنای .  دارد  خود  در   را  معانی   از  طیفی  بلکه   معنا،  یک  نه   حافظ،

  دهیم، می  گوش  را  ایبداهه  یا  خوانیممی   شعر  که  بار  هر   که  است  دلیل  همین  به.  گیردمی  شکل  او،  یتجربه   و  حال  به

 .دارد تازه نتایجی بار هر که کوانتومی آزمایش یتجربه همانند درست – سازیممی نو ایتجربه 

این معنا، می بهدر  بداهه، رفتار کوانتومی داردتوان گفت: هنر، و  از پیش    .ویژه موسیقی  نه  در آن، معنا و شکل، 

اسطوره و کوانتوم، هر دو از راز    .شودی تجربه، در پیوند میان خالق و مخاطب، محقق میشده، بلکه در لحظهتعیین

ست در کند. هنر، نه تفسیرگر حقیقت، که خود حقیقتیگویند؛ اما هنر، راز را به آوا، تصویر، و فرم ترجمه میمی
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شود تا آن را با لطافتی  ماند، هنر وارد میکند یا ریاضیات از بیان بازمیحال پدیدار شدن. جایی که علم، سکوت می

 .دیگر بنمایاند

ی پیوند ذهن و ماده، دیدن و شنیدن، سوم، حلقه     زبان   .هاستتراز آن در نتیجه، هنر نه تزئین علم یا اسطوره، بلکه هم 

 .خیال و معادله

 

 تاریخی و دگردیسی پس از فروپاشی  ۀاسطوره، حافظ

تحلیل پیوند میان اسطوره و آگاهی جمعی، نمی توان از نقش فروپاشی های تاریخی در بازتعریف و دگردیسی  در

اسطوره ها چشم پوشید. جوامع در مواجهه با بحران های وجودی یا شکست های تمدنی، اسطوره های کهن خود را 

 یا از نو می خوانند، یا در چهره هایی نو بازمی آفرینند.  

سیاوش در شاهنامه است، هر   ۀبهباور نویسنده، داستان شهامت امام حسین در فرهنگ شیعه، بازتاب و تداوم اسطور

دو پسران پاک نهاد و مظلوم، قربانیان ظلم ساختاری که خونشان نه پایان، بلکه آغازی برای وجدان جمعی تلقی می  

و در تبعید و سکوت قربانی می شود، با مرگ تراژیک اما آگاهانه    سیاوش که بیگناه به درون آتش می رود  .شود

ایرانی را به دوش می کشد، چنانکه حسین ابن علی نیز با آگاهی کامل از سرنوشت خویش    ۀبار اخلاقی اسطور  اش،  

  گردد. ' ضامن بقای دین'تن به شهادت در کربلا می دهد تا به تعبیر شیعی، خون او 

نویسنده، شباهتی عمیق میان اسطور با    -تاریخی  ۀرستم و چهر  ۀ همچنین،  بیند، در هر دو ما  امام علی می  فرهنگی 

پهلوانی یگانه، یلی بی بدیل اما در عین حال تنها و غریب مواجهیم. رستم یلی است که هم در دفاع از ایران زمین می  

و در عین حال تنهایی   درخشد و هم از سوی شاهان زمانه طرد می شود. امام علی نیز با فضایل جنگی، عدالتی بینظیر

 پهلوانی پیشااسلام دارد.  ۀسیاسی در ذهن ایرانی به اسطوره ای بدل شده که ریشه در حافظ 

این تداوم و بازآفرینی اسطوره ها نشان می دهد که اسطوره نه امری ایستا و متعلق به گذشته، بلکه جریانی زنده در 

ناخودآگاه جمعی است. بخصوص در فرهنگ هایی مانند ایران که سنت های اسطوره ای درونی و عمیقی دارند،  

 ر زبان دین، گاه در زبان شعر و گاه در کنش سیاسی. اسطوره ها از بین نمی روند، بلکه تغییر چهره می دهد، گاه د

 

 ماندگی یا بصیرت؟ اسطوره، واپس

 سوادِ پیشاعلمی برای در ذهن بسیاری از اندیشمندان مدرن، اسطوره مترادف است با خرافه؛ باروایاتی که انسانِ بی

هایی چون رعد و برق، بیماری، و مرگ ساخته است. این نگاه، که ریشه در عصر روشنگری دارد، اسطوره  تبیین پدیده 
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داند که باید پشت سر گذاشته شود؛ چونان لباسی کودکانه که انسان بالغ، یعنی انسان علمی، آن را از ای میرا پدیده 

چه با این اند، و هر آن های حقیقتگرایی، و منطق ریاضی، ستون تن به در کرده است. بر این مبنا، عقل ابزاری، تجربه 

 .ی معرفت بیرون استپذیر نباشد، از دایرهابزار سنجش 

بعدی از جهل  ای از اسطوره است؟ آیا گذر از اسطوره به علم، حرکتی خطی و تکاما آیا این تصویر کامل و منصفانه

  از  نه  را  جهان  که  نمادین  و  استعاری،  شاعرانه،  دانشی  —ست  به دانایی است؟ یا شاید اسطوره، شکلی دیگر از دانایی

 فهمد؟ می درون از بلکه بیرون،

اند نشان دهند که اسطوره  فیلسوفانی چون نیچه، میرچا الیاده، و داریوش شایگان، هریک از منظری متفاوت، کوشیده 

بندی علمی، با راز، حیرت، ی انسان در جهانی که پیش از هرگونه طبقه ی زیستهنوعی »زبان وجودی« است. زبانِ تجربه 

رو بوده است. در اسطوره، انسان تنها ناظر جهان نیست؛ او جزئی از یک کیهان زنده است، و اضطراب وجودی روبه 

می آشکار  را  روایت، خود  و  نماد  قالب  در  پیوند،  این  ستاره.  و  حیوان،  سنگ،  گیاه،  با  درونی  پیوندی   .سازددر 

 

ست. هنگامی  فقط خاموش کردن یک روایت، بلکه خاموشی بخشی از خودِ آگاهی انسانی رو، حذف اسطوره نه از این 

ست. به تعبیر بودگی معنایینشیند، نوعی تهیجای آن میچه بهشود، آنکه اسطوره از ساحت اندیشه کنار گذاشته می

 .ای شده استریشگی اسطوره اش، در ژرفای روان خویش دچار بییونگ، انسان مدرن، با تمام دانایی

پنداشت بتواند  بودن عقل ابزارمحور. فیزیکی که روزگاری میست بر ناکافیی کوانتوم خود گواهیدر مقابل، نظریه

زمان ی جهان را با قوانین علیت و مکانیک نیوتونی توضیح دهد، ناگهان با جهانی مواجه شد که در آن ذرات »هم همه

نیستند«، »هم تغییر میهم هستند و هم  و »در عین مشاهده  پارادوکس زمان در دو مکان«،  این  ها، در ظاهر، کنند«. 

 .دهنداند؛ اما واقعیت را بهتر توضیح میضدعلم 

مان به واقعیت را بازنگری کنیم، بازاندیشی طور که فیزیک کوانتومی ما را وادار کرد تا نگاهجاست: هماننکته این

تواند چیزی  ی خود، میای در فهم هستی بگشاید. اسطوره، با زبان چندلایه های تازهتواند افق در جایگاه اسطوره نیز می

 .ی راز، بودن، و معناتواند بگوید: تجربه ی دقتش، نمی را نشان دهد که علم، با همه

وگویی  رقابتی با علم، بلکه گفت    نه  ست از جنسی دیگر؛ماندگی نیست، بلکه بصیرتیاز این منظر، اسطوره واپس 

 .ضروری برای کامل کردن تصویر ما از جهان

 علم و اسطوره وگویگفت  –ی آگاهی آینده
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اگر اسطوره زبان راز است و علم زبان تحلیل، آینده آگاهی بشر نه در حذف یکی به سود دیگری، بلکه در آشتی 

برای قرن نهفته است.  ها، گسستی عمیق میان اسطوره و علم وجود داشته است: یکی را صدای این دو افق فکری 

جای  ویکم، شاید نخستین بار است که این دو صدا بهدانستند. اما در قرن بیستگذشته، و دیگری را نوای آینده می

 .نوا شوندوگویی سازنده همتوانند در گفتتقابل، می

به روایت از هر زمان دیگر،  با جهانی مواجه کرده که بیش  را  انقلابی، ما  این علم غریب و  های فیزیک کوانتوم، 

هایی ای شباهت دارد. در آن، واقعیت قطعی نیست، بلکه تابع مشاهده است؛ ماده نه جوهری صلب، بلکه میدان اسطوره 

های متقاطع. این جهان، برای فهم کامل، به چیزی فراتر  ای از امکانای مستقیم، بلکه شبکهاز احتمال؛ و علیت، نه رشته 

نیاز دارد: به تخیل، به شهود، به زبان ابزارهای محاسباتی  از  از  های استعاری. یعنی به همان قلمروهایی که اسطوره 

 .ها سکونت داشته استدیرباز در آن 

در جهانی که دانش، سرعت،    .اما به همان اندازه که علم نیازمند اسطوره است، اسطوره نیز باید خود را بازتعریف کند

های کهن بسنده کند. بلکه باید زنده  تواند تنها به بازگویی روایت اند، اسطوره نمیو تکنولوژی بر آن سایه افکنده 

های انسان معاصر، بار دیگر معنا بیافریند. این معنابخشی، وگو با علم، با فلسفه، و با دغدغهبماند و زاینده شود؛ در گفت

 .محیطی نقشی حیاتی دارد ی روان، در هنر، در تعلیم و تربیت، و حتی در اخلاق زیست در حوزه 

ی آگاهی بشر نه بازگشت به اسطوره است و نه غرق شدن در علم خشک، بلکه پدیدآوردن زبانی از این منظر، آینده 

زمان بهره گیرد. این زبان، شاید در هنر ظهور کند؛ در ست؛ زبانی که بتواند از دقت علم و عمق اسطوره همترکیبی 

ای  ی تجربه مثابهی شیء، بلکه بهمثابهای نو که واقعیت را نه فقط بهادبیات، در موسیقی، در سینما، یا حتی در فلسفه

 .کنددرونی و معنابخش درک می

محیطی، تنهایی معنوی، و انفجار اطلاعات مواجه است، دیگر فقط دانستن کافی  های زیستدر جهانی که با بحران

شود؛ میان معادله و استعاره، میان سکوت ذره و و معنا، جایی میان علم و اسطوره متولد می   .نیست؛ باید معنا یافت

 .آواز خدایان

 .ها، بلکه شاعر هستی خواهد بودگر دادهانداز، انسان آینده نه تنها تحلیلدر این چشم

ی سپارد و هم به افسانهی شرودینگر گوش مینگرد و هم به ستارگان، هم به معادلهاو که هم به میکروسکوپ می

 .یابداو که در دل خلأ کوانتومی، آتش راز را بازمی  .زروان

 گیری: میان شرودینگر و زروان، در جستجوی زبان جامع هستینتیجه 
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ی جمعی های حافظهترین لایهی کهنیکی زاده :آینداسطوره و کوانتوم، در ظاهر از دو ساحت کاملاً متفاوت می

گویند: از راز های فیزیک مدرن. اما در عمق، هر دو از یک چیز سخن میترین نظریه ی پیچیدهبشر، و دیگری میوه

 دهی به واقعیتهستی، از محدودیت ادراک، از نقش ذهن در شکل

ای که در آن، هستی نه کند؛ تجربه ی انسان را از جهان بیان میی زیستهاش، تجربهاسطوره، با زبان نمادین و چندلایه

رسد: جهان  قطعی، بلکه احتمالی و وابسته به آگاهی است. نظریه کوانتوم، به زبان ریاضی و آزمایش، به همان نقطه می

 .ی ناظر، معنای ثابتی نداردبیرونی، بدون حضور و مداخله 

ست از نیاز بشر امروز به بازاندیشی در مرزهای دانش. علم، بدون تخیل و ایاین همگرایی تصادفی نیست؛ بلکه نشانه 

گردد. ما نیازمند زبانی هستیم ثمر بدل می شود؛ و اسطوره، بدون تماس با جهان معاصر، به نوستالژی بی شهود، عقیم می

ی آگاهی انداز، آینده این چشم     در   .که بتواند از قدرت تحلیل علم، و ژرفای معنا در اسطوره، همزمان بهره گیرد 

زروان گفت با  در جایی که شرودینگر  است؛  اسطوره  و  علم  میان  توازی خلاق  در  بلکه  تقابل،  در  نه  وگو  بشری 

جهانی که پیچیدگی آن فراتر از     در   .زمان شاعر و دانشمند استآمیزد، و انسان، همکند، معادله با استعاره در میمی

گذرد، و در آن، علم ابزارهای خطی عقل است، شاید راهی کهن بتواند راهی نو بگشاید؛ راهی که از درون راز می 

 .تر از هستیاند در جستجوی فهم عمیق سفرانی و اسطوره دیگر دشمنان قدیمی نیستند، بلکه هم

 اشبرن، ویرجینیا  –نادر مجد 

 ۲۰۲۵جون  ۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها داستان داستاننقدی بر کتاب 

 فردوسی  شاهنامه   از اسفندیار و رستم در تامل
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 )۱۴۰۱- ۱۳۰۴  (ندوشن اسلامی علی محمد دکتراثر زنده یاد 

 
 ، هنرپیشه و کارگردان پیشکسوت تئاتر عباس یوسفیانی

 ۱۳۰۴حقوقدان، نویسنده، مترجم، منتقد، شاعر و پژوهشگر ایرانی در سومّ شهریور    دکتر محمد علی اسلامی ندوشن:

در ندوشن متولد شد. تحصیلات ابتدایی را تا کلاس سوّم متوسطه در یزد و سپس در دبیرستان البرز تهران بقیه دوره 

 متوسطه را به پایان رساند. 

خود با    نامه  پایان  از  وی برای تکمیل تحصیلات به اروپا رقت و مدّت پنج سال در فرانسه و انگلستان تحصیل کرد.

در حقوق بین الملل دکترا گرفت ودر   ,عنوان » هند و قلمرو مشترک المنافع « در دانشکده سوربن فرانسه دفاع کرد

 ادبیات   و  حقوق   تدریس  به  سپس.  کرد  خدمت  دادگستری  قاضی  شغل  در  سال  چند  و  بازگشت  ایران  به  ۱۳۳۴سال  

  ۱۳۴۸  سال  در  تهران  دانشگاه  رییس  ،  رضا  الله   فضل  پرفسور.  پرداخت  بانکی  علوم  مؤسسه  و  بازرگانی  عالی  مدرسه  در

  علمی   هیات  جزء  بود  داده  انتشار  ادبیات  زمینه  در  که  تالیفاتی  اساس  بر.  کرد  دعوت  تهران  دانشگاه  با  همکاری  به  را  او

شاهنامه،    و  فردوسی  تطبیقی،   ادبیات  سنجی،   سخن  و  ادبی   نقد  تدریس  و.    گرفت  قرار  تهران  دانشکاه  ادبیات   دانشکده

شاهکارهای ادبیات جهان در دانشکده ادبیات و تدریس تاریخ تمدن و فرهنگ ایران را در دانشکده حقوق بر عهده 

 نمودار   که باز نشسته شد این همکاری را ادامه داد. اما آنچه از سروده های او چاپ شده  ۱۳۵۹گرفت. وی تا سال  

 . باشد می شعر در او تابناک قریحه و سرشار ذوق 
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 زنده یاد استاد ندوشن 

وی بیشتر اوقات خود را صرف در تحقیق آثار علمی و ادبی ایران و ترجمه آثار نویسندگان جهان کرده است. از وی 

نو، سخن، پیام  دکتر ندوشن در سال    .است   شده  چاپ  متعددی  مقالات  نگین  و  کتاب  راهنمای  یغما، در مجلات 

های رامین   با »شیرین بیانی« نویسنده و استاد تاریخ دانشگاه تهران ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دو پسر به نام  ۱۳۴۵

  .درگذشت  ۱۴۰۱ اردیبهشت ۶ در وی ,کرد می زندگی کانادا در اخیر سالهای در  ندوشن دکتر  و مهران است.

  ۵۰  از .  کند   پرآوازه  جهان  در  را  ایرانی  و  ایران  روان  و  ساده  نثری  با   تا  دارد  درآن  سعی  آثارش  در  دکتر ندوشن

 اغلب  در  هم  مقالاتش  و  است  موجود  کشور  های  کتابخانه  اغلب  در  آثارش.  است  ایران  نام  با  اثر  ده  از  بیش  اثرش

  وجدان   سخنگوی  چهار  حافظ،  ناپذیر  پایان   ماجرای:  ندوشن  دکتر  کتابهای  از  برخی.  رسید  چاپ  به  المللی  بین  مجلات

 نگاه   از   جهان  و  ایران  فکن،  سایه  سرو  داستانها،  داستان  ،  نامور  نامه  شاهنامه،  در  مرگ   و  زندگی  حافظ،  در  تامل  ایران،

بشنویم، ایران و    را  سخنها  سوم،  جهان  در  بشر  حقوق   مناقب  ذکر  همای،  سایه  دنبال  به   نبریم،  یاد  از  را  ایران  شاهنامه،

 تنهاییش، باغ سبز عشق و... 

 فردوسی  شاهنامه از اسفندیار و رستم در تامل - ها  داستان داستان نقدی بر

 ۱۴۰۱- ۱۳۰۴ ندوشن اسلامی  علی  محمد دکتر

  داشته   قرار  باستانی  دنیای  برابرانسان  در  که  است  مسایلی   مهمترین  از  تعدادی  حاوی  اسفندیار  و   رستم  »داستان

 گرفته  ترکیب  ماجرا  پود  و  تار.  اند  نداده  دست  از  را  خود  تازگی  مسایل  این  هم  هنوز  که  است  این  عجیب  و  است،
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 سرنوشت   برخورد  تعّبد؛  و  تعقل  نو،  و  کهنه  جوانی،  و  پیری  اسارت،  و  آزادی  برخورد:  برخورد  سلسله  یک  از  است

 . مرگ و زندگی برخورد پایان، در  و انسان، ارادۀ با

 خود   تّقلای  و  کشش   حد  بالاترین  به  آدمی  روح  است،  بزرگ  تراژدیهای  خاص  که  آنگونه  داستان،  این  در» 

  و   و  میآویزند،  در  بهم  گردباد  دو  مانند  نیست،  کسی  کتاب  در  آنها  از  آورتر  نام  که  واقعه  اصلی  پهلوان  دو.  میرسد 

 زندگی   عمر  یک  باندازه  روز  سه  همین  در  گویی  چنانکه  میگیرند؛  کار  به  را  خود  روح   ذخایر  همه  روز  سه  طی  در

 « .اند  کرده

 و   رستم  »  داستان  خود،  نظیر  بی  استادانه  نگری  ژرف  با  ندوشن  اسلامی  علی  محمد  دکتر یاد  زنده  بزرگوارم   استاد 

 اتئیّجز   به  دقیق  نگرش.  است  نامیده  شاهنامه  داستانهای  شاهکار  آنرا  و  داده  قرار  ارزنده  تحلیلی  مورد  را  اسفندیار«ر

 و  باز  آنرا  مبهم   نکات  پیچیدگی  تمام  با  را  داستان  این  بزرگ  کارگردانی  همانند  وی  که  است  آن  از  حاکی  داستان

 . است  کرده هئارا خواننده به قبول قابل و  زیبا و روشن تصویری

  خواننده . است نامیده داستانها« »داستان آنرا  نام خاطر همین به. است شاهنامه  داستانهای گزیده داستان این او اعتقاد به

، برد  می  وی  منطقی  و  دقیق  برداشتهای  به  پی  استثنا  بدون  آورده،  عمل   به  متن  در  نویسنده  که  هایی  موشکافی  با

  - می  درک  آنرا  مبهم  نکات  و  بیند  می  تر  گویا  و  بهتر  میکند  بیان  داستان  زوایای  با  ارتباط   در  را  جزییّات  که  تصاویری

 . است  نویسنده استادانه توان دهنده نشان و  است شذه نگاشته  انگیز دل و استادانه انشایی با کتاب. کند

 خود  زندگی  در  بهم  شبیه  بسیار  هفتخوان  دو  هر  که  است،  شاهنامه  در(  اسفندیار  و  رستم  بنام،  اسطوره)  دو  از  سخن 

          .است  شده چاپ ۱۳۶۹ و ۱۳۵۶ ، ۱۳۵۱ (. کتاب سه بار در سالهای1)اند داشته

»جنگ رستم و اسفندیار بیش از هر جنگ دیگر جنگ دیگر در شاهنامه جنگ معنوی است، برخورد دو  پیشگفتار: 

گردد، گفت و شنود   حرف همراه می  طبیعت و دو عالم درون است؛ از این رو می بینیم که در آن آنقدر عمل با

 بر  خروشی  سو  ین  از جریان می یابد ، و باز از همین رو ، همه چیز آنقدر کنایه دار میشود ، حتی شیهه اسبان :

 (  ۴۶۵)ب بخش تاج یل اسب روی آن از و  /رخش آورد

 (  ۱۰۲۵)ب نبرد  دشت  بدر ید  گفتی تو      : خروش آمد از باره هر دو مردنبرد شروع هنگام و 

 که گویی نهیبی است که از حلقوم روزگار بیرون میآید تا اعلام فاجعه بکند.«

 
1

کریستن سن ،آرتور هفتخوان اسفندیار را تقلیدی از هفتخوان رستم میداند.کیانیان ترجمه دکتر ذبیح الله صفا ، بنگاه ترجمه   

                     و نشر کتاب
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بینی   جهان  از  است  تجسّمی   یک  هر  وجود  و این دو پهلوان نه محدود به خود بلکه نماینده ده تیره و گروه هستند ؛

ای که میکوشد تا به کرسی بنشیند و یا از موجودیت خود دفاع کند. فردوسی جوی که در آغاز داستان وصف کرده 

 کنایه گویایی است از ماجرا:

 (  5 ب) است سنبل و لاله پر کوه همه       همه بوستان زیر برگ گل است                     

 همی   ببالد  او  ناله از  گل            همی  بنالد  بلبل  لیز پا  به                     

 دژم  شد چرا  نرگس که ندانم           نم و باد همی بینم ابر از چو                     

 همی بجنبد باران و باد از گل            همی  نخسبد بلبل تیره  شب                     

 زبان  گشاید  نشیند گل بر چو             دوان هر از بلبل همی بخندد                    

 هژبر  خروش  بینم ابر از چو            گرابر آمد گل عاشق که ندانم                    

 تنش  اندر  آتش شود درفشان               پیراهنش  باد  همی  بدر د                    

 روا  فرمان خورشید  نزدیک به             گوا شد زمین بر هوا بعشق                    

 همی؟ موید چه  اندر گل بزیر          همی  گوید چه بلبل که داند که                    

 گریه   و  بوستان  خندۀ  سهمناک،  هم  لطیف  هم.  شب   به  سری  و  دارد  صبح  به  سری  که  است  بهاری  »سحرگاهی

 هم   طبیعت.  میکند  افشان  آتش  را   ابر  دامن  که  باد  غرّش  سو  آن  از  مرغ؛  نغمه  و  است  گل  برگ  سو  این  از  ؛  ابر

 و   جنگ  و  صلح  آن  در  که  است  حالتی  تصویر   رستم؛  خشم  نعرۀ   هم  و  دارد  خود  در  اسفندیار  مرگ  زاری

  دوران   در  داستان  اصلی  پهلوان  دو  که  کارهایی  در  .میشوند  بسته  مویی  به  ناخوش  و  خوش  و  مرگ   و  زندگی

 یک  به  متعلّق  و  زمان   جنگاور  بزرگترین  دو  هر  :  میشود  دیده  زیادی  های  تشابه  اند  داده  انجام  خویش  زندگی

  پیر،   دیگری  و  جوان  یکی:  متفاوت  حال،  این  با  و   اند؛  زده شمشیر  نیکی  صف  در  دو  هر  کشورند،  یک  و تمدّن

یکی رویین تن و دیگری آسیب پذیر ، یکی نو خاسته و دیگری کم و بیش   پهلوان،  دیگری  و  شاهزاده  یکی

مستعفی نکته مهم و غیر عادی این است که: این دو هم با هم دشمن اند و هم دوست؛ چاره ای جز کشتن 

 یکدیگر ندارند، بی آن که هیچ یک طالب ریختن خون دیگری باشد«. 

 استاد   تحلیل  و  تجزیه  به  بعد  و  آوریم  می   را   داستان  از  ای  خلاصه  اینجا  در  است،  قرار  چه   از  داستان  بینیمب  آنکه  برای

 :  پردازیم می ندوشن
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 (1خلاصه داستان رستم و اسفندیار) 

  هایی  اشاره  در  تا  شود  می  آورده  کتاب  موضوع  با  ارتباط   در  اسفندیار  خانواده  از  ای  خلاصه  ابتدا  :در اینجامقدمه 

 که طی متن می آید ابهامی پیش نیاید. 

نا   بخاطر  آن  ادامه  از  پادشاهی  سال  ۶۰ از  پس  کیخسرو  هنگامیکه.    بود   لهراسب   پسر  وی  و  گشتاسب  پسر  اسفندیار 

امید گشتن از جهان دست میکشد ، تاج و تخت پادشاهی را به لهراسب واگذار میکند. تمام بزرگان از اینکار وی 

حیرت ، و حتی زال و رستم، کیخسرو را نکوهش کردند، جون او را لایق پادشاهی نمیدیدند. زمانیکه لهراسب از 

 به احترام کیخسرو او را بشاهی پذیرفتند.  ناپدید شدن کیخسرو آگاه شد تاج گذاری کرد و بزرگان کشور

 از  منفی   پاسخ  چون  و  بود  لهراسب  از  پادشاهی   خواستار  ابتدا  همان  از  و  داشت  باد  پر   سری  لهراسب  پسر  گشتاسب

  اژدهای  و  هیولا  گرگ  کشتن  در  را  گشتاسب  پهلوانی  چون  روم  قیصر.  رفت  روم  به  و  ترک  را  ایران  بخشم  شنید  پدر

  را  او  و  جنگید  او  با  گشتاسب.    نداد  قیصر  به  را  خود  باج  الیاس .  داد  او   به  زنی  به  را  کتایون  خود  دختر  دید  مزاحم

 ایران   به  گشتاسب  با  همراه  و  برد  روم  به   را  لهراسب  پیغام  گشتاسب  برادر   زریر«  ».خواست  باج  ایران  از  قیصر.    کشت

 . رفت بلخ به خود و داد گشتاسب به را پادشاهی تخت و تاج لهراسب. برگشتند

 به  خواست  بزرگان  تمام  از  و  فرستاد  کشور   سوی  بهر  را  موبدان  و  پذیرفت  را  او  آئین  گشتاسب.  شد  پیدا  زرتشت

 خورد   شکست  او  از  و   رفت  ارجاسب  جنگ  به  گشتاسب.  کرد  حمله  ایران  به  توران  شاه  ارجاسب.  آیند  در  او  آئین

  کرد   فرار  جنگ  میدان  از  واو  رفت  ارجاسب  جنگ  به  خبر  این  آگاهی  با  اسفندیار.  شد  کشته  زریر   برادرش  و

 گویی   بد  اسفندیار  از  گشتاسب  «نزد  »گُرزم.  میفرستد  وی  از  بهی  دین  گرفتن  برای  کشور  بهمه  را  اسفندیار  گشتاسب.

 و  زال   و  میرود  سیستان  به  خود  سپس.  میکند   زندانی  گنبدان  دژ  در  و   میکشد  زنجیر  و   غل  به  را  اسفندیار  او  و  میکند

و احترام را به مدت دو سال به عمل می آورند. ارجاسب از نبودن گشتاسب    ذیرا میشوند، و نهایت پذیراییپ  ر  او  رستم

.  میگیرد  اسارت  به  را  گشتاسب  دختران  و  میکشد  را  لهراسب  و  و اسفندیار در بلخ استفاده میکند، و به بلخ حمله

جاماسب2.) میگریزد  و  خورد  می  شکست  جنگ  در  ولی  میکشد  لشگر  بلخ  به  گشتاسب از  ( خود  وزیر)  ( 

 پیش   اگر  گذارم  می  وا  او  به  را  تخت  و  و بگوید که تاج  کند  جویی  دل  او  از  و  برود  اسفندیار  پیش  که  میخواهد

  به   را  او  و  میدهد  شکست  را  »کرگسار«  کردگی  سر  به  ارچاسب  سپاه  و  میرود  گشتاسب  نزد  به  اسفندیار.  بروی  او

 خود   گنج  و  شاهی  تاج  ،.کند   آزاد  را  خود   خواهران  و  برود  توران  به  که  میخواهد  اسفندیار  از  گشتاسب.    میکشد  بند

 
1

  –   ۱۸۳۸دکتر ندوشن از متن شاهنامه چاپ مسکو استفاده کرده است. نگارنده با مقایسه این متن با شاهنامه ژول مول ) 

۱۸۷۸  ) 
2

 شده اند.   سی و هشت برادر اسفندیار ک یکی از آنها »فرشیدورد« هست در این جنگ کشته 
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ولی   یکهفته  سومی  و  آب  کمبود  با  ماه  دو  دومی  ،  ماه  سه  ولی  خوب  اوّلی  که  راه  سه  کرگسار.  داد  خواهد  او  به  را

پر خطر و پر از چیزهای هولناک که هیچ کس از آن زنده نگذشته است به او پیشنهاد میکند. اسفندیار راه سوم که 

همان هفت خوان او است انتخاب میکند. خوان اوّل دو گرگ، دوّم دو شیر، سوّم اژدها، چهارم زن جادو، پنجم  

را میکشد و در خوان ششم از برف و هفتم از رود میگذرد و کرگسار را میکشد؛ و با لباس بازرگانان به   (1سیمرغ ) 

  آورد . بعد با حمله به دژ ارجاسب را میکشد، و به ایران باز می   روئین دژ میرود و خواهران خود را از دژ بیرون می

 گردد. 

 : است کرده آغاز چنین  را  اسفندیار و رستم داستان فردوسی     

 جویبار از آید مشگ بوی می که     کنون خورد باید می خوشگوار                       

 باستان  ۀگفت از برخواند که          داستان  یکی  شنیدم  بلبل ز                            

 شهریار  خانه از  گشته دژم      اسفندیار آمد باز مست چون که                        

  او   به  گشتاسب.  دهد  او  به   را  پادشاهی  و  کند  وفا  خود  قول  به  که  خواهد  می  او  از  و  رود  می  پدر  نزد  به  اسفندیار     

 : میگوید و کند می گله پدر از و رود می خود مادر کتایون نزد به وی. دهد می رد پاسخ

 خواب ز گردد  بیدار شاه سر        کنون چون بر آرد سپهر آفتاب                         

 نهفت   راستیها  من ز ندارد          گفت  که سخنها را پدر بگویم                         

  او .  کند  می  جو  و  پرس  او  مرگ  مکان  از  و  گفتگو  اسفندیار   عمر  طول  باره  در  جاماسب  خود  وزیر  با  گشتاسب

 سیستان  به  که  خواهد  می  اسفندیار  از  گشتاسب.  کند  می  مشخّص  سیستان  را  او  مرگ  مکان  و  کوتاه  را  اسفندیار  عمر

وی آورد. و آنگاه شاه ایران شود.   نزد  به  را   او  و  بکشد  بند  به  است  نیامده  او  دیدن  به   هیچگاه  که  را   رستم  و  برود

 دهد: کتایون اسفندیار را پند می

                   چشم آب از پر شد،  پسر پیش به         کتایون چو بشنید، شد پر زخشم                   

 یادگار  جهان   کیان از  ای  که          اسفندیار  فر خ  با  گفت  چنین                   

 زابلستان  به خواهی رفت همی           گلستان  از که شنیدم   بهمن ز                    

 را   کوپال  و  شمشیر  خداوند             را  زال  رستم  همی  ببندی                   

 
1

 این سیمرغ با سیمرغی که زال را پرورش داد متفاوت است.  
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 نزاد  مادر ز شاهی تاج،  با که             باد به را سر تاج پی از مده                    

  -می  رستم  نزد  به  پیغام  با  را  خود  پسر  بهمن.  میشود  سیستان  راهی  لشگر  با  و  دهد  نمی  گوش   مادر  حرف  به  سفندیارا 

گوید رستم در شکارگاه است. او از بلندی مشرف به شکارگاه رستم را در    بیند که به او می   فرستد. او ابتدا زال را می

 کند.  بیند که نشسته و شکاری را روی آتش کباب می پایه کوه می

 ست؟  دم ه سپید  آفتاب با و        بدل گفت بهمن که این رستمست                

 کارزار   از  سر  بپیچد  نتابد،          اسفندیار  یل  او  با  که  بترسم                    

 کنم پیچان رودابه و زال دل       کنم بیجان سنگ یک به را این من                

 بلند  کوهسار زان هشت فرو             بکند خارا کوه  زان سنگ یکی                

 پور  و کرد آفرین براو زواره           دور بنداخت  سنگ پاشنه،  بزد                

 . اندازد می ییسو به خود پای با را سنگ  رستم ولی  او سنگی بزرگ را می اندازد تا رستم را بکشد. 

 . رود می اسفندیار دیدار به  بهمن دیدار از پس رستم     

 درود  را یل داد و شد پیاده        تهمتن ز خشک اندر آمد به رود                

 پدر   بنازد  ف رت و بالا به         پسر  خُنکُ شاه کو چون تو دارد               

 باد نوروز تو بر سیه شبان           باد  پیروز تو بخت   ساله  همه               

 نامدار   باره  از  آمد  فرود          اسفندیار    گفتارش  بشنید  چو                

 برگرفت  آفرین شد،  خشنود چو            گرفت  در  ببر   را  پیلتن  گو               

    :گوید  اسفندیارمی ولی برود؛ او ایوان به تا  کند می دعوت او از رستم     

 که ای از یلان جهان یادگار            ر اسفندیا آوردش پاسخ  چنین              

 تو جای ور بوم،  و بر از گذشت            تو  رای  از  کردن گذر نشاید              

 نپیچم روان ، آشکار و نهان             ن جها  شاه  ولیکن ز فرمان              

    جنگ بوم این نامداران با نه             به زابل نفرمود ما را درنگ              
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. تحقیر  را  یکدیگر  وهم  کنند  می  تعریف  خود  پهلوانی  از   هم  دو  هر.  است  خصمانه  هم  و  دوستانه  هم  آنها  بین  گفتگوی

 و  متعصّب  و  دل  ساده  که  او  کند،  منصرف  زدن  دستبند  از  را   او  که  کند  می  صحبت  اسفندیار  با  که  زبانی  هر  با  رستم

 . انجامد می آنها بین نبرد به کار انجام سر .رود نمی بار زیر کند،  اجرا خواهد می را گشتاسب دستور کورانه کور

 گبر،ببر بر کرد  تن نگهبان       چو شد روز، رستم بپوشید گبر            

 نشست پیکر پیل  باره بران       ببست بر زین  فتراک به کمندی            

 که بی تو مباد اسب و گوپال و زین          آفرین   خواندند  برو  سپاهی            

 :رود می زده خیمه سپاهش با آنجا در اسفندیار که هیرمند رود لب به  رستم   

 کار آرای بر آمد،  هماوردت          اسفندیار  فرخ  کای  خروشید           

 کهن پرخاشجوی،  شیر آن از            سخن این  اسفندیار بشنید جو           

 خاستم  بر  خواب از که بدانگه            آراستم اینک  گفت و بخندید           

 .کنند  دخالت نباید سپاهیان و است  تن به تن نبردشان که میگویند خود لشگر سران  به دو هر  

 بزم  نیست جهان اندر که  گفتی تو        بر آنگونه رفتند هر دو به رزم           

 بخت  نیک دل شادان شاه ای که          سخت بآواز رستم گفت چنین           

 هوش  آر باز و یاز مردمی سوی     مکوش را بد  و مستیز گونه  ازین           

 .دهد می لقب فریبکار را او و دهد نمی گوش رستم سخن به اسفندیار  

 سپاه بی دگر با  یک بگردیم         توی جنگجوی و منم جنگخواه          

 سوار  بی همی اید آخر سوی           اسفندیار     اسب   تا   ببینیم          

 روی خداوند بی نهد  ایوان به            جنگجوی  رستم  باره گر و          

 رس فریاد جنگ آن بر نباشد          کس که جنگی دو پیمان نهادند         

نبرد را با نیزه شروع کردند و بعد که آن ها شکستند با شمشیر ادامه دادند. شمشیرها که خورد شد سپس با گرز ادامه   

خبر آورد که زواره و   آنها  برای  بهمن  مدتی  از  پس  و   کشید  آزمائی  زور  به  کار.  شکست  آنها  های  دسته  تا  دادند

 : فرامرز با لشگر سگزیان به لشگر ایران حمله کرده و
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 هوش   سپردند سگزی به بخواری         دو پور تو نوشآذز و مهرنوش       

 گرد   زیر زادگان کی  و جوانان           درد ز پر ما و نبردی اندر تو      

 کند.  شود و و رستم را به عهد شکنی متهم می اسفندیار از این خبر بسیار خشمگین می

 درخت    شاخ   سان بر  بلرزید       چو بشنید رستم غمی گشت سخت      

 نبرد  دشت و شمشیر و خورشید  به            خورد سوگند شاه سر  و بجان       

 ام  نستوده کرد چنین کین کسی           ام نفرموده هرکز جنگ من که      

 را   او تا  دهد  می  او  تحویل  بسته  کت  را  او  باشد  کرده  کاری  نینچ  برادرش  اگر  که  را  رستم  حرف  خشمگین اسفندیار

 : گوید می و پذیرد نمی بکشد

 فراز  تنگیه ب زمانت آمد هک         تو ای بد نشان چاره خویش ساز    

 درنگ بی برم شاهت بنزدیک           چنگ  ببندمت مانی زنده گر و    

 : زند ( اسفندیار رستم و رخش را چندین بار با تیر می1شود)  نبرد با تیر و کمان شروع می 

 بخست  جنگی رخش و رستم تن       شست بگشاد تیر کمان از او چو    

 رفته  او  از  زیادی  خون  کند، رستم که در اثر جراحت های زیاد  شود و میدان را ترک می  رستم از رخش پیاده می

گوید که دنباله نبرد را روز بعد ادامه دهند.    است در حال فرار از میدان به بهانه آنکه شب شده است به اسفندیار می

 پذیرد.  اسفندیار باور دارد که او دیگر توان جنگ نخواهد داشت، پیشنهاد او را می 

  معالجه   را  ستم  ر  و  رخش  سیمرغ.  بیند  نمی  او  از  خواستن  کمک  و  سیمرغ  با  مشورت  جز  ای  چاره  رستم  دیدن  با  زال 

  او  چشمان  بدنش  پذیر  آسیب  نقطه  تنها.  نیست  کارگر  اسفندیار  بدن  بر  سلاحی  هیچ:  گوید   می  رستم  به  و  کند  می

 او   برای  اسفندیار  مرگ:  گوید   می  سپس  .بسازد  تیری  »گز«  درخت  چوب  از  تا  کند  می  ییراهنما  را  او  بعد.  است

 او   چشمان  به  را  تیر  بجنگد  او  با  که  شد  ناچار  اگر.  کند  منصرف  جنگ  از  را  او  کند  سعی  بود؛  نخواهد  آیند  خوش

  گنج،   دادن   با   خورد. رستم نهایت سعی خود را  رود. اسفندیار با دیدن او جا می  روز بعد رستم به میدان نبرد می  .بزند

 .پذیرد نمی را و  ا پیشنهاد و هدایا اسفندیار ولی کند، می بند زدن بدون او به سپاه  و کنیز و غلام

 
رستم   1  تیرهای  از  یک  هیچ  نرتیب  این  به  است.  کرده  تن  روئین  زرتشت  را  نمی  اسفندیار  کارگر  او  بدن   -بر 

                                    شود.
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 اسفندیار  پیش همی   نیاید      بدانست رستم که لابه بکار

  رز آب بود داده را پیکانش که        کز  کمان را بره کرد و آن تیر                      

 :بیند خواهد که اسفندیار سر بپیچاند از کارزار. اسفندیار وقتی درنگ رستم را می رستم از یزدان پاک می

   سزد  سواران  کمان  کز چنان            بزد رستم ترگ بر تیر  یکی            

 بود فرموده  سیمرغ که سان آن بر         زود راند کمان اندر گز تهمتن            

       نامدار  آن پیش جهان شد سیه             اسفندیار   چشم بر تیر  بزد           

 ف رهی  و  دانش  شد  دور ازو            سهی سرو  بالای  آورد  خم          

 ببار زفتی تخم آن آوردی که             چنین گفت رستم به اسفندیار          

خواهد که بهمن    برد. قبل از مرگ از رستم می  پدر و اشتباه بزرگ خود می  ۀاسفندیار پس از خوردن تیر پی به حیل

 . دهد آموزش مرسوم های وآئین بزم و رزم در  را او و دارد نگه خود نزد سیاوش  مانند  را

 شکار   دشت و  بزم  نشستنگه                 کارزار   آرایش  بیاموزش          

 روزگار   از خوردن بر و بزرگی    می و رامش و زخم چوگان و کار           

 رستم اندرز اسفندیار را می پذیرد.       

 و  رستم  داستان  قهرمانان  در اینجا خلاصه تحلیلی که استاد ندوشن از شخصیّت تک تکتحلیل استاد ندوشن:  

 .شود می آورده ،کرده ارائه  بودنشان  اسطوره و  توجه به شرایط زمان با  گشتاسب و اسفندیار

 و   جان...  اسارت   و  آزادی  سر  بر  گفت  توان  می  کلمه  یک   در  چیست؟  سر  بر  جنگ  چیست؟  سر   بر  »حرف :  رستم

دهد، همان مقاومتی که )پرومتئوس( یونانی در برابر زئوس به خرج  [ تشکیل میمقاومت]  را  رستم  تراژدی  جوهر

  در  باید راهی چه آزاد »مرد دانند محفوظ بماند.« گویند تا آنچه را که اصل و گوهر زددگی می داد.؛ هر دو »نه« می

 برای  رستم اگر  باشد؟ داشت دست آن بهای تعیین در  خود یا و بپذیرد بود که قیمت بهر را زندگی آیا  بگیرد؟ پیش

شاهنامه   تواناترین که  آنست  برای  است  شده  انتخاب  سؤال  این  به  دادن  پاسخ دنیای  فرد  نامورترین  و 

تاریخ سیستان آمده: » است. از قول فردوسی در  تعالی خویشتن را هیچ بنده چون رستم چنانچه  خدای 

 (1.«) فریدانی

 
            ۷تاریخ سیستان چاپ خاور ص  1 
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  ثخیّل   پرورش   .است   مردم  ۀنمایند  که  آنست   در  او  ناموری  و  توانائی.    میداند  مردم  ۀنمایند  را  رستم  ندوشن  دکتر

 هایشان  آرزو  و  رؤیاها  از  تجسمی  باید  که  کسی  بعنوان  را  او  دراز  زمانهای  طی  در  که  است  آدمیزاد  هزار  هزاران

 . نهد می راهی دو این  سر بر را او ،است  دولت و دین اتحّاد نماینده که  اسفندیار  .اند آفریده ، باشد

 یا دست به بند بده و آسوده بچر، یا آزادی را بر گزین و نابود شو.«  "

شود؛ روزگار که بازیگر است راه سومی نیز در آستین دارد، و آن این است که   ولی قضیّه به همین سادگی تمام نمی

شکارگر آزادی خود نخست در دامی که نهاده است بیفتد. کسی که آزادی را پذیرفت وقتی دست بسته نمرد در هر  

 حال فاتح است، زیرا آنچه را که خواسته به دست آورده، ولو به بهای زندگی خود. 

 - نمی  بند  به  دست  چرا  که  است  متعجب.    دریابد  را  رستم  مشکل  تواند  نمی   است  تعبّد  پرورده  چون  »اسفندیار

 را   خود  و  بپذیرد  را   آن.  خدا  فرمان  شود  می  پس  است،  یزدان  برگزیده  شهریار  داده،   فرمان  شهریار  ...  دهد

 که است این  مهم. بردارند دستش ار بند که داد  خواهد اجازه پادشاه پایتخت به  ورود محضه ب  ...کند   خلاص

 مفهوم  گشتاسبیها  برای  رستم  بند...شود  دیگران  عبرت  مایه  تا  گردد  گشتاسب  بارگاه  وارد  « پالهنگ »  با  رستم

 و آن این است که دستی بالاتر از دست شهریار باقی نماند.« دارد ای کنایه

 که   همین.  اوست   ابدی   اسارت  بمعنای  لحظه،  یک  ولو  بند  قبول:  است   کار  در  ای   کنایه  معنای  نیز   رستم  »برای 

  بند .  است   جسمی  مرگ  از  بدتر  که  گردیده  عارض  او  بر  روحی  مرگ  است،  تمام  کار  ،  شد  نهاده  دستش  بر  بند

 و  خودش  نهاده،  کف  بر  جان  و  زده   شمشیر  راهش  در  او  آنچه  همه  به  است  زدن  پا  پشت  اوست؛  پهلوانی  انکار  ،

  «.نیاکانش 

»نام»  کسب  به  ناظر  یا  کرده،  خود  زندگی  در  او  که   ییها  »جنگ:  گوید  می  ندوشن  دکتر به  یا  بوده  دفع  « 

 راست مرگ تن که باید نام مرا      بنام نکو گر بمیرم رواست   ننگ«:

که  ... » رستم  رزم  در  زندگی،  آزادگان« سراسر  جام 1)  دفاع  آزاده  مردان  بیاد  بزم  در  و  داشته،  عهده  بر  را   )

 ( ۳۶۳ ب) کرد آزاده مردان یاد زو و      یکی جام زرین پر از باده کرد         نوشیده:

 اکنون چگونه به همه آنها پشت پا بزند؟ 

 خواهد که از بند صرفنظر کند:  رستم چند بار از شاهزاده می

 (  ۴۷۷)ب لهراسبی   آئین  تازه بدین     چه نازی بدین تاج گشتاسبی                

 
  در شاهنامه آزادگان و آزاد مردان مرادف با ایرانیان آمده است. 1
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   (  ۷۴۹)ب بلند چرخ دست مرا نبندد     ببند رستم دست برو گوید که                 

                 ، تا آن روز نزد هیچکس اینگونه خواهش نکرده است.مگر بند خواهد بخواهد هر چه می

اسفندیار نمی پذیرد. خوب چون قبول بند امکان پذیر نیست، راه دیکری که میماند جنگ است: کشتن اسفندیار یا  

خوانده شده است.   »بدترین پتیاره«  کشته شدن به دست او، امّا کشته شدن نیز چاره کار نیست؛ مرگ در شاهنامه

   :می بیند، جز برای مرگ »در«  زال که در زیرکی و دانائی آیتی است، برای هر کاری

  ( ۱۲۳۴ب) است دیگر در  کآنرا مرگ مگر     همه کارهای جهان را در است 

منظور این است که نباید به مرگ میدان داده شود، مگر بعنوان آخرین چاره. پهلوان هماتگونه که از ننگ گریزان 

راه سومی را بجوید. در چنین حالتی است که  »مرگ«  و »ننگ«  است، از مرگ هم می پرهیزد... همواره باید بین 

 مرا نام باید که تن مرگ راست.  گوید:  رستم می

 و  خویشان  همه  یابد،  نمی  خاتمه  او  خود  به  مرگش  آنکه  یکی  هست،  نیز  اضافی  اشکال  دو  رستم  نزد  »در

گیرد، ویرانی کشورش را هم به دنبال می آورد . دوم آنکه مرگ او، اگر همه چاره ها    نزدیکاتش را در بر می

منزله میدان خالی کردن جمیع کسانی خواهد بود که او را تجسّم آرمانهای خود کرده ه  ب  ،در برابرش جسته نشود

  اند، یعنی شکست بشریت.

 روزی   از..  افکند  می  پهلوان  پشت  بر   لرزه  ثصورش  است  تن  روئین  چون  که.  است  اسفندیار  کشتن  نهائی  »راه 

 -برازنده   وی  این،  از  گذشته.    فتد  ا  نمی  کارگر  تنش  بر  خود کرده، هیچ سلاحی »کمر بسته«   را  او  زرتشت  که

زمان خود است، چشم و چراغ خانواده کیان است که رستم عمری را در خدمت آنها گذارده است.   فرد  ترین

 پس تیغ کشیدن به روی او باز در حکم نفی گذشته هایش خواهد بود. 

  ینیپا  گلویش  از   خوش  آب  گاه  هیچ  اسفندیار  کشنده  که  دارند  دلالت  ها  بینی  پیش  بگذریم  که  اینها  ۀهم  »از  

 که  خورده  کوری  گره  زندگیش  اینک  رستم .  گرفت  خواهد  را  اش  خانواده  و  خود  او  خون  شومی.  رفت  نخواهد

 . ندارد را کردنش باز ییتوانا ای آفریده هیچ

 جوانی  ناگهان  است،  خوردن  طعام  آماده   و  نشسته  شکارگاهش  در  خرّم  و  خوش  که   آفتابی  زیبای  چاشت  »یک  

پدرم اسفندیار سلام رسانیده و گفته یا باید دست خود زا به بند بدهی که تو را ببرم  »:  گوید  می  و   رسد  می  راه  از
کند. دیگر این رستم آن   « همین چند کلمه زندگی او را دگرگون میپیش گشتاسب ، یا آماده جنگ باشی.

 ، بلکه پهلوان دنیای درون است، قهرمان تراژدی است. ددان رستم پیشین نیست. از این لحظه، دیگر نه پهلوان می
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 در   حتی  خشکی،  با  بمو،  مو  سریع  باید  نیست؛  بردار  شوخی  ماموریتش  پذیرد؛  نمی  را  رستم  دعوت  »شاهزاده

 . دهد می دست از را خود امید سوی  کور رستم. جنگ یا بند یا... شود اجرا خشونت  با لزوم صورت

 .داند می یزدان فرمان حکم در را ان که شهریار فرمان بر ؟  است متّکی چی بر »اسفندیار

از همین جا شروع می ندارد و اختلاف  قبول  استدلال را  این  نه هر   شود...او می   »رستم  نه هر حکمی،  گوید 

شهریاری؛ از حکمی باید اطاعت کرد که منطبق با خرد باشد؛ و این، اینطور نیست؛ بند را هم بر دست بزهکاران 

 گذارند و او نه بنده است و نه بزهکار.  -و بندگان می

 با  زال  و  او...  نیست  قائل  احترام  او  برای  و  ندارد  اعتقاد  باشد  گشتاسب  که  شهریاری  به  رستم  ،  این  از  »گذشته

 از   گشتاسب  اینکه  دوّم.  آمد  بوجود  خانواده  دو  بین  سردی  و  نقار  بدینگونه  و  نداشتند  موافقت  لهراسب  پادشاهی

 اسفندیار   قهرمانش  نداشته؛  چندانی  وابستگی  او  به  هم   آن  که  است  بهی  دین  گسترش  افتخارش  تنها  رستم  نظر

  زیر   بار  هر  داده؛  سلطنت  وعده  پسر  به  بار  سه  روز   آن   تا  آنکه  با  ...نیست   پایبند  قولش  به   آن  بر  علاوه.  است  بوده

 است. نهاده پا

 و   کجا  است  بوده  آزادگان  پناه  که  او.  بپذیرد  چرا  و  چون  بی  را  مانی  فر  که  است  نبوده  کسی  رستم  کلی  »بطور

 .کجا تعبّد

  دولت   و  دین  پیوند  که  داند  می.  است  خبر  با  خوب  شهریاری  آئین  از  البته  گرفته،  لقب »تاجبخش«  که  »کسی

  است  فرمانروا  بسود  البته  گردد یک میثاق دو جانبه است؛ یک سر آن  بر قرار می »فر ه ایزدی «  از طریق  که

خورد، امّا سر دیگرش نگهبان حقوق مردم است که پادشاه را به رعایت   حکومتش با مشیّت آسمانی پیوند می  که

 دارد. آئین ها ملزم می

 گذشته  شاهان منشی بزرگ و شایستگی که داند  می رسیده  بدوران  تازه و  دولت  نو مردمی را ها  لهراسبی »رستم

 کسی   رستم  نظر  از  خوب  انسان.  است  رستم  و  اسفندیار  اختلاف  ای ه  مایه   از  یکی  کهنگی  و  ینوی ...   ندارند  را

جمله انصاف و حق  ، ازمفهوم وسیعی دارد »داد«  شاهنامه  در » کفی راد دارد، دلی پر ز داد«  که  است

 طلبی. 

با   » این است و جز این نیست«؛  فلسفه  از  پیروی  ،.است   شده  غرور  و  تحجّر  و  تعبّد  اش  ثمره  او  نظر  در  »نوی

میگوید شاهزاده  به  نوئ«  طنز  رسیده  زمانه  اندر  تو  میکندتوص  و »  جوانی  یه  چشم  به  را  جهان   «

قرار گرفته، و رستم که او را دوست  » نو آوری«  اسفندیار با ساده دلی و تعصبّی که دارد، قهرمان  مبین« 
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 - کند. او را پیر»کانا« یعنی خرفت می  از این امر متأسف است. در مقابل، اسفندیار فرتوتی او را تحقیر می  دارد

 . شوند  می اسفندیار مانند سهراب فدای ساده دلی و غرور خود. نامد

 از   است  ترکیبی  و  منش  بزرگ  و  متعادل  عقده،  بی:  است   دست  یک  و  استوار  داستان  این  در  رستم   »شخصیّت

 و  پوزش   و  خواهش  هیچ  از  است،  نرم  بسیار  است،  اسفندیار  توافق  جلب  به  امیدوار  که  زمانی  تا.  نیش  و  نوش

مردن به نام، بهتر از زنده ماندن   .ایستد  می  محکم  میرود،  باد  بر  امید  این  چون  امّا.  ورزد  نمی  دریغ  بندگی  اظهار

جسارت رستم ناشی از ترجیح نام خود بر عنایت آسمانی است.    د...بن  مگر  باش،  گو  باشد  هرچه  است؛  به ننگ

 گوید: هر کس اسفندیار را بکشد عذاب دو جهان خواهد داشت:  وقتی سیمرغ به او می

 روزگار  بشکرد ورا بریزد،      که هر کس که او خون اسفندیار

  زیرا  ،دهد  نمی  بند  به دست  رستم. کند قبول  را  کیفر این  که  دهد  نمی  راه بدل  تردید  هم  لحظه  یک  حتی  رستم 

 . گردد بازمی بند، نبودن یا بودن به چیز همه. گردد پایمال انسانیّتش و آزادی خواهد نمی

 : اسفندیار

سفندیار، هم شاهزاده است و هم جهان پهلوان، دو صفتی که در شاهنامه جز در او در کس دیگری جمع نشده است.  ا

. خوشبخت  چندان   نه  ، نیز برخوردار است؛ بنا براین اسفندیار یگانه روزگار است و با این حال  (1از موهبت روئین تنی ) 

 شود،   نمی  و  بشود  پادشاه  که  است  این  آرزویش   تنها  و  گذرد،  می  کشمکش  در  سراسرش  که  است  کوتاه  عمرش

 تحلیلی  با  را  آن  ندوشن  دکتر  که  شاهنامه  بزرگ  های  تراژدی  از  یکی  در  تلخ  بسیار  است   موردی  این  . میرد  می  ناکام

 . است کرده بیان استادانه

 حتی  نیز؛  سیاست  و  زندگی  دار  و   گیر  در  بلکه  بزم،  و  رزم  در  تنها  نه  است؛  چشیده  گرم  و  سرد  جوانی  »اسفندیار

 .  کند می آبدیده هم و است کننده  تهذیب هم که زندان است؛ گذرانده زنجیر و غُل در را عمرش  از مدّتی

 خود   البته.  بشود  پادشاهی  داوطلب  موعد  از  پیش  که  میدارد  آن  بر  را  او  جنگها  در  درخشانش  هاییی  هنرنما

 . کشاند می اصرار به را کار و میگیرد جدّی را موضوع او ولی. است داده او به  را وعده این نخست گشتاسب

 جوان شاهزاده،  پهلوان،...) غرور  و طلبی جاه و درونی  نیروی از  است لبریز اسفندیار آنکه نخست اصرار؟ »چرا

 همه  بهی،  دین  آمدن  با  آنکه  دوّم...بود  خواهد  برتر   گذشته  های  »کی«  همه  از  که  میکند  تصور  و(  تن   روئین   و

 
1

در زرتشت نامه چنین آمده که زرتشت پیامبر، چهار مادّه متبرّک به چهار تن داد تا هر یک را از موهبت خاصّی برخوردار    

دارد: »شراب« به گشتاسب که چشمانش به روی جهان دیگر و مینو می گشود. بوی »گل« به جاماسب که او را از دانایی  
که او را زندگی   کرد. جامی »شیر« به پشوتن  داشت. »انار« به اسفندیار که او را روئین تن می  و روشن بینی بهرمند می

 جاودانی می بخشید.
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 که   است  نهاده  گشتاسب   خود  را  بدعت  این  آکه  سوم.  میخواهد نو  شهریار  نو  نظم  است؛  شده  نو  کشور  در  چیز

  اسفندیار  خطرناک  مأموریّت  هر  جانفشانی،  هر  ازای  در.  آورد  دست  به  را  شاهی  میشود   هم  پدر  حیات  زمان  در

 تأخیر   به  موضوع  و  شده  آورده  ای  تازه  بهانه  بار  هر  ولی  شود،  واگذار  او  به  تاج  و  تخت  که  است  بوده  امیدوار

 .افتاده

 این  اگر.  کند  جنگ   او   با  یا   بیاورد،  پایتخت  به  بسته  دست  را  رستم  و  سیستان  برود   که  آنست  پیشنهاد   »آخرین

 دارد؛   فرق   بوده،  شده  نهاده  او  عهده  بر  گذشته  در  آنچه  با  مأموریتّ  این.  بود   خواهد  او  آن  از  شهریاری  شد،  کار

 کیان   خانواده  و   ایران  گردن  به  بوده،  پهلوان  جهان  که  است  کار  در  کسی  پای.  است  خطیرتر  هفتخوان  از  حتی

 طرح   او  برای  وجدانی  سوال  این  پس.  باشد  بستن  دست  مستوجب  که  نکرده  گناهی  اینها،  ار  گذشته  و  دارد،  حق

 پادشاهان   از  رستم  آنکه  خاصه  نه؟  یا  هست  درستی  کار  رستم  با  کردن  ستیزه  اصولاٌ  که  میشود

  روی   سنگ  دیگر  و  گردد  می  دارد و اگر این پیمان ندیده گرفته شود، اساس آئین ها متزلزل »عهد«  گذشته

 . بود نخواهد بند سنگ

شود که    کوشد تا پادشاه را از تصمیم خود منصرف کند، ولی بیفایده است. به او گفته می  »بنا براین نخست می

 گره شهریاری او به بند رستم پیوند است؛ در صورتی آن گشوده خواهد شد که این، بسته شود. 

  عمیق   بسیار   و  است  پهلوانی  و  پادشاهی  نیروی  دو  در  آن  ریشه  که  دارد  دیگری  نکته  به  اشاره  اینجا  در   ندوشن  دکتر

 است 

 شهریاری   نیروی  دو  برخورد  نمودار  رستم  با  برخوردش  اند،  شده  پیوند  دولت  و  دین  وجودش  در   که  »اسفندیار

 است،   آن  قهرمان  اسفندیار  که  نو نظم. دارد  او  از  دین   که  است  خاصی  تأیید  نشانه  تنیش  روئین.  است   پهلوانی  و

 که   ضحّاک  شدن  افکنده   بزیر  زمان  از.  کند   بلامعارض  قدرت  را  خود  تازه،  دین  از  گرفتن  کمک  با  خواهد  می

 مردم   جبهۀ  نماینده  بوده،  آمده  پدید  پادشاه  و  مردم  نیروی  دو  بین  تعادلی  گردیده،  آغاز  جهان  در  جدیدی  دوران

را که   »کاوه ای«  جناح  مقام  خانواده   این  رستم  آمدن  پدید  زمان  از...فریدون  شاهی  جبهۀ  نماینده  و  بوده،  کاوه

کنند. ..زال و رستم در طیّ مدتی دراز نقش بسیار مؤثری   باشد در جامعۀ ایرانی کسب می»جناح مردم «  همان

کنند...رستم بعد از پادشاه دوّمین فرد کشور است.    -نه تنها در صحنۀ جنگی، بلکه در صحنۀ سیاسی ایران ایفا می

( خوانده  1) تاجبخش زند... اگر  هر جا حضور داشته باشد هیچ کس حتی خود شهریار بالای حرفش حرف نمی

 

1

یکی از دلائلی که رستم دارد تا دست به بند ندهد، همین عنوان تاجبخش است، چگونه به قید دستگاهی سر فرود آورد که    

 حیاتش مرهون خود اوست؟   ادامه
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میشود برای آن است که چند بار پادشاهی ایران را از زوال نجات داده است. همه اینها در صفت نمایندگی مردم 

 ابد. ی جریان می

. بین  است  ای  مناظره.    میکند  آشکار  را  اختلاف  عمق  آنها  بین  »مفاخره«  صحنه" اسفندیار  گوهر و هنر 

  گر  است، ذاتی  قابلیتّ هنر، میگیرد چشمه سر خانواده و نژاد از  گوهر هنر،  نمایندۀ رستم و  نمایندۀ گوهر است

 . میشوند شناخته هم مکمّل دو این مواردی در چه

اگر   (1) نیست  تصوّر  قابل  هنر  بدون  گوهر  باشد،  انسانی   عالی  صفات  از  مظهری  باید  پادشاه  چون  شاهنامه  »در

شود این   شده است. از این صریحتر نمی  گوهر برای رسیدن ضرورت داشته، هنر برای حفظ آن لازم شمرده می

. بنابراین هر جا پای مقایسه بین گوهر و هنر پیش آید، تو داد و دهش کن فریدون توئی اصل را بیان کرد:

 شود. » هنر بهتر از گوهر نامدار« یا » گهر بی هنر خوار و زار است و سست.« جانب هنر گرفته می

 رستم  نه  »...هنر  بر  هم   و  کنند  می  تکیه  گوهر  بر  هم  دو  هر  ،  گیرد  درمی  رستم  و  اسفندیار  بین  که  ای   مشاجره  »در

 تلخ،   لحنی  با  و  زند  می  سفسطه  به  دست  کمی  شاهزاده  معذالک  پهلوانی،   از  اسفندیار  نه  و  دارد  کم  چیزی  نژاد  از

 را  اسفندیار  توهین  جواب  رستم.  کند  می  تحقیر  آنرا  و  کشد  می  میان  به  را  سیمرغ  بدست  زال  پرورش  موضوع

 زال  بود،  کرده  متعجّب  را  همه  و  یافته  تحمیلی  جنبه  حدی  تا  که  دهد  می  لهراسب  یافتن  سلطنت  طرز  به  اشاره  با

 کند  می   یاد   ها  لهراسبی  نوخاستگی  و  سبکسری  از  آنگاه  و هنر«   ندیدم  ندانم،   نژادش  »  :بود  گفته   حقش  در

 . خواند می ناسزاوار کیان تخت به را آنها و

 شاه  روی  توی  تو  که  زمانی  آن  گذشت:  که   کند  می  عنوان  اسفندیار  دید  از  را  حال  زمان  اینجا  در  ندوشن  استاد

  نوع  دو  از  بیش  دیگر  اکنون.  کردی  می  نصب  و   عزل  کیان  خانواده  در  پدرت  همراهه  ب  یا(  2)  ایستادی  می  کاووس

 فرو  و  او  بین  حیث  این  از  و  است؛  بندگان  از  نباشد،  شاهی  خانواده  جزو  کس  هر  و  شهریار،  و  بنده:  ندارد  وجود  انسان

 . بهشت ییم او  از دوزخ، اویست از :است دین فرائز  جزو پادشاه از اطاعت زیرا نیست؛ تفاوتی افراد ترین دست

 و  پادشاه  زورآزمائی  واقع  در  کند،  زورآزمائی  تا  گیرد  می  دست  در  شوخیه  ب   را  رستم  دست  شاهزاده  »وقتی

 اش  خانواده  و  رستم  فریبکاری  به   ظنّی سؤ  اسفندیار  کلی  بطور(...  نیز  نو   و  کهنه  و  پیری  و  جوانی)  است  پهلوان

 به  نیرنگی  که  که  دارد  هم  را  فکر  این  دیگر  دلائل  کنار  در  زیرا  پذیرد،  نمی  میهمانی  به  را  پهلوان  دعوت...  دارد

 
1

 (  ۶۱٩ کفی راد دارد، دلی پر ز داد )ب     رستم: هنر باید از مرد و فرّ و نژاد  

 
2

دیر آمدن رستم به دربار کیکاووس و پاسخ تند به وی دادن هنگام جنگ با سهراب. کشتن سودابه در حضور او بخاطر     

           کشته شدن سیاوش.
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 این  جز  ای  عقیده  پشوتن  برادرش.  انگارد  نمی  صادقانه  را  پهلوان  های  وعده  و  ها  پوزش  و  ها  لابه.  نکنند   کارش

 کسی   چه...حسد  ای  اندازه  تا   و  کینه  و   احترام  از  است  ای  آمیخته   رستم  به  نسبت  اسفندیار  شخصی  احساس...دارد

انکار کند که رستم نگاهبان خانواده کیان بوده است؟ اسفندیار، خود هم پهلوان است و هم جوانمرد   تواند  می

 و آنقدر انصاف دارد که حتی در مقابل دشمن، ارزش پهلوانی و بزرگ منشی را از نظر دور ندارد.

 پیوستگی  از  ناشی  دارند،  آمیز  مسالمت  حل  راه  یافتن  و  ریزی  خون  از  احتراز  برای  طرف  دو  هر  که  »کوششی

. گشتاسب   به  حق  رسد  می  رستم  به  چون  و  دهد  می  رستم  به  حق  گشتاسب  مقابل  در  اسفندیار...  هاست   خاطره

 تزلزل  دستخوش زابلستان  در  را  او  شخصیّت  دوگانگی،  همین  و  اوست؛  متضّاد  احساس  از  ناشی  تعارض  این

 به   که  آنجا  از  زیرا  کند،  بازی  نقش  است  ناچار  اینجا  در  ولی  است،  دلی  ساده  و  صریح  مرد ذاتاٍ  وی.  است   کرده

 به  چون.  کند  می  نوسان  دیگر  احساس  به  احساس  یک  از  و  دیگر  باور  به  باور  یک  از  نیست  معتقد  خود  مأموریت

گردد... از این گذشته، مادر و برادر و پسرش هر   ستم با پدر همداستان میر  به  بستن   اتهام  در  رسد  می  سیستان

 پشوتن  کنند، و این هر سه هم زرتشتی مؤمنی هستند...بخصوص  سه او را از اصرار به بند کردن رستم منع می 

 است؛  دینی  دستورهای  تفسیر  نحوه  در  تفاوت.  خرد  وفق  بر  هم  و داند  می  دین  وفق  بر  هم  را،  رستم  با  مسالمت  که

  .پوست  جهت در  اسفندیار و کند  می تفسیر مغز جهت  در پشوتن

 

 : گشتاسب

 دیر   تا   دارد  آرزو  که  آنگونه  چه  گر.  است  باخته  پاک  برندۀ  است،  گشتاسب  شاهنامه   ایرانی  شاه  ترین  نام  بد  »

( لیکن این پادشاهی در جوّ نفرت همه خویشان و نزدیکانش، در سردابه ای از احساس  1.) کند  می  پادشاهی  زمانی

 مردم ایران جریان دارد.

 روی   پادشاهی   در  او  که   دارد   اعتقاد  و  بیند  می  بدتر  بسیار  را  او   کیکاووس  و  گشتاسب  مقایسه   در  ندوشن  دکتر

 . است  کرده سفید را کیکاووس

 بدنامی   گشتاسب  اندازۀه  ب  یک  هیچ   ولی  اند،  آمده  تاریخ  و  افسانه  در  برادرکش  یا  پدرکش   یا  پسرکش  »شهریاران

 هم  که  پسری  آنهم  زند،  می  پسرش  نابودی  به  دست  تمهید  و  دسیسه  با  وی  که  آنست  علت.  اند   نکرده  فراهم

 موجب  بی  و  پیاپی  های  -وعده  خلاف  بر  او،  کار  این  و  دارد؛  حیات  حقّ  کشور  و  او  گردن  بر  هم  و است  بیگناه

 . ماندن تخت بر  بیشتر صباحی  دچن برای است حقیر ای انگیزه
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  از   است،  شده  داده  نسبت  گشتاسب  به  شاهنامه  در  هم  دیگری  های  عیب  شکنی  پیمان  و  پرستی  دنیا  از  گذشته  »

شود؛    رود و دو سال میهمان رستم می  گذارد و به زابلاستان می  : کشور را بی سرپرست می: لاابالیگریجمله

برند و شهر    کشند و دخترانش را به اسارت می  کنند و پدرش را می  و در همین زمان تورانیها به ایران حمله می

 و   گذارد   می  پا  زیر  را   نمک  و  نان  حقِّ  بود  رستم  میهمان  سال  دو  آنکه  با حق  ناشناسی : کنند.  را غارت می 

بینی: .فرستد  می   او  جنگ  به  را  پسرش و دهن  از روی1) گُرِزم چون  سبکسری   از  غرض  و  حسادت ( 

   .میکشد زنجیر و غل به را او تأمل، و تحقیق بی کند می یی بدگو  اسفندیار

-   یاد اسفندیار میه  آید و جان خود را در خطر می بیند، از نو ب  هنگامیکه به محاصره ترکها درمی بی آزرمی:

میمال  حرص . خواند  فرامی  را  او  و  افتد صفت  این  به  را  او  ایران  سپاهیان  هم  و  اسفندیار  هم   : -  

 (  ۹۵ )ب رنج و درد و،  آمد  خون مایه مرا      گنج  به بکردی  های نیکوی  همه       شناسند:

 (  ۵۸۳)ب ماه چو  نامداری  دهد  بکشتن      بر این سان همی از پی تاج و گاه               

، در دو جنگ ایران و توران به خاک افتاده اند و برادر فرشیدورد با آنکه سی و چند پسرش، از جمله سنگدلی:

.  است  نشده  کاسته  او  طلبی  جاه   و  داری  دنیا   از  ای  وذرّه  مدهانی  پدید  او  در  تنبهی   رفته،  دست  از  نیر زریر نام آورش

 شاهزادگی،   دوران  در  چه  گر.  کند  می  نمود  نیز  رستم  با  او  بعدی  اختلاف  در  دارد،  کاووس  خانواده  به  که  حسدی

( لیکن در روزگار پادشاهیش کارنامه درخشانی ندارد. تا قبل از ظهور زرتشت  2)  دهد  می  بروز  خود  از  ییدلاوریها

  - هاست. در دو حمله ارجاسب تورانی به ایران تنها شجاعت اسفندیار او را از سقوط حتمی نجات می  باجگزار تورانی

 -هم به بهای گران کشته شدن عده ای از خاندان شاهی و سپاهیان زیادی از ایران و اسارت دخترانش که می  نآدهد،  

 . )بگریم برین ننگ تا زنده ام( گوید:

  سرچشمه  آنها  رفتار  از  که   دلائلی  با  داستان  اصلی  شخصیِت  سه  در  فکری  گروه  سه  داستان  این  در  ندوشن  دکتر

 . شود می آنها به مختصری بسیار اشاره اینجا در. کند می بیان ،گیرد می

گردد. بی آن زندگی   . نزد او هر چه هست و نیست به »نام« باز میمی شود»نام«    ۀ: رستم نمایندرستمیفکرِ    ۀتیر

ارزش زیستن ندارد و باید از آن دفاع کرد، ولو به بهای بزرگترین گذشت ها. نام و بی نامی، به تعبیر دیگر عبارت 

وقتی شخص به انسانیّت خود وقوف یافت باید زندگی انسانی بکند. آنچه   است از زندگانی با آرمان و بی آرمان؛

اساس کار است این نیست که زندگی خوش بگذرد یا ناخوش، اصل آنست که در خدمت خوبی به سر رود. خوبی  

 
 

2

   سال پادشاهی می کند. ۱۲۰ گشتاسب  
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شود. تیره رستمی اندیشه   ی است و آبادانی که رستگاری روح و جسم را موجب مییدر تفکّر ایران باستان، روشنا

 تش  حیا  زمان  در  رستم  های  مبارزه  به   نگاهی  با  ندوشن  دکتر  یکی از جنگاوران خستگی ناپذیر میدان خوبی است.

 افراسیاب.  است   افراسیابی  آز  با  رستم  پیکار...  تعصّب  با  دیگری  و  آز  با  مبارزه:  کند  می  تقسیم  دوره  دو  به  را  آنها

  با  تن  به   تن  نبرد  در  که  است  تعصّب  با  رستم  پیکار  دوّم  ۀمرحل.  است  دوخته  ایرانشهر  نعمت  و  آبادی  به طمع  چشم

 .شود می  نموده اسفندیار

-دیگری نا    و  دنیا  از  برخورداری  برای  دین  بردن  کاره  ب  یکی  خصوصتّ است  دو دارای اسفندیاری:  فکرِ    ۀتیر

همسازی وسیله و هدف. این شاهزاده که از صفای روح بی بهره نیست، از بزرگی روح بی بهره هست. بنا بر این اسیر  

دارد، مگر آنکه گامی به تاج و تخت نزدیک ترش کند. پدرش که خوب او را شناخته    جاه طلبی است و قدمی بر نمی

او می  از  مأموریتّ که  هر  ازای  او می   ۀخواهد، وعد  در  به  بی  پادشاهی  بهی  دین  برای  بستنش   - دهد. حتّی کمر 

 مأموریتّ .  شوند  می  اعتقاد  این  ذات  جزو  باشند،  تحجّر  و  انعطاف  که  متضاد ۀچشمداشت نیست. از اینرو دو خصیص

ست ا  اینجا   از.  کند  توجیه  تشرعّ  دایره  در  را  ها   میل   و  نهد  جلو  به  پا  دو  آن   از  یکی  مورد  حسب  بر  که  است  آن  آنها

  متکمّلان   اقتصادی  و  سیاسی  سیادت  تحکیم  و  زورمند  افراد  مصالح  حفظ  جهت  در  تدریجه  ب  اعتقادها  بینیم  که می

 دارد   حق  نه  پدرش  داند  می  آنکه  با  اسفندیار...  جوید   می  اطاعت  در  را  خود  نجات  اسفندیاری  فکر  ۀتیر...  کند  می  سیر

 که   است  کسانی  از.  کرد   اجرا  بمو  مو  را  او  دستورهای  باید  که  است  این  اش  بهانه  لحظه  آخرین  تا  نیّت،   حسن  نه  و

 . باش گو بود، کس هر دست در است،  انگیز احترام خود بخودی آنان  برای مشروع ظاهر به قدرت

کرسی   بر  خواهششان  و  خواست  باید  که  هستند  کسانی  اینان  و  «  ست  قلبها  »بی  ۀنمایند   گشتاسب  گشتاسبی:فکرِ    ۀتیر

کند؛ پدر در    قیمت که شد شده... گشتاسب عاطفه را به آسانی در پای میل قربانی می  هرنشانده شود، از هر راه و به  

نظر او زمانی پدر است، که پادشاهی را به او واگذارد، و پسر زمانی پسر که از ا پادشاهی نخواهد. حتّی در روایت  

نمی را  بهی  دین  وی  نامه(  ب  ،پذیرد  دینی)زرتشت  جهانی...ه  مگر  آن  و  جهانی  این  مواهب  کسب  عب اس   طمع 

 سنت پیترز بورگ، فلوریدا ۲۰۲۵دوازدهم مارس - یوسفیانی
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 های شاهنامه ای از کهن سرگذشتگزیده 

 یوسفیاد برهان ابنگلچینی از زنده 

 
 یوسفی: محمدحسین ابننوشته 

دیگران   «نثر»  یدر زمینه  پایگاه سنجشهرچند که در    و  ایران یکی از کشورهای پیشگام است  ،آثار ادبیدر آفرینش  

  نایع و پیشگامان ص  ندبوده اروی سبقت را از رقیبان  گ ایرانی    سرایندگان  «نظم»گمان در  بی   ،زنندحرف اول را می

،  در این راستا  .اندهمه از این کشور برخاسته  -»مثنوی«  و    «قصیده«، »غزل»  -  ی شعر سنتیهای عمده قالبدر  شعری  

 : نهم هجری چنین است یسدهبنام ی ینده اجامی سر داوری

 عــر ســه کــس پیمبـراننـد در ش

 نبــیُ بعـــدیه لا ــد کـ ـرچن ــه

 را «غزل»و ده« قصی» « واوصاف»

 «سعدی»و  «انوری»و  «فردوسی»

  ی گونهوزن و بیشتر از    یکبیت با    ۱۲تا معمولا    ۵  یفراگیرنده های کوتاه فارسی و  سرشناس سروده   یگونهغزل  

خوانی همآغازین  مصراع نخست بیت  ردیف    قافیه وبا  های زوج  مصراع ردیف  گوی عاشقانه است و قافیه و  وگفت

 .دارد
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و وصف طبیعت    ا مدیحه،غالبا از نوع ستایش ی  یک قافیه وبیت با    ۷۰تا   ۲۰بین    ،تربلند ای  سروده ه،  یا چگام  «قصیده»

  ، بزرگداشت شاهاندر  از شعر عربی    پیرویمنتسب به دربار و به    انِسرایاست که بیشتر از سوی چامهند و اندرز  گاهی پ

ها سروده شده جاهها و چیدمان  مصراع   بلندیبر اساس    ،گوناگون  زان عروضی اودر  شاهزادگان و بزرگان کشور  

لازم به یادآوری است که   .دهدمی  سامانششم هجری را    یاز اشعار سرایندگان سده   گیریچشمهای  است و بخش 

 . دهندهای فارسی را پوشش میه از سرود %۹۰ هم رفته نزدیک بهغزل و قصیده روی

    

 زنده یاد برهان ابن یوسف 

گروه    سهدر یکی از    ایی ویژهزمینهکتاب شعری را در    ی همهو گاهی    بخش  که یکاست    بلندای  سروده  «مثنوی»

نظیر   «حماسی»  یدهد که در زمینهجای می  -و فلسفی    عم از بازتابندها  _   «توصیفی»و    «عشقی»  «،حماسی »  :اصلی

از    یفردوسی در سده   یاثر جاودانه  «شاهنامه» پنجم هجری در جامعه  و  بالاییچهارم  و برخوردار است  پذیرش   .  

های تاریخی یا شخصیت هایسرگذشت  یدرباره  «وست پیر »چند که در درازای زمان آثار گوناگونی به پیروی از هر

  سرانجاماند و  به فراموشی سپرده شده   آهسته آهستهبیشتر    ،شده است  آفریده  از سرایندگانای از سوی بسیاری  افسانه

 . پیشتاز مانده است ردان هماوزیاد با   ایفردوسی با فاصله   یهنامهشا

ی  سراینده   وانده وخ  «عجم القرآن  »نامه را  هزیسته شاهفتم می  یکه در سده   ،نگار کردتاریخ  اثیر«،ابن  »  هناگفته نماند ک

 ه: گیری کرده کاز این تعبیر چنین نتیجهگیری با بهرهتقی بهار محمد یاد معاصر، زنده 
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 ـم اغراق قرآن عجی ـست بهامه ـشاهن

 ی پیغمبریرتبه ،وسیطدانای  یرتبه

 ،ششم هجری  ینامی سده   یسراینده   ،نظامی گنجوی  یاثر جاودانه  « یا »پنج گنج«، خمسه»هم    «عشقی»  یهدر زمین

   .خود کرده است را از آنِ نخست یرتبه

قرن ششم هجری به عنوان مثنوی   یسراینده   ،مولانا جلال الدین محمد  « مثنویِ»نیز    «توصیفی»  ی در زمینه  و سرانجام

 . درخشدمی همانندآثار  بر تارک طلاق علی الا

رسد که این چگونگی در چنین به نظر می و    پیدا کرده است  اییژه به این دلایل است که شعر برای ایرانیان جایگاه و

به ایران  شهرهای  از  کدام  نباشد  یاندازه هیچ  محسوس  نگارندهشیراز  نیک  بخت  از  خاندانی    .  در  و  شیراز  در 

 یحافظ را از حفظ داشت و عمه  هایسروده   بیشترام  مادربزرگ فرهیخته  .وجود گذاشتم  یدوست پا به عرصه فرهنگ

در کتابی زیر برنام   پیشها  او داشت که سال  «شیرینو  خسرو  »نظامی پیدا کرده بود و تحلیلی بر    ی بهبزرگم مهر فراوان

بنام بود و آموزش های لازم برای    یآثار همین سراینده   یخواهر بزرگم نیز شیفته  . به چاپ رسید  «شیرین  یافسانه»

که طبع شعر خوبی داشت کمتر   زکوچکم نی  عموی  .گرفتگیری بیشتر از آثار این شاعر را از پدر می شناخت و بهره 

میاز  زمانی   دور  سعدی  سراینده   شد.آثار  و  علاقه   ینویسنده  در   یمورد  پدر  به خواست  که  زمانی  از  نیز  خودم 

تابستان   بودم مقدمه  پیشتعطیلات  ناچار  بود و پدر   یاز کلاس چهارم دبستان  گلستان را حفظ کنم همان سعدی 

 .همیشه استاد و راهنما

تن از بزرگان   ۳۰بیش از    یو در کمال شگفتی پدرم که در جوانی و به دنبال پژوهشی گسترده درباره   ،با این همه

هر شب در کنار مادر و برای   ،های یاد شده به من و خواهر بزرگمنوشته بودند و علاوه بر آموزشمطالبی  ادب ایران  

در مورد فردوسی   مطلب چندانی  ،کردندمی   همثنوی مولوی را دوربخشی از  و  خواندند  میحافظ  از  غزل    چندینایشان  

  اند.ننوشته 

 ، حافظ   ،سرایندگانی چون سعدی  ییاد علی دشتی هم که درباره زنده   مانندبزرگان  بسیاری از  که  ین ا   شگفت انگیزتر

فردوسی چاپ و پخش   هایسروده نظر چندانی در مورد    اظهارنیز  اند  ها نوشتهخسرو کتابناصرخاقانی و    ،خیام  ،مولانا

 ند. نکرده ا

  ه ک  ،های عشقیکم در غزل یا ترانهکه دست  ،ایران  یترین نویسنده و سراینده روشناس  ،تر اینکه حتی سعدیجالب

های ادبی مهر زمینه  یکه تقریبا به همه  هو با کارهای گوناگون نشان داد  ،ست پیشتاز ماندهاترین قالب شعری  ایرانی 
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آزمایی در بخش حماسی چندان طبع   ،نشان داده در آنها  نظیر خود را  گیر توانایی کمهای چشمنمایی هنرورزیده و با  می

 . نکرده است 

دیواری   یف به نویسندگی شده و نخستین روزنامهمعطوسالگی    ۱۱ی دوست و برادرم برهان در  در این میان علاقه

با یاری  دبستان در   نیز  ی چاپی  زنامهدوستانش نخستین روشماری از  شیراز را درست کرده بود و چندین سال بعد 

با عنوان   ۲۰در  برهان که    .ه بودرساند چاپ  به  دبیرستان کشاورزی شهر  در  های سراسر کشور را  دبیرستان  سالگی 

زنامه، کارهای مطبوعاتی خود را با چند روو  کل انتشارات و تبلیغات رادیو استخدام شده بود    ینویسنده در اداره

و   بزرگ  فردوسی  ،فرهنگ ایران باستان  یباره شیفتهسالگی به یک   ۳۰سرانجام در    ،آغاز کرده بود  نامهنامه و ماههفته

ندان دراز نه چدر زمانی و شد  - بارمانبر و  ی فرهنگ پرنامهکارو شناسنامه ایران و ایرانی  -  اش شاهنامهاثر جاودانه

های پارسی است دگرگون ساخت از واژه  بیشینهگیری  ره روش گفتاری و نوشتاری خود را به پیروی از فردوسی که به 

 . خود کرده بود  از آنِ پیروزی زیادی را ،نوشتگفت و میطالبی که میم روانیبه  توجهکه با 

حسن بن  »  یبرگزیده دولتشاه سمرقندی نام قلمی و    یبه گفتهدانیم،  که نام راستین او را هنوز هم نمی  «،فردوسی»

بن شرفشاه »اسحاق  اعتبار  به  و  با   «فردوس«  باغنام  پدرش  بوده که  است  غبانی  بوده  این همه  .آن  در   ،با  فردوسی 

»ا  یشاهنامه  یمقدمه فرخ  ابوبایسنقری:  بن  احمد  فخرالدین  پسر  منصور  مجمع    « فردوسیاللقاسم  در   الفصحا:و 

  : محمد بن منصور بن فخرالدین احمد بن حکیم مولانا فرخ و در تاریخ گزیده  ؛شرفشاه  نلقاسم حسن بن اسحاق باابو»

 شناسانده شده است.  «وسیط لقاسم حسن بن علی اابو»

 هایی همچنین نوشته شده او منتقل شده و  بهسینه به سینه  کهایران  ینوشتهنافردوسی بیشتر از میان تاریخ  هایدستمایه 

که  جالب توجه این   ودند.ها جان سالم به در برده بسوزاندن کتابخانهو  که از دست اعراب    استاز دوران ساسانیان  

بیش   ،شوداثری حماسی شناخته می  بیشترها ست ولی  ها و سرگذشت اسطوره  یدربردارنده که    هنامهفردوسی در شا

هزار سال در درازای    دیدگرفته و بدون تربهره  اشجاودانه  اثر  ابیات   تعداد   دادن  نشان  برای  ۶۰٬۰۰۰بار از عدد    یکاز  

ای  هنامهشاه  . با این همه، بیشترینابیاتی هم به این اثر گرانقدر افزوده شده است  گوناگونگهگاه به دلایل    گذشته

که   ،هایی از این اثر ارزشمند استد که خود نشان از حذف بخشنباشاز عدد یاد شده می  کمتری  ابیات  دارای  ونینک

   .هخامنشیان از تاریخ ایران باشد زرین یه اشکانیان و حتی دور یهایی نظیر دوره بعید نیست در مورد بخش 

آن یا کاری مشابه به  و  قاجار    یحذف بسیاری از آثار دوران صفویه در دوره به  شباهت  ی بییهاچنین کنار گذاشتن 

 و   با سادگی  ها،رویداد و    جستارها  یتنوع در ارائه  ،با این همه   .آثار دوران قاجار در دوران پهلوی است  زدودنبرای  

این اثر را دلنشین   ،های بیگانهاز واژه   خالی   کم و بیشبا زبانی پاکیزه و    همنظیر، آن گیر و کمچشم  پاکدلیبا  و  شکوه  

 .ی زبان و فرهنگ ایران کرده است و زنده کننده 
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زیبای  پیرامون داستان    «بیژن و منیژه»نخستین کتاب برهان    ،ادای احترام به فردوسی شهریار گویندگانیا  ایش  ندر فر

ی رستم از دخترش بانو  پسر گیو و نوه   که  پیشهپرشور و عاشق   ،ن شجاع، پهلواماندگار شاهنامه در مورد بیژنو  عشقی  

نگارش   ،پادشاه توران  ،منیژه دختر افراسیاب  با  سام و کاوه  ،خصیت استثنایی ایران باستاندو شاز پشت    و  سب،گش

در و  باشد  که بدان روشناس میاست  حماسی  ی  زمینهی جز  ادر زمینه  فردوسی نمایی سرشار  ی هنریافته و نشان دهنده 

 . از سوی دانشگاه پهلوی چاپ و پخش شد ۱۳۵۴سال 

 بسیاریکند که به نظر  را عزیزی معرفی میمنبع آن  ،گذرابسیار    کنفردوسی در آغاز داستان بیژن و منیژه به زیبایی لی

 . به میان نیامده است اودر هیچ جای دیگر کتاب هم نامی از و   اوست همسر

 شسته به قیریرو هچون شب یشب

 تیر  نهوان نه کیـدا ـ ـرام پیـ ـبه نه

*** 

 راز ـدا نشیب از فـچ پیـد هیـنب 

 ز ریاـلم تنگ شد زان شب دید

 یاـم ز ججَستبدان تنگی اندر ب

 یرا ـان بودم اندر ســیکی مهرب

 غ را ـو خواستم زو چخروشیدم 

 اغ ـز ب  هــربانــمبرفت آن بت م

 ت چه باید همیعمرا گفت شم

 ت ببایــد همی ره خواب ـ ـشب تی

*** 

 ر ای بت خوب چهر بیا بگفتم

 داستان و بیفـزای مهــر خوان ب

*** 

 آنگه بگفت ار ز من بشنویپس

 وی ــر پهل ــی از دفتآر ر ـشع بــه

 رم سپاسـم و هم پذیـهمت گوی 

 شناسکنون بشنو ای جفت نیکی
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به دو  برهان   از نگارش  نزدیک  بعد  نام را  های شاهنامه  با داستان  پیونددومین کتاب خود در    ،بیژن و منیژهسال  به 

بهچاپ  به    «فریدون» تا  و  سال    رساند  در  رسیدنش  بر کوشش   ،۱۳۸۵جاودانگی  ارزندهعلاوه  و  ی های گوناگون 

 دلنشین   داستان  ۱۰کتاب و جزوه پیرامون ایران و ایرانی و از آن میان    ۶۰فرهنگی، نوشتن، چاپ و پخش نزدیک به  

ی او بانو سرور نیری، پژوهشگر، اندیش و فرهیختهبود. از بخت نیک، همسر هم  بزرگسالان و  کودکان  برای  شاهنامه

پارسی و سراینده  ارزندهاستاد ادب  انجام کارهای  برهان در  پشتیبان  نیز، همواره مشوق و  توانا  ی  ی خوش ذوق و 

 فرهنگی بود. 

  و   های او دارندنوشته به برهان و    ایمهر ویژه  صلح کهدکتر محمد م  دیرین، گرانمایه و فاضلمها پیش دوست  سال 

ن در رهاهای ب نوشته  یکه همه  مایل بودند  ،کنندشادی می  اظهارآثار او    یو چندباره   دوبارههمیشه از چاپ و پخش  

 ۵۰زدیک به  که در درازای ن  آثاراین    یپیدا کردن همه  .گردآوری کنیم  مجلد  یکرا در    هنامه های شاپیوند با داستان

کردیم  فکر میکه  بیش از آنچه    آنهاو ویراستاری    دوباره  و همچنین تایپ  ،اندچاپ و پخش شده   ،گذشته تهیه  سال

به ترتیب در   لد کهج  ۳این آثار ما را بر آن داشت تا مطالب یاد شده را در  بالای  حجم    که،دیگر این   .به درازا کشید

است و پیش از این تک تک از سوی  های شاهنامه  داستانای از  گزیده برهان پیرامون  دلنشین  های  نوشته  یبرگیرنده 

ایراناو   آمریکا    ،در  و  شده   نوشته،فرانسه  پخش  و  »گزیده   ،اندچاپ  عنوان:  یا  برنام  از کهن سرگذشتبا  های ای 

با پیگیری،   از بخت نیک این کار در درازای دو سال گذشته  .مندان کنیمپیشکش دوستان و علاقهی فردوسی«  شاهنامه

 مهر و یاری این دوست ارجمند به انجام رسید.  

مندان راه فردوسی بزرگ و تندرستی و پیروزی  با آرزوی شادی روان برای دوست و برادرم برهان و دیگر علاقه

 اندیشند. ی کسانی که به ایران میهمه

 وسف ی محمدحسین ابن 

 ( ۲۰۲۵)مه ۱۴۰۴خرداد 

 لین، ایالت ویرجینیای آمریکامک

ebneyousef@aol.com 
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 جدول مطابقت شجره نامۀ پادشاهان کیانی و نوذری 

 با مادها و هخامنشیان

 جواد مفرد کهلان

 اساطیر ایران از سوئد و محقق تاریخ 

 مقایسه وجه اشتراک کیانیان با پادشاهان ماد به زبان ساده

 

ریه ها و یافته هایی پیرامون همسانی پادشاهان  ظفردوسی و ن  ۀاین نوشته به اسامی قهرمانان شاهنام

 کیانی و نوذری با مادها و هخامنشیان می پردازد.  

 مقایسه وجه اشتراک کیانیان با پادشاهان ماد به زبان ساده

دیاکو )شاه( که ایرانزو پادشاه ماننا و رؤسا پادشاه متقابلاً  کیقباد )شاه( که زو و ویتیریسا از وی حمایت کردند:   -۱

 .اورارتو حامیانش بودند

اوپیته/اوپیس پسر دیاکو که در متقابلاً  اپیوه دارای چهار پسر که از پیش ویتیریسا به سرزمین خویش باز گشت:   -۲

نزد رؤسا بود با چهار پسرش به منطقه شاپاردا در ناحیه حکومتی دیوک بر گشت و چون منطقه نا امن شد از آنجا به 

 .ناحیه پارتوکا/کار کاشی )کاشان( رفت

کیکاوس که در منطقه کوه ارزیفیه )کرکس کاشان( قیام کرد و از آنجا با عقابانش )همراهانش( به شهر آمل   -۳

خشتریتی که در ناحیه کارکاشی )کاشان( علیه آشوریان قیام کرد ولی بعد از، جدا شدن متحدان متقابلاً  فرود آمد:  
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سکایی اش از مقابل آشوریان به شهر آمول عقب نشست و سپاهیان آشوری برای مذاکره و تسلیم وی به سمت حصار 

 .شهر آمول فرستاده شدند

فرائورت پادشاه ماد که  متقابلاً  فرود/سیاوش که در شهر گنج دژ سیاوش به دست افراسیاب تورانی به قتل رسید:   -۴

 .به دست مادیای اسکیتی در سمت شهر گنجه اران به قتل رسید 

کیخسرو کشنده افراسیاب تورانی کنار دریاچه ارومیه و ویرانگر خانه دیوان دژ بهمن در سرزمین فرمانروایی به  -۵

است:   سارَ  ائوروَ  عهد  متقابلاً  نام  در  نینوا  ویرانگر  و  آذربایجان  در  اسکیتی  مادیای  کشنده  )هوخشتره(  کیاخسار 

 .فرمانروایی ساراک است که خود را به درون شعله های کاخ خویش انداخت

آستیاگ )اژدهاک خبر موسی خورنی( که توسط کوروش  متقابلاً  اژی دهاک که توسط فریدون به بند کشیده شد:   -۶

 .از سلطنت خلع شد )در روایات ملی از شمار سلسله پادشاه وجیه المله کیانی خارج شده است(

سپیتمه یرواند متقابلاً  لهراسپ )اوروت اسپَ( جانشین خاندان کیانی که پدر ویشتاسپ و زریر )زریادر( است:   -۷

داماد و ولیعهد آستیاگ، پدر مگابرن ویشتاسپ )تیگران( و سپیتاک زریادر )سپنتداته( است و هم زمان با آستیاگ  

 .در آذربایجان و اران و ارمنستان حکومت میکرد

 شجره نامۀ تطبیقی سلسلۀ تاریخی مادها با سلسلۀ اساطیری ملی کیانیان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دایائوکو )کیقباد(

)اپیوه(اوپیس   

 دوساننی )کی بیرشن( مامیتیارشو )کی آرش( خشثریتی )کاوس(  

 فرائورت )فرود سیاوش(

 کیاخسار )کیخسرو(

 آستیاگ )اژدهاک(

 ؟ )کی پشین( 
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 نام و نشان هخامنشیان در اساطیر ملی 

نام و نشان هخامنشیان خبر هرودوت در اساطیر ملی تحت عنوان فریدونیان )کیانیان نوذری، کیانیان نو( مستتر است.  

منش= دوست منش( و هخامنشی است. هخامنش و  - ایتون( یعنی دوست منش معنی هخامنش )هخا-فریدون )فری

رفی کرده اند و این سه تن را فرد واحدی کوروش اول و کوروش بزرگ را در روایات ملی با این نام )فریدون( مع

با ارسال پسر او آروکّو )آریا، ایرج( به پیش تصور کرده اند . در مورد کوروش اول عنوان فریدون وی در رابطه 

آشوریان در سرزمین آشور )هاماوران، همیران( مشخص میگردد و در مورد مطابقت کوروش دوم و آریارمنه با توس 

ار )کیخسرو( و نواده آستیاگ اول  و گستهم نوذری، خبر گزنفون مبنی بر اینکه کوروش دوم سردار و داماد کیاخس

نام بنابراین می توان شجره  به یاری مان می آید.  بوده  الحاقیه مشتبه شده کیانیان   ۀ )فرائورت(  با حذف  نوذریان را 

 لهراسبی )سپیتمه و پسرانش مگابرن ویشتاسپ و سپیتاک زریادر( از آن، به قرار زیر در نظر گرفت: 

 نوذریان )فریدونیان( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سپیتمه )کی لهراسب( ]آمیتیس[)دوغذو(

 سپیتاک )زریر(  مگابرن تیگران )ویشتاسب( 

 توس نوذری )کوروش دوم( گستهم نوذری )آریارمن( 

 فریدون ]دوم[ )کوروش اول، ملقب به هخامنش(

و( کّ وایرج )آر  منوشچهر/نوذر )چیش پیش دوم(   

 آتبین/کیوجی )کمبوجیه دوم(  

 فریدون بزرگ )کوروش سوم(

 ویشتاسپ )ویشتاسپ( 

 سپنتداته )داریوش اول( 

 وهومن سپنتداتان )خشایارشا( 

 ارتخشتر وهومن )اردشیر اول(

 داراب )داریوش دوم(

 دارای دارایان )داریوش سوم(
 
 
 

 ایرج/ آرای آرایان )کمبوجیۀ سوم(
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 تحقیقی در شجره نامۀ مادها در خبر کتسیاس

دایائوکو که نامش درخبر کتسیاس ذکر نشده به معنی پادشاه دادگر است. آرباک )هارباک( یعنی سرور عزیز مترادف 

)علاق آرشو  مامیتی  مطابق  مومن(  و  )ستایشگر  ماندائوک  است.  اوپیته/اوپیس  همان  یعنی  اوستا  ایپوه  مند ه  نام کی 

نامهای ارتیک )خشتریتی( و ارتی )فرائورت( و ارتین )کیاخسار( به معنی صاحب مِلک و  راستی( است. ارتی در 

پادشاهی است. سوسارم )جنگندۀ شجاع( مطابق دوساننی )پیشدستی کننده( است. آربیان به معنی جنگاور است. استیبر  

پنداس مترادف با سپتمه به معنی عابد دارندۀ شراب هوم بر( مترادف با آستیاگ به معنی ثروتمند است. اس-)ایشتی

 .است

)منظور  باختریان  او  زمان  میگوید در  ویرانگر آشور همان آرتین )کیاخسار( است چون کتسیاس  مقام  آرباک در 

 پارسها( که پیشتر تابع آشور بودند به مادها پیوستند و آشور نابود شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرباک )اوپیته(

 اربیان )؟( سوسارم )دوساننی( ماندائوک )مامیتیارشو( ارتیک )خشتریتی(

)دایائوکو(؟  

 ارتی )فرائورت(

 ارتین )کیاخسار(

 اسپنداس )سپیتمه( استیبر)آستیاگ(

 شجره نامۀ تطبیقی مادها بر اساس خبر کتسیاس 


